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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

(جز خدا، معبودي (بحق) وجود ندارد و محمد فرستاده  »لا اله الا االله محمد رسول االله«

، زبان و اوراق كتاب خداست) اينها كلمات ايمان است نه خود ايمان. زيرا جاي ايمان
قلب مسلمان است كه انعكاس آن در بازار، اداره، مغازه،  »لا اله الا االله«نيست. بلكه جاي 

گردد. ايمان به خدا بايد در اعماق  برد، پديدار مي خانه و هر جاي ديگري كه وي بسر مي
جود نداشته اي كه براي مؤمن، هيچ ارزشي بالاتر از ايمان و قلب مسلمان جاي گيرد بگونه

ترين و عاليترين احساسات و عواطف و اشكها و التهابهايش را نثار  باشد تا بتواند عميق
وار خود  آن كند. شمع ايمان بايد در دل مؤمن روشن گردد تا او پيرامون وجودش پروانه

را فدا كند و از همه چيز خود بگذرد و هر محبوب ديگري را در قربانگاه ايمان، فداي 
 .وي سازد
دهد كه  اي را در دامان خود پرورش مي انسانهاي ابراهيم گونه ،»لا اله الا االله«كلمة 

ي تنش  كند و كارد تيز بر حلقوم پاره اسماعيل عزيزش را در پيشگاه خدا قرباني مي
 گذارد. مي

هاي ايمان از درونش زبانه  آن چنان شعله» سميه«اولين شهيد اسلام، زني بود به نام 
ه سراپاي وجود كفر را سوزاند و از بين برد. بدين جهت نام وي تا قيامت در كشيد ك مي

صفحات زرين تاريخ خواهد درخشيد. تنها سميه نبود كه در راه ايمان دست از جان عزيز 
 هاي فدائيان ايمان بود كه تا قيامت ادامه خواهد داشت. خود شست، بلكه او يكي از حلقه

تمام ثروتش را در اختيار مشركان گذاشت تا به او  براي نجات ايمان خود، صهيب
در مدينه به وي افتاد، به اصحاب  صاجازه هجرت دهند، هنگاميكه چشم پيامبراكرم
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 صصهيب در اين تجارت، سود فراوان برد. ابودجانه كه يكي از ياران پيامبر :فرمود
از كار  صيامبراست، در جنگ احد هنگاميكه دستش از فرط شمشير زدن براي دفاع از پ

ساخت، سربازان دشمن،  صايستاد و خود را سپر پيامبر صافتاد، در مقابل آن حضرت
آنقدر تير به سوي او پرتاب كردند كه بدنش سوراخ سوراخ شد و همچون خار پشت 

كند.  محافظت مي صگشت. با وجود اين، خيلي خوشحال بود كه از وجود مقدس پيامبر
و پيامبر بودند كه همه چيز خود را براي رضاي خدا، در ركاب ي خدا  اينها آن قدر شيفته

 از دست دادند. صآن حضرت
مدينه را ترك گفت اما پس از مدتي به مدينه  ،صپس از درگذشت پيامبر بلال

اذان گفت؛ به محض اين كه صدايش بلند  برگشت و در يكي از روزها، به دستور عمر
بلال نتوانست اذان بگويد، زيرا صدايش ياد شد، همگان بشدت گريستند. از آن پس 

 كرد. پيامبري را كه از ميان رفته بود، در دلها زنده مي
در دلهايشان ثبت  »لا اله الا االله« اين چند مورد، در واقع مشتي از خرواري بودند كه

كرد. آنچه در  شده بود، و ايمان بر جسم و جان و ساير اعضا و مايملكشان حكومت مي
اي  االله ـ روح تازه خوانيد، آيات و احاديثي است كه خواندن آن ـ انشاء ينده ميصفحات آ

 به ايمان پژمردة  ما خواهد دميد.
در ضمن، بايد ياد آور شوم كه در اين كتاب از بكارگيري احاديث ضعيف به طور 

و   ،بخاري و مسلم ،جدي خودداري شده است. بيشتر احاديث مطرح شده، از صحيحين
اثر ارزشمند محدث بزرگ جهان معاصر،  »سلسلة الاحاديث الصحيحة«نيز، از  برخي

 اقتباس شده است.» /شيخ محمد ناصرالدين آلباني«
كنم در  بنده به عنوان يك مسلمان به همة نويسندگان، داعيان و واعظان توصيه مي
ي كه به بكارگيري و بيان احاديث، بسيار حساس باشند و با دقت عمل كنند. و تا زمان

 اند، نبايد آن را به پيامبر بزرگوار اسلام نسبت دهند. صحت حديثي، يقين نكرده
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به يقين براي تبليغ دين خدا و پيشبرد آن، به قدر كافي احاديث صحيح وجود دارد كه 
 سازد. نياز مي ما را از آوردن احاديث ضعيف، بي

اي در امر  حمات شايستهدر پايان، از استاد بزرگوار حاج محمدعلي ناتوزائي كه ز
 ويرايش و تصحيح اين كتاب متحمل شدند، سپاسگزارم.

 
 عبداالله ريگي احمدي



 
 

 1توحيد 

 :1 آية

حَِّيمِ ﴿ ٱلر �َّرلٱ     َّ لَۡ�لٰمََِ�  ١� ِ ربَِّ ٱ ّ َِ �  ُ دۡمَ   حَِّيمِ  ٢� ٱلر يوَمِۡ  ٣�َّر  َ�لٰكِِ 
ينِ  ِ�ّ ُدُ  ٤ٱ كَ َ�عۡب َياّ سَۡتَعُِ�  ِ َاّكَ � قيِمَ  ٥ي سۡتَ َ�طَٰ لٱمُۡ صِّ دِناَ لٱ مۡتَ  ٦ٱهۡ ۡ�عَ

َ
� ينَ  ِ َّ �ٱ َطَٰ�  

 �َِ آلّ َّ ٱ لض �َ و ۡم  هۡيَل  ع ِبوُض    غَمۡ ٱ ِل   �َ � ۡم   هۡيَل  .]7-1: الفاتحة[ ﴾٧
به نام خداوند بخشنده مهربان. ستايش خداي را كه پروردگار جهانيان است. خدايي كه «

پرستيم و فقط از تو  ) تنها تو را مي،ه و مهربان است. پادشاه روز جزاست. (پروردگارابخشند
اي.  ) ما را به راه راست هدايت فرما، راه كساني كه بديشان نعمت داده،جوئيم. (خداوندا ياري مي

 .»اي و نه راه گمراهان نه راه آنان كه بر ايشان خشم گرفته
بَّاسٍ « :حديث نِ عَ نِ ابْ ِ  ب عَ ولِ االلهَّ سُ لْفَ رَ نْتُ خَ الَ كُ الَ  صقَ قَ ا فَ مً وْ لاَمُ  :يَ ا غُ يَ

َ وَ  أَلِ االلهَّ اسْ أَلْتَ فَ ا سَ كَ إِذَ اهَ َ هُ تجُ ِدْ َ تجَ ظِ االلهَّ فَ ظْكَ احْ فَ ْ َ يحَ ظِ االلهَّ فَ تٍ احْ لِماَ كَ كَ مُ لِّ عَ ى أُ ا إِنِّ إِذَ

مْ أَنَّ الأُمَّ  لَ اعْ ِ وَ ِااللهَّ تَعِنْ ب اسْ نْتَ فَ تَعَ وكَ إِلاَّ اسْ عُ نْفَ ْ يَ ءٍ لمَ ىْ وكَ بِشَ عُ نْفَ لىَ أَنْ يَ عَتْ عَ تَمَ ةَ لَوِ اجْ

دْ كَ  ءٍ قَ ىْ وكَ إِلاَّ بِشَ ُّ ْ يَضرُ ءٍ لمَ ىْ وكَ بِشَ ُّ لىَ أَنْ يَضرُ وا عَ عُ تَمَ لَوِ اجْ ُ لَكَ وَ هُ االلهَّ بَ تَ دْ كَ ءٍ قَ ىْ بَهُ بِشَ تَ

تِ  فَّ جَ لاَمُ وَ تِ الأَقْ فِعَ يْكَ رُ لَ ُ عَ .  االلهَّ فُ حُ فكَ في  رواية: فيوالصُّ رِ عْ اءِ يَ خَ فْ إِلىَ االلهِ في الرَّ عرَّ تَ

ةِ  دَّ يبكَ  ،الشِّ نْ لِيُصِ كُ ْ يَ طَأكَ لمَ ا أَخْ مْ : أنَّ مَ لَ اعْ : أنَّ  ،وَ مْ لَ اعْ ، وَ طِئَكَ نْ لِيُخْ كُ ْ يَ ابَكَ لمَ ا أصَ مَ وَ

 ِ برْ عَ الصَّ َ مَ بِ  ،النَّصرْ رْ عَ الكَ جَ مَ رَ أَنَّ الفَ اً  ،وَ ِ يُسرْ عَ العُسرْ أَنَّ مَ  .0F1»وَ

اي پسر،  :مرا اينگونه نصيحت فرمود صپيامبراكرم :گويد مي ابن عباس« :ترجمه
احكام خدا را حفاظت كن تا خدا تو را حفاظت كند. دستورات خدا را اجرا كن تا او را 

هر وقت هر جا با خود (ياور) ببيني. هرگاه به چيزي نياز پيدا كردي، از او بخواه. و 

                                           
 ترمذي ـ ح ص. -1
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محتاج كمك شدي، از او كمك بخواه، و بدان كه اگر همة انسانها بخواهند به تو نفعي 
توانند. و اگر همه گرد آيند تا به تو  برسانند، بيشتر از آنچه خدا برايت تعيين كرده، نمي

ها  توانند. قلم ضرري وارد كنند، بيشتر از آنچه خدا برايت در نظر گرفته، باز هم نمي
 ها خشك شده است. برداشته شده و (دواتهاي) صحيفه (تقدير)

خدا را در روزهاي شادي بشناس تا او تو رادر  :و در روايتي ديگر چنين آمده است 
روزهاي غم و اندوه بشناسد. و بدان! آنچه از آن نجات يافتي، غير ممكن بود كه به تو 

ان كه ياري خدا پس از صبر، برسد. و آنچه به تو رسيد، ممكن نبود كه از تو بگذرد. و بد
 .»و گشايش پس از مصيبت، و آساني پس از سختي خواهد بود

ست. در تمام نمازها از فرايض ها ي ما مسلمان ي فاتحه، درس روزانه سوره :توضيح
گوييم. او را ستايش و سجده  خوانيم و مستقيم با خدا سخن مي گرفته تا نوافل آن را مي

طلبيم) و در حالي كه دست بسته و عاجزانه  واهيم (ياري ميخ كنيم و از او كمك مي مي
ترديد هيچ نعمتي بالاتر از  باشيم؛ زيرا بي ايم، طالب هدايت از درگاه كبريايي او مي ايستاده

 نعمت هدايت، وجود ندارد.
بريم. همانا او قويترين پناهگاه است. روزانه چندين  از گمراهي و ضلالت به او پناه مي

خوانيم تا ايمان ما مستحكم شده و پژمرده نگردد. متأسفانه، اكثر  ي فاتحه را مي بار سوره
 دانند. خوانند، نمي هاي ديگري را كه در نماز مي نمازگزاران، معني سورة فاتحه و سوره

ي كوچكي را كه هميشه در  ي سورة فاتحه و چند سوره در حالي كه حداقل، ترجمه
داشته باشيم؛ كه در اين صورت خشوع و حلاوت غيرقابل  خوانيم، بايد به ياد نمازها مي

 گردد. وصفي در نمازهاي ما پديدار مي
باشد، اما در واقع اين درس ايمان و  گرچه در حديث فوق، مخاطب، ابن عباس مي

شود؛ زيرا مومن فقط بايد از خدا بترسد و براي تعظيم  تك افراد امت داده مي يقين به تك
راست شود و به خاطر او جبين بر خاك بگذارد و اگر نيازي پيدا  در پيشگاه او خم و

كرد، دست تكدي به جانب او دراز نمايد. چرا كه غير از خدا، هيچ كسي حتي انبيا و 
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ي عبادت و پرستش نيستند و چيزي در بساط ندارند كه به كسي  فرشتگان، شايسته
 ببخشند.

 2توحيد 

 :1آية 

﴿ ۡ َّمُهَّ َ�لٰكَِ لٱ  لٱل مُۡلۡكَ مَنلِ  تؤُِۡ� لٱ كِ  شََاءُٓ  مُلۡ ُّ مَن � زِعُت   و ُءٓاَشَ� نَّ       ِم َكۡلُمۡلٱم     �ِعُ  تََو ُءٓا    ش
ءٖ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ كَّ َ�َ َن ُۖ إِ  �َ  �ٱ َكِدَي    ُۖءٓاَشَ� نَم  �ِ       ِذُتلُ  يرٞ   لَ  ٢قدَِ ۡ َّ �ٱ  ُ جِلوُ   �ٱَهَّارَ   ُ جِلوُت     و ِراَهَّ�ٱ      
رِ  لِ� وَُ�ۡ ۡ َّ �ٱ ِ بٖ  سَا حِ  ِ�ۡ ءُٓ بغَِ شََا � زُقُ مَن  ۖ وَترَۡ ِّ�َ مَۡيّتَِ مِنَ ٱلۡ رِجُ لٱ مَۡيّتِِ وَُ�ۡ ۡ�ََّ مِنَ لٱ  ٱل  ُ ٢﴾ 

 .]27-26عمران:  آل[
اي پادشاه ملك هستي، تو هر كه را خواهي، سلطنت بخشي و از  ،(اي پيامبر) بگو. خداوندا«

خواهي، عزت دهي و هر كه را خواهي،  هر كه خواهي، ملك (و سلطنت) بگيري. و هر كه را
خوار گرداني. هر خير و نيكويي به دست توست و تنها تو بر هر چيز توانا هستي. شب را در 

سازي و روز را در شب ناپديد گرداني، زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگيزي و به  روز نهان

 .»حساب عطا فرمايي هر كه خواهي روزي، بي
هُ لا « :دبر كل صلاة مكتوبة كان يقول في صالنبیإن  :حديث دَ حْ ُ وَ ِلَهَ إِلا االلهَّ لا إ

يكَ لَهُ لَهُ الْ  ِ ِعَ لِ ـشرَ ان مَّ لا مَ هُ يرٍ , اللَّ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ يتُ وَ مِ يُ يِي وَ ْ دُ يحُ مْ لَهُ الحَْ لْكُ وَ ا ـمَ ـمُ

طِيَ لِ  عْ لا مُ , وَ يْتَ طَ لا يَ ـَمـأَعْ , وَ تَ نَعْ دُّ ا مَ نْكَ الجَْ دِّ مِ َ ا الجْ عُ ذَ  .1F1»نْفَ

 :خواند هر نماز، اين اوراد را مي بعد از صپيامبراكرم« :ترجمه
معبودي جز االله وجود ندارد. يگانه است. شريكي ندارد و پادشاهي براي او شايسته 

اي از آنچه   بازدارنده ،است. و بر اوست حمد و ستايش و او بر هر چيز تواناست. خداوندا
 شود. اي از آنچه تو منع فرمايي، يافت نمي تو عنايت فرمايي، وجود ندارد و دهنده

                                           
 البخاري. -1
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تواند با تلاش و كوشش چيزي به دست آورد كه خواست تو  هيچ كس نمي ،خداوندا
 .»نباشد

بايد باور كنيم و اين حقيقت را با تار و پود قلبمان پيوند دهيم كه پادشاه  :توضيح
در يد قدرت اوست. زمين، آسمان، ماه، خورشيد و حقيقي خداست. و همه چيز 

 باشند. ستارگان، همه و همه مخلوق خدا و تابع دستور او مي
جان دريا و خشكي و  ها، فرشتگان و ساير موجودات جاندار وبي همچنين انسانها، جن

ي قدرت خدا و در تصرف اويند.  ها در يك كلمه، همة موجودات عالم هستي، پديده
مطلق عالم هستي، اوست. هركس را كه بخواهد براي چند صباحي فرمانرواي فرمانرواي 

كند و پس از مدتي آن قدرت را از وي  اي يا به تعبير امروزي، پادشاه كشوري مي منطقه
ناپذير  گيرد تا به جهانيان بفهماند كه تنها خداوند، پادشاهي است كه حكومتش زوال مي
 باشد. مي

ي خاكي پادشاهان مجازي بسياري، حكومت  روي اين كرهدانيم كه بر  همه نيك مي
(من خداي بزرگ شما » انا ربكم الأعلي«اند؛ گاهي فرعون فرياد  كرده و از بين رفته

هستم.) سر داده است و زماني نمرود. روزگاري سليمان، زمام امور را به دست گرفته و 
كه در باشد، و هم اوست  خدا مي زماني ذوالقرنين. اما پادشاهي مطلق در دنيا، فقط از آن

امروز چه كسي پادشاه و « »اليوم كملـمن الـل«: فرمايد روز قيامت اعلام مي

هيچيك از پادشاهان دنيا، ياراي پاسخ گويي به اين سؤال را نخواهند  »فرمانرواست؟
مانند. سپس  داشت. فرعون و نمرود، هامان و قيصر و كسري، همه و همه ساكت مي

؛ يعني، امروز پادشاهي و حكمراني فقط متعلق به »الله الواحد القهار« :فرمايد خداوند مي

 باشد. خداوند يكتا و قهار مي
ي آن است كه پادشاه گفته شود؛ زيرا تنها اوست كه بر همة  پس خداوند شايسته
گيرد. عزت و  كند. تغيير اوضاع جهان به دستور او صورت مي موجودات حكومت مي

باشد. و هم اوست كه  ست. گردش شب و روز مولود قدرت او ميذلت به دست او
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ي  تواند هميشه خورشيد را ثابت و نورافشان نگهدارد. همچنانكه قادر است پرده مي
تاريك شب را براي هميشه بر جهان بگستراند. مرده را از زنده و زنده را از مرده، بوجود 

آورد.  جان پديد مي مرغ بي زنده تخم جان، مرغ زنده و از مرغ بي مرغ آورد. از تخم مي
جان در  بي جان موسي را به اژدهايي زنده و سپس آن را به صورت چوب بي عصاي

اي بوجود  آورد يا طبق تفسيري از آذر مرده، ابراهيم زنده و از نوح زنده، پسر مرده مي
 .آيد) آورد. (زيرا مؤمن، زنده و كافر، مرده به شمار مي مي

ت عالم هستي، و انسانها، به دست خداست. بدين جهت، هيچ كس رزق همة موجودا
تواند با سعي و كوشش، بيش از آنچه خدا برايش تعيين كرده به دست آورد. چه بسا  نمي

كنند، اما در عوض،  كساني كه دائم براي به دست آوردن مال و ثروت، كوشش بسيار مي
ر با تلاش كم، صاحب ثروت آورند؛ ودر مقابل، گروهي ديگ مال اندكي به دست مي

 شوند. هنگفت مي
ي روزي، فقط خداست؛ و اين كار و كوشش ظاهري  كننده پس روشن شد كه تقسيم

براي برقراري نظم دنياست و آزمايشي است براي مردم كه چه كسي ايمان، نماز و 
 كند؟ صداقت خود را فداي مال و چه كسي مال را فداي ايمان مي

 

 3توحيد 

 :1آية 

﴿ 
َ

َّ�ٱ َبُ مَثَٗ� �    ََ �  فۡي  ك  رَت ۡمَ    مَِةٗ  جَرَ  طَيّبَِةٗ   َ� ٖ كَشَ �  �ِ هَُا  بتِٞ وَفَرۡ� ثاَ صۡلهَُا 
َ

طَيّبَِةٍ أ
مَ  َّس ءِٓ ل وُرنَ  ٢ا  َّ كَذَت   � ۡمُهّ    عَللََ  ِس  َّنلِل ا  لَاَث


َۡ�ٱ َُّ�ٱ مۡ     بِ ۡ�َ� َو ۗا   هِّ�َر  ۡذِنِ   ِ� �يِحإ    َُ� اّ   هَلُ�ُأ ِٓ

   
يِثَةٖ وَمَ  ٢ خَب مَِةٍ  ضِ مَا لهََا مِن ثَُل َ� �

َ
َّثُتتۡ مِن فَوۡقِ �ۡٱ   جٱ ٍةَثيِبَخ ٍ�        رَجَش    ٖ ثُبَّتُِ ٱ ٢ قَرَار ُ ي َّ
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ۚ وَ  �َ لٰمِِ َّ � ٱل َُّ�ٱ   ُّل  ِ ضُ�َو �ِةَ  ر ِخ� ٱ  ِ�َو اَيۡ�ُّ�ٱ ِةٰوَيَۡ�ٱ ِ� ِت               باَّ�ٱ ِلِۡ    َقۡو ل ٱِب ْاوُنَماَء         فۡعَُل ٱن ُ مَا َ� َّ

ءُٓ  شََا  .]27-24ابراهيم: [ ﴾٢�
آيا نديدي كه خداوند چگونه مثل زده است؟ كلمة پاكيزه مانند درخت  ،خدا ل اي رسو«

باشد. و  هايش در آسمان مي پاكيزه (زيبايي) است كه ريشة آن (در زمين) استوار است و شاخه
كند تا  ينگونه مثلها را واضح بيان ميدهد. خدا ا آن درخت، به دستور پروردگار، هميشه ميوه مي

ي آن (به  ثمر) است كه ريشه ي پليد مانند درخت پليد (بي شايد مردم پند بپذيرند. و مثل كلمه
گيرد و هيچ ثبات و بقايي ندارد. خداوند مؤمنان را  رود)، بلكه روي زمين قرار مي قلب زمين نمي

كند، و خدا هر چه  د و ستمكاران را گمراه ميدار ي ثابت در دنيا و آخرت پايدار مي با عقيده

 .»دهد بخواهد، انجام مي
ةِ أَنْ لا « :ص قال رسول :قال بعن ابن عمر :حديث ادَ هَ : شَ ْسٍ لىَ خمَ لامُ عَ سْ نيَ الإِ بُ

ُ هَ إِلا االلهَّ لاةِ  ،إِلَ امِ الصَّ إِقَ اةِ  ،وَ كَ ِيتَاءِ الزَّ إ انِ  ،وَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ يْتِ بَ جِّ الْ حَ  .2F1»وَ

 :فرمودند صپيامبرخدا :گويد ابن عمر مي :ترجمه
 :اسلام بر پنج پايه بنا شده است«
 گواهي دادن به اين كه معبودي جز االله وجود ندارد و محمد پيامبر خداست. -1
 اداي حج -4 پرداخت زكات -3 ي نماز اقامه -2
 .»ي ماه مبارك رمضان روزه -5

بر زبان جاري  »االله إله الا االله و محمد رسول لا«ي طيبه  به محض اين كه كلمه :توضيح

شود؛ زيرا او قبلاً كافر بود، اكنون مسلمان شده است. قبلاً  شود، انسان بكلي دگرگون مي
كثيف و ناپاك بود، حالا پاك و نظيف شده است. قبلاً سزاوار خشم خدا بود، اينك 

ير از خدا هيچكس ي طيبه اين است كه غ مستحق رحمتش گرديده است. مفهوم كلمه
 آور اوست. فرمانروا و فريادرس نيست و محمد پيام

                                           
 عليه. متفق -1
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كننده  دهنده و تربيت ؛ يعني، كسي كه مالك باشد، حاكم باشد، خالق باشد، پرورش»اله«
گذاريد كه دنيا فقط يك خدا دارد و آن هم، االله  مي قرار» لا اله الا االله«باشد. شما با گفتن 

گر، سزاوار خدايي نيست. خداي يكتا، مالك شما و مالك است. و به جز او، هيچ كس دي
ي جهان و جهانيان است. خالق اوست. رزاق اوست، مرگ و زندگي به دست اوست.  همه

رنج و بلا هم از جانب اوست. اگر قرار باشد از كسي بترسيم، بايد از او بترسيم. اگر قرار 
باشد كسي را پرستش كنيم، بايد او  باشد از كسي بخواهيم، بايد از او بخواهيم. اگر قرار

ي هيچ كس نيستيم. و غير از او هيچ كس ارباب و  را بپرستيم. غير از خدا، ما برده و بنده
 صاحب اختيار ما نيست.

ي اصلي ما تنها اين است كه از او اطاعت كنيم و در برابر دستورات او گردن  وظيفه
عنوان پيامبر به سوي ما فرستاده شده به  صنهيم. و براي تحقق اين امر مهم، آن حضرت

 است.
با خداي  »االله محمد رسول لا اله الا اله و«اين است عهد و پيماني كه مؤمن با اقرار 

 بندد. خويش مي
ي طيبه، در واقع درخت تنومند ايمان است كه اگر مستحكم شود و در قلب  كلمه

آيد. و در ساية آن، گفتار  ميهاي بسيار خوبي از آن به دست  مؤمن ريشه بدواند، ميوه
مؤمن، شيرين؛ ديدارش، خوش يمن؛ شنيدن كلامش، زيبا و اخلاق و رفتارش، ستودني 

ي كفر، نهاليست خاردار و تلخ كه ثمري ندارد و به فرض هم اگر  گردد. برعكس، كلمه مي
كنده  ثمري داشته باشد، قابل استفاده نخواهد بود و با وزش كوچكترين باد و تكاني از جا

 رود. شده و از بين مي
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 1استقامت 

 :1آية 

ْ وََ� ﴿ َّ َ�اَفُوا �َ�
  ُة   ك ِ � ٰٓ �ََمۡلٱ ُمِهۡي    لََع ُلّ    �ََتَت ْاوُ      م َٰ�  تۡسٱ   ّ َمُ� ُّ    �َٱ اَنُّ�َ      ْاوُلاَق َنيَِّر      ْ زَنوُا ۡ�َ

وُدنَ   توُعَ نُكتُمۡ   �َِّ ٱ ِةّل    َ نَ ۡ�ٱِب ْاو     ِ �
ۡ

��َ٣  ٓ وِۡ�اَ
َ

�ٱخِرَةِ� وَلَُ�مۡ َ�ۡنُ أ ُّ�ٱ ِةٰوَيَۡ�يَا وَِ�        �ٱ ِ� ۡمُ�  

ونَ  ُع َّدَت اَم اَهي      ِ � ۡمُ�َل     و ۡمُ�ُسُفنَأ ٓ    


   �َتۡشَ� اَم اَهي        َر ٖروُفحِّيٖ�  ٣ِ      � ۡنِّم ٗ�      زُ فصلت: [ ﴾٣
30-32[. 

 به تحقيق آنان كه گفتند: پروردگار ما خداست و بعد از آن (بر ايمان خود)« :ترجمه
دهند كه هيچ  شوند و به آنها مژده مي استقامت كردند، فرشتگان (هنگام مرگ) بر آنها نازل مي

شديد، بشارت باد. ما در  ترس و اندوهي نداشته باشيد، شما را به همان بهشتي كه وعده داده مي
دنيا و آخرت دوستان شما هستيم. و براي شما در آن جا (بهشت ابدي) هر چه مايل باشيد يا 

 .»آرزو كنيد، فراهم است. (اين سفره) مهماني از جانب (خداي) آمرزندة مهربان است
مِ « :حديث لاَ سْ ِ لْ ليِ فيِ الإْ ولَ االلهَِّ، قُ سُ ا رَ : يَ لْتُ : قُ الَ ، قَ يِّ فِ ِ الثَّقَ بْدِ االلهَّ نِ عَ يَانَ بْ فْ نْ سُ عَ

: آمَ  لْ : قُ الَ ؛ قَ كَ دَ عْ ا بَ دً نْهُ أَحَ أَلُ عَ لاً لاَ أَسْ وْ مْ قَ تَقِ مَّ اسْ ِ، ثُ  .3F1»نْتُ بِااللهَّ

مرا دربارة اسلام نصيحتي  :به رسول خدا گفتم :گويد سفيان ابن عبداالله مي« :ترجمه
 .»بگو: ايمان آوردم؛ سپس بر آن استقامت كن :كن كه بعد از تو از كسي نپرسم. فرمود

ان باطل و هواهاي ي معبود درواقع پشت پا زدن به همه »لا اله الا االله«اقرار به  :توضيح

 :گويد نفساني است. اقبال مي
 گويم مسلمانم بلرزم چو مي

 

 كه دانم مقتضاي لا اله را 
 

مسلمان بعد از اين كه خدا را به عنوان رب و معبود خود پذيرفت و به او ايمان آورد، 
ش ا بايد استقامت ورزد و از دستورات او اطاعت كند و از منهيات او بپرهيزد. غم و شادي

ي بذل جان در راه اسلام باشد و اگر  بايد تابع دستور خدا و پيامبر باشد. همواره بايد آماده

                                           
 .مسلم  -1
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در اين رهگذر مشكلاتي برايش پيش آيد، صبر و تحمل نمايد و استقامت ورزد. 
آيند و مناظر زيباي  سرانجام، بر چنين مؤمني است كه هنگام مرگ، فرشتگان فرود مي

از اين كه  :گويند دهند، و براي تسلي خاطرش مي نش قرار ميبهشت را در برابر ديدگا
شوي، ناراحت مباش، زيرا ما با تو بوده و هستيم و  كني و تنها مي بستگانت را ترك مي

بهشت جاودان خدا با انواع نعمتها در انتظار توست و در آن جا خداوند ميزبانت خواهد 
 بود.

 2استقامت 

 :1آيه 

﴿ 
ُ
َ�بُٰ �ۡٱ صۡ

َ
وُددِ ُقتلَِ أ  اتِ لٱوَُۡقودِ  ٤خۡ ِ ذَ ٞ  ٥�َاّر مۡ عَليَۡهَا ُ�عُود ٰ مَا  ٦إذِۡ هُ وَهُمۡ َ�َ

 ٞ ود ُهُ ش لٱمُۡؤۡمِنَِ�  فۡعَلوُنَ ب مِيدِ  ٧َ� �ۡٱَ  ِ ز� لۡعَزِ ِ ٱ َّ�ٱِب ْاوُنِمۡؤُي نَأ َّٓ�ِإ ۡمُهۡنِم ْاوُم        


            قََ� ا   ﴾٨مَ
 .]8-4البروج: [

آتش مايه دار . آنگاه كه بر كنار آتش نشسته بودند. و بر مرگ بر آدم سوزان خندق . همان «
آوردند، شاهد بودند. و هيچ عيبي در آنها نيافتند جز آنكه به خداي غالب   آنچه بر سر مؤمنان مي

 . »و ستودني ايمان آورده بودند
اين آيات اشاره به داستان شاه ستمگري است كه گروهي از مؤمنان را به خاطر 

ي پر از آتش انداخت و خود و وزيرانش دور خندق نشسته و ها گودالايمانشان در 
كردند. اين داستان در حديث  هاي آتش، تماشا مي سوختن اهل ايمان را در ميان شعله

 :مفصلي بدين صورت آمده است
ماَّ كَ « :صاالله قال رسول  :حديث لَ رٌ فَ احِ هُ سَ انَ لَ كَ مْ وَ كُ بْلَ انَ قَ نْ كَ لِكٌ فِيمَ انَ مَ الَ كَ َ قَ برِ

ا كَ هُ فَ مُ لِّ عَ ا يُ مً لاَ هِ غُ يْ ثَ إِلَ بَعَ رَ فَ حْ هُ السِّ مْ لِّ عَ ا أُ مً لاَ َّ غُ ثْ إِليَ عَ ابْ تُ فَ ْ برِ دْ كَ لِكِ إِنيِّ قَ مَ نَ فيِ لِلْ

رَ مَ  احِ تَى السَّ ا أَ انَ إِذَ كَ بَهُ فَ جَ أَعْ هُ فَ مَ لاَ عَ كَ مِ سَ هِ وَ يْ دَ إِلَ عَ قَ بٌ فَ اهِ لَكَ رَ ا سَ هِ إِذَ يقِ رِ بِ طَ اهِ رَّ بِالرَّ
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لْ  قُ رَ فَ احِ يتَ السَّ شِ ا خَ الَ إِذَ قَ بِ فَ اهِ لِكَ إِلىَ الرَّ ا ذَ كَ شَ هُ فَ بَ َ رَ ضرَ احِ ى السَّ تَ ا أَ إِذَ يْهِ فَ ِلَ دَ إ عَ قَ وَ

لىَ  تَى عَ لِكَ إِذْ أَ ذَ وَ كَ نَماَ هُ يْ بَ رُ فَ احِ ِي السَّ ن بَسَ لْ حَ قُ لَكَ فَ هْ يتَ أَ شِ ا خَ إِذَ ليِ وَ ِي أَهْ ن بَسَ ةٍ حَ ابَّ دَ

ا  رً جَ ذَ حَ أَخَ لُ فَ ضَ بُ أَفْ اهِ مْ الرَّ لُ أَ ضَ رُ أَفْ احِ مُ آلسَّ لَ عْ مَ أَ الَ الْيَوْ قَ تْ النَّاسَ فَ بَسَ دْ حَ ةٍ قَ ظِيمَ عَ

تَّى يَ  ةَ حَ ابَّ هِ الدَّ ذِ تُلْ هَ اقْ رِ فَ احِ رِ السَّ مْ نْ أَ ِلَيْكَ مِ بَّ إ بِ أَحَ اهِ رُ الرَّ مْ انَ أَ مَّ إِنْ كَ هُ الَ اللَّ قَ َ فَ ضيِ مْ

نْتَ  نَيَّ أَ بُ أَيْ بُ اهِ الَ لَهُ الرَّ قَ هُ فَ َ برَ أَخْ بَ فَ اهِ ى الرَّ تَ أَ ضىَ النَّاسُ فَ مَ ا وَ هَ تَلَ قَ ا فَ اهَ مَ رَ النَّاسُ فَ

 َّ ليَ لَّ عَ دُ لاَ تَ تُلِيتَ فَ إِنْ ابْ تَلىَ فَ بْ تُ إِنَّكَ سَ ￯ وَ ا أَرَ كَ مَ رِ مْ نْ أَ غَ مِ لَ دْ بَ نِّي قَ لُ مِ فْضَ مَ أَ يَوْ انَ  الْ كَ وَ

انَ  لِكِ كَ مَ لِيسٌ لِلْ عَ جَ مِ سَ اءِ فَ وَ َدْ ائِرِ الأْ نْ سَ ي النَّاسَ مِ اوِ دَ يُ صَ وَ رَ َبْ الأْ هَ وَ مَ َكْ ئُ الأْ ِ برْ مُ يُ لاَ  الْغُ

الَ إِنيِّ لاَ  قَ ِي فَ ن تَ يْ فَ نْتَ شَ عُ إِنْ أَ َ نَا لَكَ أَجمْ اهُ ا هَ الَ مَ قَ ةٍ فَ ثِيرَ ا كَ ايَ دَ َ اهُ بهِ تَ أَ يَ فَ مِ دْ عَ ي قَ فِ أَشْ

ُ اهُ االلهَّ فَ شَ ِ فَ ِااللهَّ نَ ب آمَ اكَ فَ فَ شَ َ فَ تُ االلهَّ وْ عَ ِ دَ ِااللهَّ نْتَ ب نْتَ آمَ إِنْ أَ ُ فَ ي االلهَّ فِ شْ ماَ يَ ِنَّ ا إ دً أَتَى أَحَ  فَ

الَ لَهُ الْ ـالْ  قَ لِسُ فَ ْ انَ يجَ ماَ كَ يْهِ كَ ِلَ لَسَ إ جَ لِكَ فَ بيِّ ـمَ الَ رَ كَ قَ َ يْكَ بَصرَ لَ دَّ عَ نْ رَ لِكُ مَ لَكَ مَ الَ وَ  قَ

يءَ بِالْ  جِ مِ فَ لاَ لىَ الْغُ لَّ عَ تَّى دَ هُ حَ بُ ذِّ عَ لْ يُ زَ مْ يَ لَ هُ فَ ذَ أَخَ ُ فَ بُّكَ االلهَّ رَ بيِّ وَ الَ رَ ي قَ ِ يرْ بٌّ غَ مِ رَ لاَ غُ

هُ الْ  الَ لَ قَ تَ ـفَ صَ وَ رَ َبْ الأْ هَ وَ مَ َكْ ئُ الأْ ِ برْ ا تُ كَ مَ رِ حْ نْ سِ غَ مِ لَ دْ بَ نَيَّ قَ لِكُ أَيْ بُ الَ مَ قَ لُ فَ عَ فْ تَ لُ وَ عَ فْ

يءَ  جِ بِ فَ اهِ لىَ الرَّ لَّ عَ تَّى دَ هُ حَ بُ ذِّ عَ لْ يُ زَ مْ يَ لَ هُ فَ ذَ أَخَ ُ فَ ي االلهَّ فِ شْ ماَ يَ ا إِنَّ دً ي أَحَ فِ  إِنيِّ لاَ أَشْ

عَ الْ  ضَ وَ ارِ فَ ِئْشَ ِالمْ ا ب عَ دَ بَى فَ أَ ِكَ فَ ين نْ دِ عْ عَ جِ هُ ارْ يلَ لَ قِ بِ فَ اهِ ِالرَّ ارَ فيِ ـب ئْشَ هِ مِ أْسِ قِ رَ رِ فْ  مَ

لِيسِ الْ  يءَ بِجَ مَّ جِ اهُ ثُ قَّ عَ شِ قَ تَّى وَ هُ حَ قَّ شَ عَ ـفَ ضَ وَ بَى فَ أَ نْ دِينِكَ فَ عْ عَ جِ هُ ارْ يلَ لَ قِ لِكِ فَ مَ

عْ ـالْ  جِ هُ ارْ يلَ لَ قِ مِ فَ لاَ يءَ بِالْغُ مَّ جِ اهُ ثُ قَّ عَ شِ قَ تَّى وَ هُ بِهِ حَ قَّ شَ هِ فَ أْسِ قِ رَ رِ فْ ارَ فيِ مَ ئْشَ نْ  مِ عَ

وا بِهِ  دُ عَ اصْ ا فَ ذَ كَ ا وَ ذَ بَلِ كَ بُوا بِهِ إِلىَ جَ هَ الَ اذْ قَ ابِهِ فَ حَ نْ أَصْ رٍ مِ فَ هُ إِلىَ نَ عَ فَ دَ ى فَ بَ أَ ِكَ فَ دِين

 َ وا بِهِ الجْ عِدُ صَ ِهِ فَ بُوا ب هَ ذَ وهُ فَ حُ رَ اطْ إِلاَّ فَ ِهِ وَ نْ دِين عَ عَ جَ إِنْ رَ هُ فَ تَ وَ رْ تُمْ ذُ غْ لَ ا بَ إِذَ بَلَ فَ َ بَلَ الجْ

شيِ إِلىَ الْ  مْ اءَ يَ جَ طُوا وَ قَ سَ بَلُ فَ َ ِمْ الجْ فَ بهِ جَ رَ ئْتَ فَ مْ بِماَ شِ ِيهِ ن فِ مَّ اكْ هُ الَ اللَّ قَ الَ لَهُ ـفَ قَ لِكِ فَ مَ

ِهِ ـالْ  بُوا ب هَ الَ اذْ قَ ابِهِ فَ حَ نْ أَصْ رٍ مِ فَ هُ إِلىَ نَ عَ فَ دَ ُ فَ مُ االلهَّ انِيهِ فَ الَ كَ ابُكَ قَ حَ لَ أَصْ عَ ا فَ لِكُ مَ  مَ

قَ  ِهِ فَ بُوا ب هَ ذَ وهُ فَ فُ ذِ اقْ إِلاَّ فَ ِهِ وَ ين نْ دِ عَ عَ جَ إِنْ رَ رَ فَ طُوا بِهِ الْبَحْ سَّ تَوَ ورٍ فَ قُ رْ وهُ فيِ قُ ِلُ احمْ الَ فَ
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شيِ إِلىَ الْ  مْ اءَ يَ جَ وا وَ قُ رِ غَ ينَةُ فَ فِ ِمْ السَّ أَتْ بهِ فَ كَ انْ ئْتَ فَ مْ بِماَ شِ ِيهِ ن فِ مَّ اكْ هُ الَ لَ ـاللَّ قَ لِكِ فَ هُ مَ

ا ـالْ  لَ مَ عَ فْ تَّى تَ اتِليِ حَ تَ بِقَ لِكِ إِنَّكَ لَسْ مَ الَ لِلْ قَ ُ فَ مُ االلهَّ ِيهِ ان فَ الَ كَ ابُكَ قَ حَ لَ أَصْ عَ ا فَ لِكُ مَ مَ

نْ  ماً مِ هْ ذْ سَ مَّ خُ عٍ ثُ ذْ لىَ جِ نِي عَ بُ لُ تَصْ دٍ وَ احِ يدٍ وَ عِ عُ النَّاسَ فيِ صَ مَ ْ الَ تجَ وَ قَ ا هُ مَ الَ وَ ِهِ قَ كَ ب رُ آمُ

اكِ  ِنَّكَ إِذَ إ ِي فَ ن مِ مَّ ارْ مِ ثُ لاَ بِّ الْغُ ِ رَ مِ االلهَّ لْ بِاسْ مَّ قُ سِ ثُ وْ بِدِ الْقَ مَ فيِ كَ هْ عْ السَّ مَّ ضَ تِي ثُ  نَانَ

نْ  ماً مِ هْ ذَ سَ مَّ أَخَ عٍ ثُ ذْ لىَ جِ بَهُ عَ لَ صَ دٍ وَ احِ يدٍ وَ عِ عَ النَّاسَ فيِ صَ مَ جَ ِي فَ ن تَ لْ تَ لِكَ قَ لْتَ ذَ عَ فَ

تِهِ ثُ  مُ كِنَانَ هْ عَ السَّ قَ وَ اهُ فَ مَ مَّ رَ مِ ثُ لاَ بِّ الْغُ ِ رَ مِ االلهَّ الَ بِاسْ مَّ قَ سِ ثُ وْ قَ بْدِ الْ مَ فيِ كَ هْ عَ السَّ ضَ مَّ وَ

نَّا  مِ آمَ لاَ بِّ الْغُ نَّا بِرَ الَ النَّاسُ آمَ قَ تَ فَ ماَ مِ فَ هْ عِ السَّ ضِ وْ هِ فيِ مَ غِ دْ هُ فيِ صُ دَ عَ يَ ضَ وَ هِ فَ غِ دْ فيِ صُ

بِّ الْ  َ الْ بِرَ أُتيِ مِ فَ لاَ بِّ الْغُ نَّا بِرَ مِ آمَ لاَ لَ بِكَ ـغُ زَ ِ نَ االلهَّ دْ وَ رُ قَ ذَ ْ نْتَ تحَ ا كُ تَ مَ يْ أَ هُ أَرَ يلَ لَ قِ لِكُ فَ مَ

 ْ نْ لمَ الَ مَ قَ انَ وَ مَ النِّيرَ َ أَضرْ تْ وَ دَّ خُ كِ فَ كَ اهِ السِّ وَ فْ ودِ فيِ أَ دُ ُخْ ِالأْ رَ ب أَمَ نَ النَّاسُ فَ دْ آمَ كَ قَ رُ ذَ  حَ

ا يَ  َ بِيٌّ لهَ ا صَ هَ عَ مَ ةٌ وَ أَ رَ تْ امْ اءَ تَّى جَ وا حَ لُ عَ فَ مْ فَ تَحِ وْ قِيلَ لَهُ اقْ ا أَ وهُ فِيهَ ُ أَحمْ ِهِ فَ نْ دِين عْ عَ جِ رْ

قِّ  لىَ الحَْ ِنَّكِ عَ إ ي فَ ِ برِ هْ اصْ ا أُمَّ مُ يَ لاَ ا الْغُ َ الَ لهَ قَ ا فَ عَ فِيهَ قَ تْ أَنْ تَ سَ اعَ قَ تَ  .»فَ

ه ستمگري بود كه ساحر پيري داشت، ساحر به شاه در روزگاري، پادشا« :ترجمه
 ام؛ لازم است كودكي را نزدم بفرستي تا جادويم را بياموزد. من پير و ناتوان شده :گفت

شاه، كودك باهوشي را نزد او فرستاد تا سحر و جادو را فرا گيرد و جاي استاد پيرش 
 گرفت. رفت و از او درس مي را پر كند. كودك، هر روز پيش ساحر مي

از قضا، در مسير اين كودك، راهبي (موحد) وجود داشت. پسرك روزي در مجلس او 
اندكي نشست، سخنان شيرين راهب، كودك را متأثر كرد، طوري كه هر روز مقداري از 

 رفت. گذراند و بعد با اندكي تأخير، نزد ساحر مي وقتش را نزد وي مي
زد؛ از طرف ديگر،  و را كتك ميشد و ا ساحر از تأخير كودك، سخت ناراحت مي

. كودك، ندكرد رسيد، او را بازخواست مي كه دير به خانه مي خاطر اينه ب ،خانوادة كودك نيز
پدر و مادرم  :به ساحر بگو :حلي برايش پيدا كرد و گفت ماجرا را به راهب گفت. او نيز راه

است. چند روزي بر اين منوال ساحر مرا نگه داشته  :ات بگو فرستند و به خانواده مرا دير مي



 17  سوي ايمان و يقين گامي به

 

اي را ديد كه راه مردم را بسته و مانع رفت و  كه روزي كودك، حيوان درنده گذشت تا اين
نهايت  دهد، بيكه فرصتي يافته بود تا حق را از باطل تشخيص  او از اين ،آمد آنان شده است

اگر  ،ر الهابا :خوشحال شد. سنگي به دست گرفت و در ميان مردم، با صداي بلند گفت
دين راهب حق است، اين جانور را با اين سنگ، هلاك كن؛ سپس سنگ را به سمت 
حيوان درنده پرت كرد، سنگ به حيوان اصابت كرد و او را از پاي درآورد. كودك نيز، 

تو امروز بر من فضيلت  ،پسرم :نزد راهب آمد و قضيه را برايش تعريف كرد. راهب گفت
اي كه به نظرم بزودي مورد آزمايش خداوند قرار خواهي گرفت،  داري، به جائي رسيده

 اگر بلائي بر سرت آمد از من نزد كسي سخن مگو.
گرديد. به دستور خدا كور  كودك، مقرب دربار خداوند شد و دعايش اجابت مي

 كرد. داد و امراض گوناگون مردم را مداوا مي مادرزاد و پيس را شفا مي
كه نور چشمهايش را از دست داده بود، با شنيدن آوازة اين مردي از همنشينان شاه 

كودك با هداياي هنگفتي نزد او آمد و اظهار داشت: در صورتي كه ديدگانش را سالم 
دهم؛ اين  من كسي را شفا نمي :كند، تمام اين ثروت را بدو خواهد بخشيد. كودك گفت

، ايمان بياوريد، من از او دهد. شما هم اگر به خداوند پروردگار من است كه شفا مي
خواهم كه نور ديدگانت را به تو بازگرداند. مرد نابينا ايمان آورد. خداوند او را شفا داد  مي

 و او با ديدگاني سالم به دربار شاه برگشت.
پروردگارم. شاه  :چه كسي نورديدگانت را برگردانيد؟ مرد گفت :شاه با تعجب پرسيد

پروردگار هر دوي ما  :از من داري؟ مرد در پاسخ گفتمگر تو پروردگاري غير  :گفت
نهايت از اين پاسخ برآشفته شد، مرد را شكنجه داد؛ تا اين كه اعتراف  خداست. شاه كه بي

 :نمود و كودك را معرفي كرد. به دستور شاه او را احضار نمودند. شاه به كودك گفت
من  :هي و ... كودك گفتد عجب جادوگر ماهري شدي! كورمادرزاد و پيس را شفا مي

ها  دهد، شاه با شنيدن اين پاسخ پي برد كه اين گفته ام خداوند، شفا مي كسي را شفا نداده
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را از ساحر نياموخته، بلكه استادي غير از او داشته است. كودك را آنقدر زير كتك و 
 شكنجه قرار داد تا اين كه راهب را معرفي كرد.

و احضار كردند. شاه از راهب خواست كه به او ايمان  به دستور شاه، راهب را دستگير
اي به دست گرفت و بر فرق سر  ه بياورد و به خدا، كفر بورزد. راهب نپذيرفت. شاه ار

راهب گذاشت و او را از وسط، دو نيم كرد. سپس همنشين سابق خود را احضار نمود و 
نتيجه، به همان سرنوشت  از او خواست كه از دينش برگردد، او نيز، انكار كرد و در

از اين دينت دست بردار. كودك  :راهب گرفتار شد. سپس، شاه رو به كودك كرد و گفت
هم كه داراي ايماني قوي بود، انكار كرد و حاضر نشد به پروردگارش كفر ورزد. شاه او 

ز را به گروهي از سربازانش سپرد تا بر قلة بزرگترين كوه ببرند. اگر از دينش برنگشت ا
 :آن جا به پائين پرتابش كنند. چون به قلة كوه رسيدند، كودك دست به دعا برد و گفت

مرا از شر ايشان نجات ده، ناگاه كوه به لرزه درآمد و سربازان شاه از پا درآمدند.  ،بارالها
خداوند، مرا از  :كودك باز نزد شاه برگشت و شاه گفت: همراهانت چه شدند؟ گفت

 شرشان نجات داد.
اي از سربازانش سپرد تا سوار كشتي شوند و كودك  شاه بار ديگر او را به دست عده

: دريا رسيدند، كودك دعا كرد و گفترا در ميان امواج دريا رها سازند. چون به ميان 
مرا از شر اينها نجات ده. كشتي در ميان امواج متلاطم دريا ناپديد گشت و كودك  ،بارالها

خداوند، مرا از  :همراهانت چه شدند؟ گفت :برگشت. شاه گفت نجات يافت و نزد شاه
 شرشان نجات داد.

تواني مرا نابود سازي مگر اين كه همة مردم  تو هرگز نمي :سپس خطاب به شاه گفت
را گردآوري، آنگاه مرا به شاخة درخت خرما آويزان كني و بعد تيري از تيرهاي خودم را 

 روردگار اين پسر، سپس مرا نشانه بگيري.پ ،به نام االله :برداري و بگويي
شاه، مردم را در ميدان بزرگي گرد آورد، كودك را به درخت خرما آويزان كرد. تيري 

پروردگار اين پسر، و تير را شليك كرد. تير به ،به نام االله :از تيرهايش بيرون آورد و گفت
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به جان آفرين،  نرمه گوش كودك اصابت نمود؛ دستش را بر محل زخم گذاشت و جان
 تسليم كرد.

: چشم سر ديدند، همه يك صدا گفتند تماشاچيان كه حقانيت پروردگار كودك را با
شاه از اين پيشامد،  .»ما به پروردگار اين كودك، ايمان آورديم« »آمنا برب هذا الغلام«

 هايي حفر كنند و در آنها آتش بيفروزند. خشمگين شد و دستور داد كه چاله
ه اجرا شد و اهل ايمان را كنار آتش گردآوردند و به آنها گفتند: دست از دستور شا

ايمان خود برداريد. آنها ايمان را بر جان، ترجيح دادند و يكي پس از ديگري در راه 
ايمان، فدا شدند. در ميان آنها زني بود كه كودكي بر دوش داشت، اندكي كنار آتش 

 ،مادرم« :زبان، لب به سخن گشود و گفت ك بيتوقف كرد و نزديك بود كه برگردد، كود
 .4F1»استقامت كن دين كه تو بر حق است

 تسليم شدن در برابر دستورات االله

 :1آية 

َّنَۡ�ٱةَ ﴿   ُمُهَل ّ   
َ

َأِبن   مُهَل    َ�ۡم


أََو ۡمُهَسُفنَأ َ�    


  نِمۡؤُمۡلٱ َنِم     ٰى   َ�ۡشٱ ََّ�ٱ ّ       . ]111: التوبة[ ﴾
مال مؤمنين را خريده تا در عوض به آنها بهشت عنايت  همانا خداوند جان و«: ترجمه

 .»كند
 :2آية 

﴿ ُ ي رَّ�كَِ َ�  حَرجَٗ فََ� وَ مۡ  سِهِ فُ ن
َ

ْ ِ�ٓ أ وُدا  َّمُ� ۡمُهَنۡيَب  َ� َ�ِ       رَجَش اَمي     ِ � َكوُمِّكَ       � ّٰ  �ََح َنوُنِم     ا 
مٗ  سَۡليِ � مُِواْ  سَُلّ ضَيۡتَ وَ� َّمِّا قَ   .]65النساء: [ ﴾٦ا 

                                           
 مسلم.  -1
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شوند مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنها تو را  روردگار تو كه ايشان مؤمن نميسم به پ«
حاكم كنند. آنگاه به هر حكمي كه صادر كني، اعتراض نداشته باشند. و از جان و دل تسليم 

 .»فرمان تو باشند
 :3آية 

مُِؤۡمِنٖ ﴿  وََ� مُ  وَمَا َ�نَ ل
َ

ٓۥ أ ُُ و� رُس َّ�ٱ ُ وَ  �َق اَذ   إ ٍةَنِمِۡ   ُة منِۡ  َ�َِ مُ �ۡٱ يَُ�ونَ لُه ن 
َ

مۡرًا أ
 �ٰٗ�َ َّلَض ۡدَقَ� ۥَُ�وُسَر ضَ          و ََّ�ٱ    ِصۡعَ� ن    مََو ۗۡم  هِرۡم


يِنٗ   ب  . ]36الأحزاب: [ ﴾٣ا ُّ

هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد بعد از اين كه خدا و رسول، دستوري صادر كرد، « :ترجمه

 .»براي آنان در كارشان اختيار باشد
نْ « :صقال النبی :قال عن انس :1 حديث هِ مِ يْ بّ إِلَ ون أَحَ تَّى أَكُ مْ حَ دكُ ن أَحَ مِ ؤْ لاَ يُ

عِينَ  َ النَّاس أَجمْ لَده وَ وَ الِده وَ  .5F1»وَ

به هيچ يك از شما مؤمن  :كند كه فرمود نقل مي صاز پيامبرخدا  انس« :ترجمه
 .»ر، فرزند و همه مردم نباشمشود، تا زماني كه من (پيامبر) نزدش محبوبتر از پد گفته نمي

انَ « :قال صعن أنس عن النبی :2حديث  نْ كَ نِ مَ يماَ ةَ الإِ لاَوَ دَ حَ جَ نَّ فِيهِ وَ نْ كُ ثَلاَثٌ مَ

ا َ اهمُ وَ َّا سِ هِ ممِ يْ بَّ إِلَ هُ أَحَ ولُ سُ رَ ُ وَ ِ ،االلهَّ َّ هُ إِلاَّ اللهِ ِبُّ ا لاَ يحُ بْدً بَّ عَ نْ أَحَ مَ هُ أَنْ يَ  ،وَ رَ كْ نْ يَ مَ ودَ فىِ وَ عُ

هُ االلهَُّ ذَ قَ نْ دَ إِذْ أَ عْ رِ بَ فْ ى فىِ النَّارِ  ،الْكُ قَ لْ هُ أَنْ يُ رَ كْ ماَ يَ  .6F2»كَ

سه صفت وجود دارد كه  :فرمود صكند كه پيامبراكرم روايت مي انس« :ترجمه
 :وند، شيريني ايمان را خواهد چشيدنزد هر كس يافت ش

 ند.خدا و رسول نزد او محبوبتر از همه باش :اول
 بندگان خدا را فقط به خاطر رضاي خدا دوست داشته باشد. :دوم

 .»سوم: برگشتن از دين برايش مانند افتادن در آتش، دشوار و ناپسند باشد

                                           
 البخاري.  -1

 البخاري.  -2



 21  سوي ايمان و يقين گامي به

 

باشد. مؤمن  اسلام به معني تسليم شدن در برابر دستورات خدا و رسول مي :توضيح

ود را فروخته است. او ديگر آزاد ، درواقع خ»لا اله الا االله«ي طيبة  پس از اقرار به كلمه

تواند از چشم، زبان، دست، پا و شهوت و  ي خدا شده است. ديگر نمي نيست، بلكه برده
ساير مايملك خود، آزادانه و به ميل خود استفاده كند. او بايد زندگي خود را در 

 چارچوب مقررات اسلام و در پرتوي دستورات حيات بخش خدا و پيامبر، سپري نمايد.
كنند و به برخي عمل  خداوند، كساني را كه به برخي از احكام اسلام عمل مي

َّفآةٗ ﴿ :فرمايد كند و مي كنند، خطاب مي ينم  ك ِمۡلِّس    ٱ ِ� ْاوُلُخۡدل     ،ناي مؤمنا« .]208: ةالبقر[ ﴾

 .»به طور كامل وارد اسلام شويد
د به دستورات آنها منظور از دوست داشتن خدا و رسول نيز، همين نكته است كه باي

به طور كامل عمل نمود. مسلمان بايد همواره آماده باشد تا براي تحقق اوامر خدا در 
ي اين نوع محبت بودند.  بهترين نمونه صجامعه، جان و مالش را فدا كند. ياران پيامبر

زيرا جان، مال، زن، فرزند، خانه و كاشانه و خلاصه همه چيز خود را در ركاب آن 
پرستي (بهر شكل  ز دست دادند، تا خدا در دنيا شناخته شود و بساط بتا صحضرت

 آن) برچيده شود.
به نام خبيب را كه  صخواستند يكي از اصحاب پيامبر هنگامي كه مشركان مكه مي

در يكي از جنگها به اسارت كفار در آمده بود، به دار آويزند، از او پرسيدند: آيا دوست 
شد؟ خبيب، اين شيرمرد مجاهد اسلام  تو بدار آويخته مي به جاي صداري اكنون محمد

 ،اي دشمنان كوردل اسلام« :رسيد، پاسخ داد ي دار، بوي بهشت به مشامش مي كه از چوبه
فرو رود، تا چه رسد به اين  صمن حتي دوست ندارم خاري به پاي مبارك آن حضرت

لب خبيب سرچشمه گرفته . به يقين، اين سخن از اعماق ق»كه به جاي من اعدام گردد
ي  اي كه در پاي چوبه داد، به گونه ي او را به خدا و پيامبر، نشان مي بود و محبت خالصانه

 دار نيز، چنين پاسخ مردانه و دندان شكني به سران كفر داد.
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 هاي قدرت االله نشانه

 :1آية 

َسّ ﴿ ٱ َنِّم مُ�َل َلَزنَأل       


  و َض�َۡ�ٱ 
   و ِتَٰ�ٰ    �َّسلٱ  لََخ ۡنَّقَ   


ءٓٗ  ِ مَا تَ  مَاءٓ ٓ�قَِ ذاَ دَا تۡنَا بهِۦِ حَ �بَ

َ
فَأ

جَةٖ  ن  َ�هۡ
َ

َ�نَ لَُ�مۡ أ ا  َّ ٓۗ جَرهََا شَ  ْ ُ�بتُِوا  ت
َ

ٞ ءِ أ عَ ٱ َ�هٰ مۡ قَوۡمٞ َّ ِۚ بلَۡ هُ ُلونَ  َّ دِ  .]60النمل: [ ﴾٦ َ�عۡ
، چه كسي آسمانها و زمين را خلق كرد و از آسمان براي شما آب فرود آورد؟ سپس با آن«

هاي آن را برويانيد.  توانستيد درخت باغهاي داراي مناظر زيبا را آفريديم. در حالي كه شما نمي

 .»پندارند.) قومي تجاوز كار هستند آيا معبودي با خدا وجود دارد؟ بلكه آنان (كه اينگونه مي
 :2آية 

ُّم مُه اَذِإَف َراَهَّ�ٱ ُهۡنِمظۡ ﴿            ُخَلۡسَ�    ُلَّۡ�ٱ    ُمُهَّل ٞةَيا        مُِونَ  ۚ  ٣ل َل ّٖرَقَتۡسُمِلهَّا        يِرۡ    �  ُ سۡمَّشلٱ  
لۡعَليِمِ  لۡعَزز�ِ ٱ يُر ٱ دِ يمِ  ٣َ�لٰكَِ َ�قۡ قَدِ ونِ ٱلۡ رُُج لۡع ٱ َّ�َح َلِزاَنَمٰ َ�دَ كَ      ُهٰ   �ۡرّ  دَق  رَ مََقۡلٱ   ٣  �َ

 ّ �ٱَ ُقِبا    س ُلَّۡ�ٱ    �ََو  مََقۡلٱ َكِرۡدُت نَأ ٓارَ       


  هَل ِ�َب�َي ُسۡمَّ      حُونَ  سَۡبَ � كٖ  ٞ ِ� فلََ وَُ�ّ  � ِ يس: [ ﴾٤هَار

37-40[. 
گيريم،  يك نشانه (دال بر قدرت خدا)، وجود شب است و ما روز را از آن برمي« :ترجمه

ناگهان تاريكي آنان را فرامي گيرد. و (نشانة ديگري بر قدرت خداي داناي مقتدر اين است كه) 
گيري  اختلاف در گردش است.  اين محاسبه و اندازههيچ  خورشيد بر مدار معين خود دايم بي

 .»خداي بس چيره و توانا و داناست
ايم كه (پس از طي كردن آنها) به صورت ته  يي تعيين كردهها براي ماه نيز، منزلگاه

 آيد. ماندة كهنه (خوشه خرما بر درخت) در مي
ه رسد و نه شب را نه خورشيد را سزد (كه در مدار خود سريعتر شود و) به (مدار) ما

 سزد كه بر روز پيشي گيرد (و مانع پيدايش آن شود) هر يك در مدار معيني شناورند.
اگر اندكي دربارة نظام آفرينش بينديشيم، خواهيم ديد كه هر موجود عالم  :توضيح

 :كند و به قول اقبال لاهوري اف ميهستي، با زبان حال به وجود خالق تواناي خويش اعتر
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 كه از زمين رويدهر گياهي 
 

 وحده لا شريك له گويد 
 

كند تا انسانها بدانند كه جهان  خداوند در آيات فوق، به برخي از موجوداتش اشاره مي
كنند، تصادفي بوجود نيامده است؛ بلكه همه داراي خالقي توانا  و آنچه در آن مشاهده مي

 ده است.هستند كه آنها را از برهوت عدم، به فضاي بيكران وجود، آور
اند، در  ترين انسانهاي خدا بوده بالاترين علم، توحيد است از اين رو انبيا كه برجسته

راه توحيد و به خاطر آن كتك خوردند، اره بر فرق سرشان گذاشته شد، يا در آتش 
 انداخته شدند و ... 

در دلها  كردند، سپس براي تثبيت آن را عنوان مي »لا إله إلا االله«پيامبران خدا، نخست 

هاي خود،  پرداختند و بدين صورت براي اثبات گفته به شرح و بيان موجودات خدا مي
شود . چشمي كه توان ديدن خورشيد را  آوردند، زيرا خدا با چشم، ديده نمي دليل مي

ندارد، چگونه برايش ممكن خواهد بود، خالق خورشيد را ببيند؟ پس همانطور كه نور 
خورشيد دارد، مخلوقات خدا نيز، گواه عظمت خالق خويش  خورشيد حكايت از حقيقت

 »مثل الأعلیـالله الو«هستند. 

هاي سر  آسمان با آن عظمت، خورشيد و ماه و ساير ستارگان و سيارات، زمين و كوه
 ي بسيار نيرومند خود هستند. به فلك كشيده، همه بيانگر قدرت و دانش سازنده

ي  ة سعي و تلاشي كه كرده است، توانسته به كرهانسان از بدو آفرينش تاكنون با هم
ماه كه كوچكترين و نزديكترين سياره به زمين است، راه يابد؛ هنوز خورشيد و هزاران 
ثوابت و سيارات ديگر و نيز، عرش و كرسي و مخلوقات ناشناخته ديگري وجود دارند 

 كه بشر به آنها راه نيافته و به حقيقت آنها پي نبرده است.
اند، به جاي اين كه زودتر به خالق ماه برسند،  ي ماه رسيده سفانه آنهايي كه به كره(متأ

از انگيزش بهتر بشناسند، چشم عقلشان كورتر شده است و  و خدا را از مخلوقات شگفت
 .)اند ي بيشتري گرفته خدا فاصله
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 نازل شدن آب از آسمان به اندازة نياز مردم، در زمان خاص، طبق نظامي كاملاً
شده و به صورت قطره (كه زيان آور نباشد) خود دليل آشكار ديگري است بر اين  حساب

كه اين امر، تصادفي نيست. رويانيدن درختان ميوه، گلهاي رنگارنگ و سبزيجات 
 باشد. گوناگون نيز، دليل ديگري بر وجود خالق دانا و توانا مي

اشد، رويانيدن گل و گياه كار ب كار كشاورز، كاشتن، آب دادن و مراقبت از گياه مي
شود؛ اما  خرما و فلفل در كنار هم كاشته مي ،خداوند است. در زميني يكسان درخت ليمو

آورد.  ي تيز و سوزان به عمل مي ي شيرين و سومي ميوه ي ترش و دومي ميوه اولي ميوه
رخي از آنها اگر به چند دسته گل كه در كنار هم قرار دارند، ملاحظه كنيد، خواهيد ديد ب

باشند؛ اين رنگها از  قرمز، برخي سفيد و برخي زرد، و بعضي داراي رنگهاي مختلف مي
وزد؟  از كجا؟ و اين نقاشي بسيار زيبا و دلربا از كجا؟ باد چگونه مي ها كجا؟ اين طعم

چرخند؟ چگونه  ريزد؟ سيارات گوناگون با چه كيفيتي در آسمان مي باران چگونه فرو مي
آيند؟ ماه چگونه طبق نظام معيني از هلال به  مي بدون تأخير، پشت سر هم شب و روز

شود؟ چگونه فصول مختلف سال تحت قانون ثابت و  بدر (ماه كامل) و بالعكس بدل مي
كنند؟ پاسخ اين  ها رشد مي رسند و كاشته ها به ثمر مي كنند؟ چگونه ميوه دائمي تغيير مي

َّ�ٱ َكَراَبَتَُ ﴿ر:فرمايد اي كوتاه اينگونه بيان مي جمله چگونه، چطور، و كجاها را قرآن در    
 َ�ِ َ�لٰقِ سَنُ ٱلۡ حۡ

َ
 آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده. .]14المؤمنون: [ ﴾أ

 علم و دانايي خداوند

 :1آية 

ِ وَٱ﴿ َ�عۡلَمُ مَا ِ� ٱلَۡ�ّ ۚ وَ َّ هُوَ � إ ٓاَهُمَلۡعِ       �  � ِبۡيَغۡ     ٱل  ُ حِتاَفَم ۥ     ُ هَدنِع قُطُ مِن وَرَقةٍَ  �سَۡ � وَمَا  حۡرِ َ�ۡ
َّبَح ةٖ    �َ و اَهُمَلۡع       � َّ�  ظُلَُ�تِٰ   ضِ وََ� رَطۡبٖ ِ�  �

َ
َّ ِ� كَِ�بٰٖ  �ۡٱ � إ ٍسِ�اَي ِ     �َ  ٖ�ِ ب الأنعام: [ ﴾٥ ُّ

59[. 
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هاي خزاين غيب نزد اوست. كسي جز خدا از آنها آگاه نيست. و نيز، آنچه در خشكي  كليد«
افتد، مگر آنكه خدا از آن آگاه است و هيچ  داند. هيچ برگي از درخت نمي ت همه را ميو درياس

تر و خشكي نيست، مگر آنكه در كتاب روشن،   هاي زمين و هيچ اي در اعماق تاريكي دانه

 .»(شرح آن) آمده است
 :2آية 

﴿ ٖ َّرَذ ِلاَقۡثِّم نِم َكِّ�َّر نَع ُبُزۡعَ� ا�                 �ضِ وََ�  مَ
َ
ٓ ِ�  ِ� �ۡٱ صۡغَرَ مِن َ�لٰكَِ وََ�

َ
ٓ أ ِ وََ� مَاءٓ َّس ل

َّ ِ� كَِ�بٰٖ  � َ�ۡ�ََإ ِ


بِ�ٍ    .]61يونس: [ ﴾ُّ
ي زمين و آسمان از خداي تو پنهان نيست. و كوچكتر از ذره و بزرگتر  اي در همه هيچ ذره«

 .»از آن، هر چه هست، همه در كتابي (به طور) واضح، موجود است
 :3آية 

﴿ ّ ُِ
�َأ

 رِ  وُد  ٱ ِتاَذِبلُّص   ُۢميِل    ع ۥُهَّنِإ ۖٓۦ      هِب ْاوُرَهۡجٱ ِوَأ ۡمُ�َلۡوَق ْ    


      .]13الملك: [ ﴾١
 .»شنود و به اسرار دلها هم  آگاه است و شما چه پنهان سخن بگوييد چه آشكار، خدا مي«

اسرار و كليدهاي خزاين غيب نزد خداست. خداوند كليه رويدادهاي گذشته،  :توضيح
داند. جز او كسي ديگر حتي انبياء و فرشتگان هم  ينده را با تمام جزئيات آن ميحال و آ

داراي چنين علمي نبوده و نيستند. خداوند به ذرات بسيار كوچك و ريزي كه در اعماق 
زمين و درياها قرار دارند، آگاهي دارد. داراي چنان علم وسيعي است كه تعداد درختان 

افتد و نيز، قطرات باران و  روزانه چند برگ بر زمين ميدنيا و برگهايشان و اين كه 
داند. نزد او ريز و درشت، دور و نزديك، بلند و  هاي ريگ ريگستانهاي دنيا را مي دانه

كوتاه و روشن و تاريك، يكسان است. خداوند، مورچة كوچكي را كه دردل تاريكي شب 
 شنود. بيند و صداي راه رفتنش را مي كند، مي حركت مي

شنود. از آنچه در قلب بندگانش  خواه بلند صحبت كنيم خواه آهسته، همه را مي
گذرد، اطلاع دارد. خلاصه خداوند بر همه جا و همه چيز تسلط دارد. در يك لحظه،  مي

شنود و  شود، مي هاي مختلف دنيا گفته مي همة سخنان بندگانش را كه به زبانها و لهجه
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است كه سجده شود و بر همة موجودات عالم حكومت داند. پس چنين ذاتي شايسته  مي
 كند و مردم به او پناه ببرند.

 تقدير خير و شر بدست خداوند است

 :1آية 

﴿ ّٖ َّ�ٱ َكۡسَسۡمُ ب�ُ      � ن كَ   رُدِۡ ي ۖ �ن  َّ هُوَ � إ ٓۥَُ� ِ    فِشَ� َ�َ   ٖ�ۡ
صُِيبُ  ِ�َ ِۚۦ ي ضۡلهِ لفَِ َّدٓاَر َ�َ   

شََ  � ن  حَِّيمُ  اءُٓ بهِۦِ مَ ٱلر ُروُفَغۡ     ٱ َوُهل   و ۚۦِهِداَبِع ۡنِ        . ]107يونس: [ ﴾١
تواند آن را دفع كند. و اگر  اگر خدا ضرري به تو برساند، هيچ كس جز او (خدا) نمي«

تواند مانع فضل خدا شود؛ (زيرا كه) فضل  بخواهد، خير و رحمتي به تو برساند؛ هيچ كس نمي

 .»رساند. و او آمرزندة مهربان است بخواهد، مي و كرمش را به هر كه از بندگانش
 :2آية 

ونَ ﴿ مُۡؤۡمُِن َّ�َوَتَيۡلَف َِّ�ٱ َِ لٱ         �ََو ۚ  ٰٮَلۡوَم َوُه اناَ       َ� َُّ�ٱ َب       تَك اَم َّ�ِإ ٓ      ا َنَب  ي ِصُي  : التوبة[ ﴾٥نَّ 

51[. 
اوست كارساز بگو هرگز جز آنچه خدا براي ما نوشته است، به ما نخواهد رسيد. « :ترجمه

 .»ما. البته اهل ايمان (در هر حال) فقط به خدا بايد توكل كنند
امِ ال« :قال بكر عن أبی :1حديث  دَ قْ ظَرتُ إِلىَ أَ لىَ ـنَ مْ عَ هُ ارِ وَ نَحنُ في الغَ كينَ وَ ِ شرْ مُ

 َ يهِ لأَبْصرَ مَ دَ تَ قَ ْ ظَرَ تحَ مْ نَ هُ دَ ا رسولَ االله، لَوْ أَنَّ أَحَ : يَ نا، فقلتُ وسِ ؤُ ا رُ نُّكَ يَ ا ظَ : مَ الَ قَ ا. فَ نَ

ماَ  الِثُهُ ِ االله ثَ كرٍ باثنَينْ با بَ  .7F1»أَ

در غار ثور بودم، پاهاي  صخدا زماني كه همراه رسول :گويد مي ابوبكر« :ترجمه
اگر يكي از  ،خدا اي رسول :ديدم كه بالاي سر ما قرار دارد، عرض كردم مشركان را مي

                                           
 متفق عليه. -1
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كني دربارة دو نفري  چه فكر مي :خواهد ديد. پيامبر فرمود آنها زيرپايش را نگاه كند، ما را
 .»شان خداست (خدا با آن دو نفر همراه است) كه سومي

ولِ االله « :2حديث  سُ عَ رَ نَّا مَ ابرٌ : كُ الَ جَ اعِ  صقَ قَ اتِ الرِّ ةٍ  ،بذَ رَ جَ لىَ شَ نَا عَ يْ تَ ا أَ إِذَ فَ

ا لرسول االله نَاهَ كْ رَ ةٍ تَ لِيلَ لٌ مِ  صظَ جُ ول االله ـنَ الفجاء رَ سُ يفُ رَ سَ كينَ وَ شرْ قٌ  صمُ لَّ معَ

الَ : االله.وفي  نِّي ؟ قَ نَعُكَ مِ مْ نْ يَ مَ الَ : فَ قَ الَ : لاَ  فَ نِي ؟ قَ افُ َ الَ : تخَ قَ ، فَ هُ طَ ترَ اخْ ةِ فَ رَ جَ بالشَّ

طَ  قَ سَ الَ : فَ : االلهُ  . قَ الَ نِّي ؟ قَ كَ مِ نَعُ مْ نْ يَ : مَ الَ دهِ رواية أبي بكر الإسماعيلي، قَ نْ يَ  ،السيفُ مِ

ذَ رسولُ االله  أخَ يْفَ  صفَ الَ :  ،السَّ قَ ذٍ . فَ يرَ آخِ نْ خَ الَ : كُ قَ نَعُكَ مني ؟ . فَ مْ نْ يَ الَ : مَ قَ فَ

ونَ  لاَ أَكُ ، وَ ِلَكَ ات قَ كَ أنْ لا أُ دُ اهِ لَكنِّي أُعَ الَ : لاَ، وَ ول االله؟  قَ سُ أَنيِّ رَ دُ أنْ لا إلهَ إلاَّ االله وَ هَ شْ تَ

عَ قَ  ونَكَ مَ اتِلُ قَ ِ النَّاسِ  ،ومٍ يُ يرْ نْ عنْد خَ مْ مِ : جئتُكُ الَ قَ ، فَ هُ ابَ حَ تَى أصْ أَ ، فَ هُ بيلَ لىَّ سَ خَ  .»فَ

همسفر بودم. آن  صدر غزوة ذات الرقاع با پيامبر :گويد جابر مي« :ترجمه
قدري دورتر از قافله، زير درختي به استراحت پرداخت. در اين اثنا مردي از  صحضرت
را كه بر درخت، آويزان بود، ربود. (پيامبر بيدار شد)  صآمد و شمشير پيامبر مشركان

 خير. :ترسي؟ پيامبر فرمود از من نمي :مرد در حالي كه شمشير را بلند كرده بود، گفت
االله.  :دهد؟ پيامبر فرمود اكنون چه كسي تو را از دست من نجات مي :مرد گفت

 :آن را برداشت و به مرد گفت صفتاد. آنگاه پيامبربلافاصله شمشير از دست او به زمين ا
ي آن باش  بهترين گيرنده :دهد؟ مرد گفت اكنون چه كسي تو را از دست من نجات مي

به يگانگي خدا و اين كه من پيامبر او هستم، گواهي  :(گذشت بفرما.) آن حضرت فرمود
نه با كساني كه با تو كنم كه نه با تو بجنگم و  نه، اما با تو عهد مي :دهي؟ گفت مي
من هم  :جنگند، همكاري كنم. پيامبر او را آزاد كرد، او نزد قومش برگشت و گفت مي

 .»آيم اكنون از نزد بهترين انسان دنيا مي
جنگد و با  مؤمن به خدا ايمان دارد، به اميد او زنده است و با قدرت او مي :توضيح
گيرد. (هيچ  حوادث روزگار قرار نمياي از  نگرد، تحت تأثير هيچ حادثه ديد او مي

تواند او را از اطاعت پروردگار باز دارد.) همواره توجه او به االله؛ يعني،  اي نمي حادثه
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با چنين ايمان و يقيني و با چنين طرز  صباشد. ياران پيامبر خالق اشياء و احوال مي
 نداشتند. نهادند. و از كم و كيف دشمن، هراسي تفكري پا به ميدان مبارزه مي

 1000نفر مسلمان، فاقد هرگونه امكانات جنگي در برابر لشكر 313ي بدر،  در غزوه
ترين سلاح آن روز بودند، به نبرد پرداختند و آنها را  نفري دشمن كه مجهز به پيشرفته

شكست دادند. مؤمن از آن خدا و خدا از آن مؤمن است. يك االله اكبر كه از اعماق قلب 
افي است كه كاخهاي مستحكم ستمگران را به لرزه درآورد و تيشه به مؤمن برخيزد، ك

 ي كفر زند. ريشه

 هاي قدرت االله در جهان و در وجود انسان نشانه

 :1آية 

﴿ ِ يَۡ�فِ برَِّ� وَ لمَۡ 
َ

ۗ أ ُّقَ   �ٱ ُهّ 
َ

نَ� ۡمُهَل ََّ�        بََتَي َّٰ�َح ۡمِهِسُفنَأ ِٓ�َو ِقاَف�ٱ ِ� اَن        


           تَٰ�اَء ۡمِ     ه كَ ِ�
شَهِيدٌ   ٖ ء ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َنَهُّۥ َ�َ


 .]53فصلت: [ ﴾٥
كنيم، تا روشن  ما آيات قدرت و حكمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان آشكار مي«

 .»شود كه خدا بر حق است
اي رسول، آيا اين كه خدا بر همة موجودات عالم حاضر و گواه است. (دليل) كافي 

 نيست؟
  :2آية 

﴿ 
َ

يٓ أ ِ َّ � ٖ� طِ نِ مِن  ٰ�َ� خَلۡقَ ٱۡ�ِ  
َ

دَأ ۖۥ وَ�َ قََهُ خَل ءٍ  ۡ�َ ّ َُ� َنَسۡ   َّمُ جَعَلَ  ٧  سَۡلهَُۥ مِن  �
َ�لٰةَٖ  ءٖٓ  ُس َّم نِّا     ٖ� هِ َوّ  ٨ َّ  س َّم بَۡ�رَٰ 

َ
عَ وَ�ۡٱ مۡ ٱلَّس ُمُ�َل َلَعَج       و ۖۦِهِحوُّر نِم ِهيِ�           خَ  �ََو ُفَ  ه

 �ۡ
َ
َۚ قلَيِٗ�  ِٔوَ�ۡٱ ُك  دَة �شَۡ ا  وُرنَ َّ  .]9-7[السجدة:  ﴾٩

آن ذاتي كه هر چيز را به نحو احسن آفريد و آفرينش انسان را نخست از گل آغاز كرد. «
قدر (نطفه) مقرر گردانيد. آنگاه اندامهاي او را كامل و آراسته  سپس تداوم نسل بشر را از آب بي
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رمود (تا بشنويد و كرد. و از روح خود در او دميد. و به شما گوش و چشم و قلب عنايت ف
 .»آوريد ببينيد و بفهميد. اما) شما كمتر شكر (نعمتهاي او) را بجا مي

اَ�تٰهِۦِ ﴿ َّن ِ� َ�لٰكَِ وَمِنۡ ءَ إ ۚۡمُ�ِنَٰ�ۡلَ�ِ     


  و ۡمُ�ِت   َ نِسۡلَ�


  ُفَٰ�ِتۡخٱ       و ِض�َۡ�ٱ 
   و ِتَٰ�ٰ    �َّسلٱ  ُقۡل 

َ�  �َ�تٰٖ   .]22[الروم:  ﴾٢لّلَِۡ�لٰمِِ
هاي ديگر (قدرت و عظمت خدا) خلقت آسمانها و زمين و اختلاف زبانها  نهو يكي از نشا«

گمان، در اين  امور نيز، دلايل حكمت خدا براي دانشمندان  بي و رنگهاي شما انسانها است.

 .»آشكار است
جهان، خود كتابي است سترگ و صحيفه  اي است گشاده كه با زبان حال،  :توضيح

شناسد و  انسان در خلال مطالعة آن، به راحتي خدايش را ميكند.  عظمت خدا را بيان مي
 برد. به بزرگي او پي مي

چرخد؟ چه نيرويي آن را به حركت  ي بزرگ، چگونه در فضا مي اين سياره،خورشيد
آورد؟ چه كسي در آن نور قرار داده است تا نورافشاني كند؟ چه كسي باران رحمت  درمي

فرمايد:  باشد؟ خداوند مي وشانش در اختيار چه كسي ميكند؟ دريا با امواج خر نازل مي
 ي مطلوب خود خواهند رسيد. ها، به نتيجه صاحبان خرد با ملاحظة اين نشانه

اي كه ما روي آن زندگي  بشر با تحقيقاتش تاكنون به اين نتيجه رسيده است كه كره
ت. متخصصان كنيم، در مقابل خورشيد و ستارگان ديگر، بسيار كوچك و ناچيز اس مي

ي شمسي مطالعه دارند، با آنكه اسرار زيادي  شناس و كساني كه دربارة منظومه ستاره
اند،  ها به آن دست يافته اند، اذعان دارند كه آنچه توسط سفينه و ماهواره كشف كرده

ي زمين، ها ي موجود در نظام هستي. همچنين، بشر با حفاري اي است از ميلياردها ذره ذره
 ي اينها حكايت از قدرت خدا دارد. ي معدني استخراج كرده كه همهها ز، سنگنفت و گا

هايي از قدرت خداوند  جسم كوچك انسان، جهان ديگري است كه بيانگر نشانه
ي بسيار پيچيده و تمام  باشد. بشر توانسته است كالبد انسان را بشكافد و اين كارخانه مي

اسرار ديگري از قدرت خدا پي ببرد. حق تعالي  اتوماتيك را مورد مطالعه قرار دهد و به
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هايش را در معرض ديد جهانيان  خواهد با دادن علم و دانش به عده اي، آيات و نشانه مي
 قرار دهد و رازهاي بيشتري را در اختيار بندگانش بگذارد.

ي جسم انسان انجام  دانشمندان و پزشكان، با وجود تحقيقات بسيار زيادي كه درباره
لازم را درباره آن، به دست   كنند كه هنوز يك هزارم از شناخت اند، باز اعتراف مي هداد

 اند. نياورده
اعضاي مختلف بدن انسان، مانند چشم، گوش، قلب، زبان، مفاصل و رگهاي ظريف و 

ي چشم كه ها پرپيچ و خم و ... واقعاً حيرت انگيزند. به عنوان مثال، اگر پلك
ظت از چشم را بر عهده دارند، از كار بيفتند، كدام پزشك قادر وار، كار حفا اتوماتيك

 اش بازگرداند؟ خواهد بود آنها را به حالت اوليه
دهد، انواع  زبان كه تكه گوشت كوچكي است، كار مهم گويايي و چشايي را انجام مي

كند. به زبانهاي مختلف  هاي تلخ و شيرين، ترش و نمكين و تند را از هم جدا مي طعم
 گويد. هاي گوناگون سخن مي نيا (فارسي، انگليسي، عربي و ...) و لهجهد

ي بسياري به دست ها گوش يكي از ابزارهاي مهم شناخت است. انسان با آن، آگاهي
دهد و آنها را از يكديگر  شنود و جهت آنها را تشخيص مي آورد. كليه صداها را مي مي

، خوش آيند و ناخوشايند بودن آنها را نيز، سازد. دور و نزديك، بلند و آهسته متمايز مي
 دهد. مي تشخيص

دهد و آنها  بيني، انواع بوهاي مطبوع و نامطبوع، عطرآگين و زهرآگين را تشخيص مي
 كند. را از يكديگر جدا مي

هاي قدرت خداوند است كه انسان با شناخت دقيق آنها، قادر به  اينها همه نشانه
من عرف نفسه، فقد عرف « :اند جهت نيست كه گفته بيشناخت پروردگارش خواهد بود. 

 .»هر كسي كه خود را بشناسد، خدايش را نيز، خواهد شناخت« .»ربه
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 هاي بيكران خداوند نعمت

 :1آية 

﴿ ٓ صُوهَا ۡ�ُ �َ ِ َّ�ٱ َتَمۡعِن ْاوُّدُعَ�           .]34ابراهيم: [ ﴾
يد، هرگز شمار آن را نتوانيد كرد (توانايي انتهاي) خدا را بشمار اگر بخواهيد، نعمتهاي (بي« :ترجمه

 .»شمردن آنها را نخواهيد داشت)
 :2آية 

َ�يِعٗ ﴿ ضِ  �
َ
َّم مُ�َل َقَلَخا ِ� �ۡٱ      يَِّ�ٱ َو      .]29: ةالبقر[ ﴾ا

او خدايي است كه همة موجودات روي زمين را براي شما (به خاطر شما) « :ترجمه

 .»آفريد
 :3آية 

﴿ َ ِي جَعَلَ ل َّ �ٱ َوُ  شُورُ  ُّن ٱ ِهۡل     �� ۖۦِهِقۡزِّر نِم ْاوُ         �َ و اَهِبِكاَنَم ِ� ْاوُشۡمٱَف ٗ�وُلَذ َض�َۡ�ٱ               
  ُمُ 

 .]15الملك: [ ﴾١
او خدايي است كه زمين را مسخر شما گردانيد پس در پستي و بلندي آن حركت كنيد و از «

 .»روزي خدا بخوريد كه بازگشت شما به سوي او خواهد بود
 :4آيه 

دِيدٞ ﴿ اِ� لشََ َّن عَذَ إ ۡمُ�ۡرَفِ      � ن �َِل   ۖۡمُ�ّ و  نََد�ِزََ� ۡمُ�ۡر 
      كََش نِ�   .]7 :ابراهيم[ ﴾

اگر شكر (نعمتهاي مرا) بجاي آوريد، حتماً آنها را براي شما افزايش خواهم داد. اما اگر «

 .»ناسپاسي كنيد، همانا عذاب من بسيار سخت است
ر اختيار بندگانش قرار داده است. اگر بخواهيم شماري د بي : خداوند، نعمتهايتوضيح

آنها را بشماريم هرگز توانايي شمردن آنها را نخواهيم داشت. از كجا شروع كنيم؟ براي 
ديدن، دو چشم بينا؛ براي شنيدن، دو گوش شنوا؛ براي سخن گفتن، زبان شيوا؛ براي 
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قد و قامت زيبا، عنايت  انجام كارها، دو دست توانا؛ براي راه رفتن، دو پاي استوار و
 فرموده است.

خداوند در اين دنيا، انسان را اصل و محور موجودات قرار داد و ساير مخلوقات، 
اند. انسان اشرف مخلوقات است؛خورشيد براي  حتي فرشتگان به خدمت او گمارده شده

ند؛ باد درخش افكند و ستارگان براي او مي تابد و شب به خاطر او بر جهان پرده مي او مي
روياند؛ حيوانات تسليم  بارد؛ زمين براي او مي ورزد. باران براي او مي به خاطر او مي

اويند. دريا با امواج خروشان در تسخير اوست. زمين با تمام امكاناتش در اختيار او قرار 
كند و از كوه، دشت، جنگل  سازد. كشاورزي مي رود. ساختمان مي گرفته؛ روي آن راه مي

كند. و براي بهبود كيفيت زندگي خود، آن را  ي آن مطابق ميل خود استفاده ميو دريا
 دهد. مطابق ميلش تغيير مي

 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
 

 ناني به كف آري و به غفلت نخوريتا تو  
 

 همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
 

 شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري 
 

 :1آية 

﴿ 
َ

ونَ أ ُك مۡ لهََا َ�لٰ َ�ُه مٰٗا  �َۡ ن
َ

� ٓ ينَا دِۡ ي
َ

� مِلتَۡ  َّمِّم مُهَل اَنۡقَلَخ اّا عَ            
َ

نَ� ْاۡو     رَي ۡمَل    مۡ  ٧ َّلَذلَۡ�هَٰا لُه 
لُونَ  ُ�

ۡ
يأَ مۡ وَمِنۡهَا  ُهُ�  ُ�و مِنۡهَا رَ وُرُكنَ  ٧ فَ   �شَۡ فََ� 

َ
شَاربُِۚ أ عُ وَمَ فِٰ �يِهَا مََ� مۡ  -71يس: [ ﴾٧وَلُه

73[. 
بينند كه براي آنها با دست خود، چارپايان را خلق كرديم و ايشان مالك  يا (كافران) نميآ«

شوند و از برخي  آنها هستند؟ و آن حيوانات را مطيع و رام آنها ساختيم كه برخي را سوار مي
ي ها خورند) و براي مردم در آنها منافع و آشاميدني كنند (گوشت آنها را مي ديگر تغذيه مي

  .»مو، پوست و شير) فراوان قرار داديم. آيا شكر اين نعمتها را نبايد بجا آورند؟ (پشم،
 :2آية 

﴿ ۖ لعَِۡ�ةَٗ نَۡ�مِٰ 
َ
قيُِ�م  َّن لَُ�مۡ ِ� �ۡٱ ۡ�ِ فرَۡثٖ ُسّۡ طُونهِۦِ مِنۢ َ� َّمِّا ِ� �ُ  خَالصِٗ  وَدَ�ٖ   نًَا  ا َّ

ٓ�غِٗ  َِ� سَا رِ� ٰ َّ �لِّل     .]66النحل: [ ﴾٦
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ته براي شما (هوشمندان) ملاحظة حال چارپايان، همه عبرت (و حكمت) است كه از الب«
 .»نوشانيم كه گواراي طبع نوشندگان است ميان سرگين و خون به شما شير پاك مي

به دستور خدا، چهارپايان اعم از شتر و گاو و گوسفند در مقابل انسان، تسليم  :توضيح
براي انسان رام كرده است. درگذشته كه وسايط نقلية  و مطيع هستند؛ زيرا خداوند آنها را

ي دور و نزديك ها امروزي مانند ماشين، ترن، هواپيما و غيره اختراع نشده بود، مسافرت
 گرفت. توسط همين چارپايان صورت مي

(البته هنوز در مناطق روستايي و عشايري، براي سواري و حمل و نقل كالا و بار از 
كنيم. از پوست آنها براي  د.) روزانه از شير و گوشت آنها تغذيه ميشو آنها استفاده مي

شود. اينها همه  ي گرم استفاده ميها ساختن كت و كفش و از پشم آنها براي ساختن لباس
لطف و احسان پروردگار است، و گرنه انسان ضعيف كجا و گاو و شتر نيرومند كجا! اگر 

ي چنين كاري بر  ه جوان قدرتمند هم از عهدهقرار بود شتري را به زور كنترل كنيم، د
 آمد. نمي

ي عنايت پروردگار، اگر كارواني را كه از صد شتر تشكيل شده است، به  اما در سايه
 كند. دست كودكي خردسال بسپاريم؛ به راحتي آنها را به هر سو كه بخواهد، هدايت مي

دا از ميان خون و سرگين، كنند، سپس به خواست خ چارپايان با كاه و علوفه تغذيه مي
در  ها آورند كه نه رنگ خون دارد و نه اثري از ناپاكي شير سفيد و گوارايي به دست مي

ي توليد و تصفيه شير را درون حيوان قرار داده و  شود. چه كسي اين كارخانه آن ديده مي

احسن فتبارك االله « :اين رنگ سفيد و شفاف را به شير داده است؟ در پاسخ بايد گفت

 آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده.» الخالقين
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 هاي قدرت وي هاي خداوند و نشانه نعمت

 :1آية 

زَۡ�جٰٗ ﴿
َ

سُِ�مۡ أ نفُ
َ

َّ�ٱُ جَعَلَ لَُ�م مِّنۡ أ  َِ� وحََفَدَةٗ ا  َ�جُِٰ�م بنَ زۡ
َ

نۡ أ لَُ�م مِّ  وجََعَلَ 
زقََُ�م مِّنَ  رَ يؤُۡمِ وَ ٱِلَۡ�طِٰلِ  فبَ

َ
َّطيَِّ�تِٰ� أ وُرُنَ ل  ف مۡ يَۡ� ِ هُ َّ�ٱ ِتَمۡعِنِ�        و َنوُ   .]72[النحل:  ﴾٧

، براي شما ها و خدا از جنس خودتان براي شما جفت (همسر) آفريد. و از آن جفت«
هاي پاكيزه و لذيذ شما را روزي داد. آيا مردم باز به باطل  فرزندان و نوه خلق كرد و از نعمت

 .»كنند؟ ي ميشوند و به نعمت خدا ناسپاس معتقد مي
خانواده (همسر و فرزند) نعمت بزرگي است كه خداوند به انسانها ارزاني  :توضيح

 العين (خنكي چشم) ياد كرده است. داشته است. قرآن از آنها (زن و فرزند) با كلمه قرة
كنيد، در محيط كار يا اداره با  رويد تا ظهر يا شب كار مي صبح كه از خانه بيرون مي

شويد، و حتي گاهي با  كنيد و خسته مي ون سر و كار داريد، انرژي مصرف ميافراد گوناگ
ايد،  كنيد؛ غروب در حالي كه خسته شده شويد و جر و بحث مي بعضي از افراد درگير مي

كند و با آوردن چاي و ميوه و  مي گرديد؛ خانم با آغوش گرم از شما استقبال به خانه برمي
ي بسيار جالب و  شوند. منظره ها دور شما جمع مي بچهكند.  شام از شما پذيرايي مي

ي زيبا از  هاي شما با ديدن اين منظره ها و خستگي آيد. ناراحتي آميزي به وجود مي محبت
 رود. ميان مي

ي قلبها، همانا خداوند مهربان  ي اين منظره و تشكل و پيونددهنده به وجود آورنده
وحي خود را به دست آورند و از جنگ اعصاب خواهد بندگانش تعادل ر باشد. او مي مي

 هاي رواني نجات يابند. و بيماري
اندازد  دوستي فرزند را در قلب پدر و مادر، دوستي پدر و مادر را در قلب فرزند، مي

دهد تا خانواده، كانون آسايش جسمي و  و محبت زن و شوهر را در قلب يكديگر قرار مي
 وجود نيايد.روحي باشد و ناراحتي و جدايي به 
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 .(خداوند، بهترين دوست و بهترين مددكار است) نعم النصيرمولی وـنعم ال

 1شرك 

 :1آية 

طَعَامِهۦِٓ ﴿  ٰ�َِ نُ إ ٰ�َ� رُِ ٱۡ�ِ ا  ٢فلَۡيَنظ ءَٓ صَبّٗ مَۡا بۡنَا لٱ َنَاّ صَبَ


ا  ٢ قّٗ شَ ضَ  �
َ
قۡنَا �ۡٱ قَ َّمُ شَ ٢ 

ا  حَبّٗ �يِهَا  تۡنَا  �بَ
َ

وَقَ  ٢فَأ ٗ�  ٢ضۡبٗا وعَِنَبٗا  ۡ�َ ۡ�تُونٗا وَ زَ ٓ�قَِ غُلۡبٗا  ٢وَ ا دَ ا  ٣وحََ ّٗ ب
َ

كِٰهَةٗ وَ�  ٣وََ�
نَۡ�مُِٰ�مۡ 

َ
َّل اٗعَٰ�ُّ�مۡ وَِ�      .]32-24عبس: [ ﴾٣

پس انسان بايد به غذايش بنگرد و دربارة آن بينديشد (كه چگونه ما آن را براي او فراهم «
ايم.) ما  جزاي حياتبخش آن، چه دقت و مهارتي به كار بردهايم و در ساختمان موادغذايي و ا كرده

ها  شكافيم، در آن دانه بارانيم. سپس زمين را مي انگيز مي اي شگفت آب را از آسمان به گونه
رويانيم (كه پاية اصلي خوراك انسان است) و باغ انگور و سبزيجات و درخت  مي (حبوبات) را

رويانيم تا  ها و علفهاي مراتع را نيز، مي انبوه و انواع ميوهزيتون و خرما و باغهاي پر از درخت 

 .»مند شويد شما آدميان و حيوانات از آن بهره
ماند. بدين جهت است اي از ياد او غافل ب خداوند دوست ندارد انسان لحظه :توضيح

مۡ ﴿ :فرمايد كه مي رُك�ُ ذۡ
َ

وُرُكِ�ٓ أ  ذۡٱ به ياد شما  به ياد من باشيد تا من .]152: ةالبقر[ ﴾ف

مٰٗ ﴿ :فرمايد مي باشم و در جاي ديگر َّ�ٱ َنوُرُكۡذَي َنيََِّ قَِ�           و�هِِمۡ ا ا وَُ�عُودٗ  ُنُج  ٰ  ﴾وََ�َ
بهترين بندگان من، كساني هستند كه ايستاده، نشسته و تكيه زده (در هر  .]191عمران:  آل[

 حال) به ياد من باشند.
شماري كه  هاي بي ه ياد خدا باشد و از نعمتبنابراين، شايسته است كه مؤمن هميشه ب

 به او ارزاني داشته، شكرگزاري كند.
انسان هنگام غذا خوردن دقت نمايد؛ كسي كه  :از اين رو، خداوند دستور داده است

شود، نبايد  ها در برابرش گذاشته مي ي رنگين با انواع غذاها و آشاميدنيها و ميوه سفره
درنگ شروع به خوردن نمايدغ بلكه از  بي دراز كند و بدون تأمل دست به سوي آنها
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را  ها و نوشيدني ها اي بينديشد كه اين خوردني ديدن غذا بايد خدا را به ياد آورد و لحظه
چه كسي به وجود آورده است؟ آب را چه كسي فرو فرستاده و گندم را چه كسي 

رويانيد، چه  د و گياه را نميكر رويانيده است؟ اگر آن خالق دانا و توانا، آبّ نازل نمي
 توانست تشنگي و گرسنگي را برطرف سازد؟ كسي مي

 :1آية 

بَِ مَثلَٞ ﴿ �ٱ اَهَُّاُّس �ُ  


� َ� ينَ   ِ َّ �ٱ َّنِإ ۚٓۥَُ� ْاوُعِمَتۡسٱ           باَ�ٗ  ْ ُذ قُوا لُ لنَ َ�ۡ  ِ َّ�ٱ ِنوُد نِم َنوُعۡدَ        ا 
ۖۥ  ُ�َ ْ مَعُوا ِ جۡٱتَ ُ�ٱّ وَلوَ  ُمُهۡبُلۡسَ� ن       فَُ  ٔٗ باَبُ شَۡ�  ُهوُذ مِنۡهُۚ ضَع   تنَق سَۡ �  َّ مَۡطۡلوُبُ  � لبُِ وَلٱ َّطا ل

 .]73الحج: [ ﴾٧
مثلي زده شده است (به دقت) بدان گوش فرا دهيد. آن كساني را كه به غير از  ،اي مردم«

ر همه توانند مگسي را بيافرينند. حتي اگ زنيد (كه به شما كمك كنند)، هرگز نمي خدا، صدا مي
(براي آفريدن آن) به يكديگر كمك كنند. و اگر مگس (ناتوان) چيزي از پيش آنها بردارد، قدرت 

 .»بازگرفتن آن را ندارند، طالب و مطلوب (عابد و معبود) در مانده و ناتوانند
 :2آية 

﴿ َ � مَِن  وُنَ َ�لٰكَِ ل فُِر مَا د َ�غۡ كَ بهِۦِ وَ َ�ُۡ � ن 
َ

فُر أ َّ�ٱ َّنَ َ� َ�غۡ   ءُٓ   .]48النساء: [ ﴾شَا
تر از شرك  بخشد كه به او شرك ورزيده شود اما گناه پايين همانا خداوند هرگز اين را نمي«

 .»بخشد را براي كسي كه بخواهد، مي
و « :1حديث  رٍ مْ نِ عَ ِ بْ بْدِ االلهَّ نْ عَ ابِىٌّ إِلىَ النَّبِىِّ  بعَ رَ اءَ أَعْ الَ جَ ولَ  صقَ سُ ا رَ الَ يَ قَ فَ

ِ مَ  الَ االلهَّ ا قَ اذَ مَّ مَ الَ ثُ . قَ نِ يْ الِدَ وقُ الْوَ قُ مَّ عُ : ثُ الَ ا قَ اذَ مَّ مَ الَ ثُ ِ. قَ اكُ بِااللهَّ َ شرْ : الإِ الَ بَائِرُ قَ : ا الْكَ

ا  وَ فِيهَ لِمٍ هُ سْ ئٍ مُ رِ الَ امْ تَطِعُ مَ قْ ￯ يَ : الَّذِ الَ وسُ قَ مُ ينُ الْغَ ا الْيَمِ مَ لْتُ وَ . قُ وسُ مُ ينُ الْغَ يَمِ الْ

اذِبٌ   .»كَ

اي  :آمد و گفت صنشين نزد پيامبراكرم عربي باديه :گويد ابن عمر مي« :ترجمه
 :شرك ورزيدن به خدا. عرب گفت :فرمود صگناهان كبيره كدامند؟ پيامبر ،خدا رسول
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 صبعد از آن؟ پيامبر :نافرماني پدر و مادر. عرب گفت :فرمود صبعد از آن؟ پيامبر
 سوگند غموس. :فرمود

يعني، كسي با سوگند دروغ، مال  :فرمود صچيست؟ پيامبر سوگند غموس :گفت
 .»مسلمان را از آن خود كند

نْ « :صاالله قال رسول :2حديث  ￯ مَ رَ لْتُ أُخْ قُ لَ النَّارَ . وَ خِ دْ ا أُ ًدِن َِِّالله ُلَعَْيج َتاَم ْنَّ           

نَّةَ  َ لَ الجْ خِ دْ ا أُ ًدِن َِِّالله ُلَعَْيج َلا َتاَّ         «8F1. 

رود اما  ي بميرد كه براي خدا شريكي قائل باشد، به جهنم ميهركس در حال« :ترجمه
 .»رود كسي كه بميرد و براي خدا شريكي قائل نباشد، به بهشت مي

باشد. خداوند، خالق جهان و  بزرگترين ظلم، شرك ورزيدن به خدا مي :توضيح
 جهانيان است. همة موجودات از انسان گرفته تا جن و فرشتگان و موجودات خشكي و
دريا و حتي جمادات، همه و همه به او نيازمندند. االله، يگانه ذاتي است كه به احدي نياز 

نياز است. نه نياز به پدر و مادر دارد و نه به پسر و همسر و  ندارد. خداوند، يكتا است. بي
همتايي. از خوردن و آشاميدن و خوابيدن و خستگي و فراموشي و عجز و كسالت، پاك 

 صفات كمال است. و داراي تمام
جز او هيچ كس داراي چنين صفاتي نيست. پيامبران و اولياء و ساير بندگان در 
خوردن و خوابيدن و نفس كشيدن و سخن گفتن و راه رفتن و زنده ماندن و مردن و 
خلاصه در هر فعل و انفعالي به خدا نياز مبرم دارند. پس چنين ذاتي كه بر همه چيز 

 آنست كه حاكم مطلق و معبود جهان و جهانيان قرار گيرد.ي  تصرف دارد، شايسته
چه ظلمي بزرگتر از اين است كه خدا فراموش شود و به جاي او، بندگان عاجز و 

 ناتوان، تعظيم شوند. و انسان، در برابر مخلوقي ديگر،جبين بر خاك نهد؟

                                           
 بخاري. -1
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كه مخلوق  شوند، قدرت ندارند آنهايي كه غير از االله براي رفع حاجات، صدا زده مي
پست و حقيري مانند مگس را بيافرينند. آفريدن آن به جاي خود حتي اگر مگسي قدري 

توانند آن را پس بگيرند. پس اي كساني كه جز  قند يا شكر را از پيش آنها بربايد، نمي
خواهيد، بايد بدانيد كه آنها همانند خود  زنيد و از آنها كمك مي خدا، ديگران را صدا مي

 ان و عاجزند.شما ناتو

 2شرك 

 :1آية 

َّ�ٱ َدنِع اَنُؤِٰۚ ﴿         �ََفُش ِءَٓ�ُؤ        ٓ �َ َن و ُلوُق   �َو  ۡمُهُع    فن  يَ  �َو  ۡمُهُُّ�       اَم َِّ�ٱ ِ َ�ي      ن وُد  ِم َنوُدُبۡن    
نَُّ�ِ  �

َ
� َ  ُٔ لُۡق  َ�نَٰهُۥ وَت بۡ �ضِ� ُس

َ
تِٰ وََ� ِ� �ۡٱ َّسَ�َٰ� ٱ ِ�ل  ُمَلۡع    �  � اَمِب ََّ�ٱ َ      ُ�ونَ  ِ�ُۡ � َّمَ� ٰا      �َٰ ١﴾ 

 .]18يونس: [
گويند  رسانند. و مي كنند غير از خدا، آنچه را كه هيچ سود و زياني به آنها نمي و پرستش مي«

خواهيد اطلاع دهيد خدا را به  كنند. (اي رسول) بگو: آيا مي كه اينها نزد خدا براي ما شفاعت مي
 .»دهيد، پاك و برتر است ا از آنچه شريك او قرار ميآنچه در آسمانها و زمين نمي داند؟! خد

 :2آية 

يَۡتٗ ﴿ تۡ ب ذَ َّ�ٱ ِتوُبَ    كنَعۡ   ٱ ِلَثَمل     ك َءٓاَِ�ۡوَأ َِّ�ٱ ِنوُد نِم ْاوُذََّ�ٱ َنيَِّ�ٱ ُل   


                وۡهَنَ ٱۡ�يُُوتِ 
َ

ۖ َّن� أ
كَنبُوتِ�  لۡعَ مُونَ َ�يَۡتُ ٱ  .]41العنكبوت: [ ﴾٤لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَ

 اي است كه عنكبوت براي خود اند، مانند خانه مثال آنهايي كه غير خدا را به دوستي گرفته«
 .»ي عنكبوت است، اگر بدانيد ها، خانه ترين خانه سازد. همانا سست مي
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ةَ « :حديث رَ يْ رَ بِى هُ نْ أَ ِ  سعَ ولَ االلهَّ سُ الَ  صأَنَّ رَ بْعَ الْ  :قَ ِبُوا السَّ ن تَ الُ ـاجْ . قَ اتِ وبِقَ ا مُ وا : يَ

 َ ُ إِلاَّ بِالحْ مَ االلهَّ رَّ سِ الَّتِى حَ تْلُ النَّفْ قَ رُ وَ حْ السِّ ِ وَ ِااللهَّ كُ ب ْ : الشرِّ الَ ؟ قَ نَّ ا هُ مَ ِ وَ ولَ االلهَّ سُ لُ رَ أَكْ قِّ وَ

افِلاَتِ الْ  فُ الْغَ ذْ قَ فِ وَ حْ مَ الزَّ وْ لىِّ يَ التَّوَ تِيمِ وَ يَ الِ الْ لُ مَ أَكْ ا وَ بَ نَاتِ ـالرِّ مِ ؤْ  .9F1»مُ

از هفت چيز كه انسان را  :كند كه فرمود نقل مي صابوهريره از پيامبراكرم« :ترجمه
 .»كند، بپرهيزيد هلاك مي

با خدا چيزي (يا كسي) را  -1 :فرمود صآنها كدامند؟ پيامبر :صحابه عرض كردند
 -5ربا خوردن  -4خون به ناحق ريختن  -3سحر و جادو كردن  -2شريك ساختن 
 تهمت زدن به زنان پاكدامن. -7فرار از جهاد  -6خوردن مال يتيم 

دانيم، معبود ما االله است. اما از آن  ما بتان را اله خود نمي :گفتند مشركان مي :توضيح
توانيم، مستقيم با خدا سخن بگوييم و نيازهايمان را با او در ميان بگذاريم،  جا كه ما نمي

كنيم. آنها سخن ما را  اوند استفاده ميها به عنوان واسطه بين خود و خد از وجود اين بت
 كنند. رسانند، و ما را به خدا نزديك مي به خدا مي

كنند كه اگر ما  گويند و چنين استدلال مي اي همين سخن را مي متأسفانه امروز هم عده
توانيم او را ببينيم؛ ابتدا  بخواهيم، مثلاً با فلان شخصيت سياسي ملاقات كنيم، مستقيماً نمي

وقت بگيريم، سپس از طريق پيدا كردن واسطه و ميانجي، با او ملاقات كنيم. دربارة  بايد
توانيم  چون ما گناهكاريم، نمي :گويند ارتباط خود با خدا نيز، همين نظر را دارند و مي

مستقيم نيازهايمان را با خدا در ميان بگذاريم؛ بدين جهت مشكل خود را از طريق كساني 
سانيم. باشد كه خداوند به يمن دوستي آنها مشكل ما را بگشايد. ر ديگر، به خدا مي

 :طلبند. بايد گفت زنند و از ايشان كمك مي براساس اين توجيه است كه آنها را صدا مي
جاست، زيرا ارتباط انسان با خدا با هيچ يك از معيارهاي  بي اين مقايسه به طور كل

 :ترجمه :فرمايد سورة بقره، چنين مي 186انساني قابل مقايسه نيست. خداوند در آيه 

                                           
 عليه. متفق  -1
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هرگاه بندگان من از تو (اي پيامبر) در خصوص ارتباطشان با من (خدا) بپرسند به ايشان «
كنم (به شرط  من به آنها نزديكم. دعاي دعاكننده را هنگامي كه مرا بخواند اجابت مي :بگو

و به تا آنان راه را دريابند (اين كه) آنان هم دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند، 
 .»رشد خود برسند)

 :فرمايد شدن دعا، يك شرط وجود دارد و آن اين است كه مي پس دربارة پذيرفته
بندگان من، مرا اجابت كنند (از دستورات من اطاعت كنند) و به من ايمان بياورند. در «

گناه را  رد گناهكار و بيدر اين جا، ف» كنم. هايشان را اجابت مي اين صورت دعا و خواسته
توانند با من ارتباط  از يكديگر جدا نكرده و نفرموده است كه افراد گناهكار، مستقيم نمي

اي از انسانها ( يا چيزهاي ديگر) پيدا كنند، و سپس  برقرار كنند، و بايد براي خود وسيله
كننده را  تايب و رجوعاز طريق آنها با من ارتباط برقرار كنند. اتفاقاً خداوند، گناهكاران 

ٰ�ِ�َ ﴿ :فرمايد ست دارد و در اين باره ميخيلي دو َّ�  َ�ٱ ُّبُِ� ََّ�ٱ        يعني،  .]222: ةالبقر[ ﴾
كنندگان را دوست دارد. پس روشن شد كه ميان خدا و بندگانش (چه گناهكار  خدا توبه

رتي كه بخواهند، هر گناه) هيچ مانع و رادعي وجود ندارد و آنها در صو بي باشند، چه
 توانند با آفريدگار خود رابطه برقرار كنند، و در پناه جاذبة الهي قرار گيرند. لحظه مي

 هاي رحمت و بخشش، هميشه به روي بندگان باز است. چرا كه دروازه
شنود و نيازهايمان را (در صورتي كه صلاح  خداوند، بدون واسطه سخن ما را مي

يرا او سميع و عليم؛ يعني، شنوا و داناست. و آنچه به ذهن سازد. ز بداند) برطرف مي
داند.  هايشان وجود دارد، همه را در يك لحظه مي كند و در سينه ميلياردها انسان خطور مي

اي غير از عبادات (نماز و اعمال صالح)  اين كه براي ايجاد ارتباط با خدا، دنبال وسيله
داند و   هاي ما را نمي وذ باالله) نيازها و خواستهباشيم، درواقع بدين معناست كه خدا (نع

بايد شخص ديگري مشكلات ما را با خدا در ميان بگذارد، تا او از وضع ما باخبر شود! 
 بايد گفت: چنين قضاوت و برداشتي دربارة خدا، كاملاً نادرست است.
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با انجام توانيد  بزرگترين وسيله براي تقرب به خدا، نماز و عمل صالح است. شما مي
عمل نيك، رابطة خود را با خدا مستحكم سازيد. پس چرا خودمان را اصلاح نكنيم و در 
مسير عبادت و بندگي خدا قرار ندهيم (كه هدف خلقت است.)؟ تا باران رحمتش بر سر 

 ما هم نازل شود.
پرستد، به تار عنكبوت تشبيه كرده  خداوند، انسان مشرك را به عنكبوت و آنچه مي

كند، تارهاي  سازد و به اطراف خود نگاه مي اش را مي عنكبوت هنگامي كه خانهاست. 
كند بهترين خانه و پناهگاه را ساخته است. و با داشتن اين  بيند، خيال مي باريكي را مي

تر  اي در دنيا سست دانيم هيچ خانه خانه، از هر آسيبي در امان خواهد ماند. حال آنكه مي
ي جاروب، از ميان  د ندارد. زيرا با وزش كوچكترين باد يا اشارهي عنكبوت وجو از خانه

 رود. مي
كنند، مانند همان عنكبوت و تارش  پس كساني كه جز خدا، به ديگران توكل مي

هستند. بايد بدانيم و يقين حاصل كنيم كه تنها ابرقدرت عالم هستي، خداست و جز 
، مورچه و بمب اتم تفاوتي ندارند؛ خداي يگانه، ابرقدرت ديگري وجود ندارد. نزد خدا

هر دو، مخلوق كوچك خدا هستند خدايي كه براي ابراهيم آتش را به گلستان و براي 
موسي، عصا را به اژدها تبديل كرد، امروز نيز، قادر است بمب اتم و ساير سلاحهاي 

مان زبان تبديل كند؛ به شرط اين كه ما اي ي جامد و بيها مخرب ساخت بشر را به سنگ
شبيه ايمان ابراهيم و موسي داشته باشيم يا حداقل براي دستيابي به چنان ايماني، مجاهده 

 :كنيم. سعدي چه خوش سروده است
 موحد چه در پاي ريزي زرش

 

 چه شمشير هندي نهي بر سرش 
 

 

 اميد و هراسش نباشد ز كس
 

 بر اين است بنياد توحيد و بس 
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 توبه

 :1آية 

﴿ �َِ ْ إ وٓا ُ� توُ حُِونَ  وَ فۡل َّلَعَل َنوُنِمۡؤُمُۡ�مۡ ُ�        ٱ َهُّيَ� اًعيَِ� ل


       .]31النور: [ ﴾ّ
 .»اي مؤمنان، همه به درگاه خدا توبه كنيد، شايد كه رستگار شويد« :ترجمه

 :2آيه 

صُّوحًا﴿ َن ٗة   �ۡوَت َِّ�ٱ َ�ِإ ْآوُ�وُت ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ ا                      هُّ�َ
   .]8التحريم: [ ﴾

 .»بازگشت ان، به درگاه خدا توبه كنيد، توبة خالص و بياي مؤمن«
ِ  « :1حديث  ولُ االلهَّ سُ الَ رَ مْ : صقَ كُ دِ نْ أَحَ هِ مِ يْ تُوبُ إِلَ ينَ يَ هِ حِ بْدِ ةِ عَ بَ ا بِتَوْ حً رَ دُّ فَ ُ أَشَ َّ اللهَ

هُ وَ  امُ عَ ا طَ يْهَ لَ عَ نْهُ وَ تَتْ مِ لَ فَ انْ ةٍ فَ لاَ ضِ فَ ِهِ بِأَرْ ت لَ احِ لىَ رَ انَ عَ ةً كَ رَ جَ ى شَ أَتَ ا فَ نْهَ أَيِسَ مِ هُ فَ ابُ َ شرَ

ذَ  أَخَ هُ فَ نْدَ ةً عِ ائِمَ ا قَ َ وَ بهِ ا هُ لِكَ إِذَ ذَ وَ كَ نَا هُ يْ بَ ِهِ فَ ت لَ احِ نْ رَ يِسَ مِ دْ أَ ا قَ هَ عَ فىِ ظِلِّ طَجَ اضْ فَ

بُّكَ  ا رَ نَ أَ ￯ وَ بْدِ نْتَ عَ مَّ أَ هُ حِ اللَّ رَ ةِ الْفَ دَّ نْ شِ الَ مِ مَّ قَ ا ثُ هَ طَامِ حِ بِخِ رَ فَ ةِ الْ دَّ نْ شِ طَأَ مِ  .10F1». أَخْ

اي به سوي خدا رجوع كند، خدا از رجوع او خوشحال تر  هرگاه بنده« :ترجمه
شود تا كسي كه در بيابان به همراه شترش باشد، ناگهان شتر در حالي كه آب و غذا  مي

نااميد  روي آن قرار دارد، از پيشش فرار كند و ناپديد شود، آن مرد از دسترسي به شترش
ي درختي در انتظار مرگ بخوابد، ناگاه چشم او به شترش بيفتد  شده است و در زير سايه

كه در كنارش ايستاده، سپس مهارش را به دست بگيرد و از شدت خوشحالي (به اشتباه) 
 .»ي من و من پروردگار توام تو بنده ،بارالها :چنين بگويد
نِ النَّ  « :2حديث  رَ عَ مَ نِ عُ نِ ابْ الَ صبِىِّ عَ رْ  :قَ غِ رْ غَ ْ يُ ا لمَ بْدِ مَ عَ ةَ الْ بَ وْ بَلُ تَ قْ َ يَ  .11F2»إِنَّ االلهَّ

                                           
 بخاري و مسلم. -1

 ترمذي. -2
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اش را تا  خداوند توبه بنده :كند كه فرمود نقل مي صابن عمر از پيامبراكرم« :ترجمه
 .»پذيرد زماني كه روح به حلقومش نرسد، مي

خطايش توبه انسان فرشته نيست كه خطا نكند و شيطان هم نيست كه از  :توضيح
نكند. از آن جا كه انسان داراي نفس اماره است، همواره به معصيت، گرايش دارد. و 

دهند. از طرف ديگر،  هواهاي نفساني او را به سمت پرتگاه ابدي و عذاب الهي سوق مي
خداوند همواره در انتظار است كه بندگان گناهكارش پشيمان شوند ودست انابت به اميد 

او دراز كنند. زيرا ابواب عفو و بخشش خدا هميشه به روي بندگان باز اجابت، به سوي 
است. پس بياييد قبل از اين كه فرصت از دست برود و دير شود، به سوي خدا برگرديم 

 كه او بخشاينده و مهربان است.
 توبه از هر گناه (خواه صغيره باشد خواه كبيره) واجب است.  :اند علماء گفته

يا در رابطه با حقوق خدايند يا در رابطه با حقوق بندگان خدا.  :اند گناهان دو گونه
 حال اگر معصيت در رابطه با حقوق خدا باشد، سه شرط دارد كه خدا توبه را بپذيرد.

 نخست بايد از آن  گناه دست بردارد. -1
 از گناهي كه مرتكب شده، به طور كل پشيمان شود. -2
 ه مرتكب آن گناه نشود.قاطعانه تصميم بگيرد كه دوبار -3

اما اگر معصيت در حق بندگان خدا باشد علاوه بر سه شرط فوق، شرط چهارمي نيز، 
وجود دارد و آن عبارت از اين است كه اگر مال كسي را به ناحق برداشته است، آن را به 
صاحبش برگرداند. و اگر به كسي تهمت زده يا غيبت كرده است، بايد عذرخواهي كند. 

خواهد آنها را  گذارد؛ چون مي ي بندگان بر آنها منت مي د درواقع با پذيرش توبهخداون
 ها و فرشتگان، رسوا نكند. روز قيامت در حضور انسانها، جن
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 ي انسان است شيطان دشمن قسم خورده

 :1آية 

نَ ﴿ م مِّ بوََۡ�ُ�
َ

� خۡرَجَ 
َ

ٓ أ مَا َّشيَۡ�نُٰ كَ ٱل ُمُ�ّ   نَنِتۡفَ� َ�      مََداَء      ِ�َبٰ مَا  سَُه مَا ِ�اَ َ�نُۡه َ�ُع  َّنَۡ�ةِ ي 
 ۚ ٓ مَا تهِِ سَوۡ� مَا  َِ�ُه وِۡ�اَءَٓ  ل�ُ

َ
َّشَ�طَِٰ� أ ٱ اَنۡلَعَج اَّنِإ ۗۡمُهَ�ۡول             رَت َ�  ُثۡيَح ۡنِم      ۥُهُليِب  قََو َوُه ۡمُ�ٰٮ      رَي   ۥُهَّ  

ونَ  يؤُۡمُِن ينَ َ�  ِ َّ �ِ  .]27الأعراف: [ ﴾٢
طان شما را فريب دهد. همانطور كه پدر و مادر شما را از بهشت اي فرزندان آدم، مبادا شي«

بيرون كرد. جامة عزت از تن آنها بيرون آورد، تا شرمگاههايشان را ببينند، همانا او (شيطان) و 
بينيد. ما شياطين را ياران كساني  بينند در صورتي كه شما آنها را نمي همدستانش، شما را مي

 .»آورند. (تنها بر غير مؤمنان تسلط دارند) ايم كه ايمان نمي ساخته
 :2آية 

قيِمَ ﴿ سۡتَ مُۡ مۡ صَِ�طَٰكَ لٱ َّنَدُعۡ� لُه  

ََ� ِ� َ تۡ�َوۡغَأ ٓاَمِبَف َلاَ 


    يهِمۡ وَمنِۡ  ١ يدِۡ

َ
نۢ َ�ۡ�ِ � م مِّ َّنَيِت� َّمُه    

ۡ�َ�هَُ 
َ

ُد أ ٓ�لِهِِمۡۖ وََ� َ�ِ مَا يَۡ�نٰهِِمۡ وعََن شَ
َ

� فهِِمۡ وََ�نۡ  كِرِ�نَ خَلۡ وُمٗ  ١مۡ َ�ٰ ء جۡ مِنۡهَا مَذۡ خُۡر ا قاَلَ ٱ
رٗ  حُو دۡ َّنَهَج ّمَ مِنُ�مۡ َّ    نَ َ�ۡمََ� ۡمُهۡنِم 

      كََعِبَت نَمَّ      َ� ل عِ َ�ۡ
َ

 .]18-16الأعراف: [ ﴾١أ
كنم.  چون مرا گمراه كردي، من نيز، بندگانت را از راه راست گمراه مي :شيطان به خدا گفت«

يش روي و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها، تا  اكثر آنان آيم از پ پس در مي
بيرون شو، كه تو رانده شده هستي. هركس از فرزندان  :شكر نعمت بجا نياورند. خداوند فرمود

 .»كنم آدم تو را پيروي كند، به يقين، جهنم را از تو و آنها پر مي
 :3آية 

﴿ 
ُ
تَِ� َ� غۡوَۡ�

َ
ٓ أ مَِا عَِ� قاَلَ ربَِّ ب َ�ۡ

َ
مۡ أ َّنَ�ِوۡغَُ�ُه  

   و ِض�َۡ�ٱ ِ� ۡمُهَل ّ
        َن  مُ  ٣�ّ َّ عِبَادَكَ مِنُۡه � ِ

 �َ خۡلصَِ مُۡ قيِمٌ  ٤لٱ سۡتَ ّ مُ ََ� ٌطَٰ�َ    ص اَذٰ    � َلاَ َّ مَنِ  ٤ � إ ٌنَٰ�ۡلُس ۡمِ        هۡيَل  ع َكَل َسۡيَل      يِداَبِع َّن    
لۡغَ  كَ مِنَ ٱ ِ ا�َّبَعَ َِ� َّن جَ  ٤�نَ و ۡ�عَ

َ
هُمۡ أ ُد مََوعِۡ َّنَمَ ل  .]43-39الحجر: [ ﴾٤
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به خاطر اين كه مرا گمراه كردي، من در زمين، معصيت را در نظر  ،پروردگارا :شيطان گفت«
 .»دهم و همة آنها را گمراه خواهم كرد، مگر بندگان پاك و مخلص تو را آنان زيبا جلوه مي

ه مستقيم به درگاه من است. و هرگز تو بر همين اخلاص و پاكي را :خداوند فرمود
كني. مگر آنهايي كه گمراه شده و پيرو تو گردند. البته  بندگان خالص من تسلط پيدا نمي

 گاه همة گمراهان، دوزخ خواهد بود. وعده
بٍ  :قال صاالله أن رسولبعن ابن عباس « :1حديث  هَ نْ ذَ ياً مِ ادِ مَ وَ نِ آدَ بْ لَوْ أَنَّ لاِ

بَّ أَ  نْ تَابَ لأَحَ لىَ مَ ُ عَ تُوبُ االلهَّ يَ ابُ وَ َ اهُ إِلاَّ الترُّ لأُ فَ مْ لاَ يَ رُ وَ ادٍ آخَ ونَ لَهُ وَ كُ  .12F1»نْ يَ

 :فرمود صكند كه آن حضرت عباس روايت مي ابن« :ترجمه
كند كه اي كاش دو  اگر فرزند آدم يك دره (انباري) پر از طلا داشته باشد، آرزو مي

ي كسي را  كند مگر خاك گور. و خداوند توبه ش را پر نميداشت. و دهان ي ديگر مي دره
 .»پذيرد كه بازگردد، مي

بِى نْ ع« :2حديث  يدٍ  أَ عِ ￯ِّ  سَ رِ دْ ُ بِىَّ  أَنَّ  الخْ ِ نَ الَ ص– االلهَّ انَ  :قَ نْ  كَ انَ  فِيمَ مْ  كَ كُ بْلَ لٌ  قَ جُ  رَ

تَلَ  ةً  قَ عَ عِينَ  تِسْ تِسْ ا وَ سً فْ أَلَ  نَ سَ نْ  فَ مِ  عَ لَ عْ لِ  أَ لَّ  ضِ الأَرْ  أَهْ دُ لىَ  فَ بٍ  عَ اهِ اهُ  رَ تَ أَ الَ  فَ قَ هُ  فَ تَلَ  إِنَّ  قَ

ةً  عَ عِينَ  تِسْ تِسْ ا وَ سً فْ لْ  نَ هَ هُ  فَ نَ  لَ ةٍ  مِ بَ وْ الَ  تَ قَ هُ . لاَ  فَ لَ تَ قَ لَ  فَ مَّ كَ ِهِ  فَ ةً  ب ائَ مَّ  مِ أَلَ  ثُ نْ  سَ مِ  عَ لَ عْ لِ  أَ  أَهْ

ضِ  لَّ  الأَرْ دُ لىَ  فَ لٍ  عَ جُ ٍ  رَ المِ الَ  عَ قَ هُ  فَ تَلَ  إِنَّ ةَ مِ  قَ سٍ  ائَ فْ لْ  نَ هَ هُ  فَ نْ  لَ ةٍ  مِ بَ وْ الَ  تَ قَ مْ  فَ عَ نْ  نَ مَ ولُ  وَ ُ  يحَ

نَهُ  يْ َ  بَ ينْ بَ ةِ  وَ بَ طَلِقْ  التَّوْ ضِ  إِلىَ  انْ ا أَرْ ذَ ا كَ ذَ كَ إِنَّ  وَ ا فَ َ ا بهِ اسً نَ ونَ  أُ بُدُ عْ َ يَ بُدِ  االلهَّ اعْ َ فَ مْ  االلهَّ هُ عَ لاَ  مَ  وَ

عْ  جِ رْ كَ  إِلىَ  تَ ضِ َا أَرْ إِنهَّ ضُ  فَ ءٍ سَ  أَرْ قَ . وْ طَلَ انْ تَّى فَ ا حَ فَ  إِذَ يقَ  نَصَ اهُ  الطَّرِ تَ تُ ـالْ  أَ وْ  مَ

تْ  مَ تَصَ اخْ ةُ  فِيهِ  فَ ئِكَ لاَ ةِ  مَ َ حمْ ةُ  الرَّ لاَئِكَ مَ ابِ  وَ ذَ الَتْ  الْعَ قَ ةُ  فَ ئِكَ لاَ ةِ  مَ َ حمْ اءَ  الرَّ ائِبًا جَ بِلاً  تَ قْ  مُ

بِهِ  لْ ِ إِلىَ  بِقَ الَتْ . االلهَّ قَ ةُ  وَ لاَئِكَ ابِ  مَ ذَ هُ  الْعَ ِنَّ ْ  إ لْ  لمَ مَ عْ ا يَ ً يرْ طُّ  خَ مْ . قَ اهُ أَتَ لَكٌ  فَ ةِ  فىِ  مَ ورَ ىٍّ  صُ مِ  آدَ
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وهُ  لُ عَ جَ مْ  فَ نَهُ يْ الَ  بَ قَ وا فَ ا قِيسُ َ  مَ ينْ ِ  بَ ينْ ضَ إِلىَ  الأَرْ ماَ  فَ تِهِ يَّ انَ  أَ نَى كَ دْ وَ  أَ هُ وهُ . لَهُ  فَ اسُ قَ وهُ  فَ دُ جَ وَ  فَ

نَى دْ ضِ  إِلىَ  أَ ادَ  الَّتِى الأَرْ بَ  أَرَ قَ تْهُ فَ ةُ  ضَ ئِكَ لاَ ة مَ َ حمْ  .13F1» الرَّ

بِى« :رواية فيو رَّ قَ هِ أَنْ تَ ذِ إِلىَ هَ ￯ وَ دِ بَاعَ هِ أَنْ تَ ذِ ُ إِلىَ هَ ى االلهَّ حَ أَوْ  .»فَ

 :فرمود صكند كه آن حضرت ابوسعيد خدري نقل مي« :ترجمه
نفر را كشته بود از مردم پرسيد كه بزرگترين عالم  99در زمانهاي گذشته مردي كه 

نفر  99من  :زمين كيست؟ او را به سوي عابدي راهنمايي كردند. نزد او رفت وگفت روي
خير. (جرمت بسيار سنگين  :پذيرد؟ عابد گفت ي مرا مي ام، آيا خداوند توبه آدم كشته

 نفر را كامل كرد. 100است) آن مرد عصباني شد و او را نيز كشت و 
يست؟ اين بار نيز، عالمي را به او ترين فرد ك باز دوباره از مردم پرسيد كه عالم

ام آيا راهي براي توبه  راهنمايي كردند. پيش او رفت و اظهار داشت كه صد نفر را كشته
ات مانع شود؟ به فلان جا  تواند ميان تو و توبه آري! چه كسي مي :وجود دارد؟ عالم گفت

ا را عبادت كن و برو؛ در آن جا، گروهي خداپرست وجود دارند؛ تو نيز، همراه آنها خد
دوباره به اين سرزمين مراجعت نكن؛ چون اين جا سرزمين بدي است (تو در اين جا 

ي راه مرگش فرا  اي) مرد به قصد آن ديار به راه افتاد؛ از قضا، در نيمه مرتكب گناه شده
اين مرد توبه  :رسيد. فرشتگان دربارة او اختلاف نظر پيدا كردند. فرشتگان رحمت گفتند

ه و با تمام وجود به سوي خدا، رجوع كرده است. (بنابراين، ما بايد روحش را نمود
او هرگز عمل نيكي انجام نداده كه مستحق  :تحويل بگيريم) اما فرشتگان عذاب گفتند

اي ديگر به صورت انسان از راه رسيد، آن دو گروه  بخشش خدا گردد. در اين ميان فرشته
ي مبدأ و مقصد را تا اين جا حساب  فاصله :وي گفتاو را حكَم خويش قرار دادند. 

كنيد، ببينيد به  كداميك نزديكتر است. چنين كردند و ديدند به سرزميني كه قصد آن را 
داشته، نزديكتر است. پس فرشتگان رحمت، روح او را تحويل گرفتند. و در روايتي ديگر 
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دورتر رود و به آن  :ر دادآمده كه خداوند به سرزميني كه از آن جا آمده بود، دستو
 .»تر شود نزديك :سرزمين ديگر (مقصد) فرمود

ي انسانهاست. او نخستين انسان؛ يعني، حضرت  خورده شيطان دشمن قسم :توضيح
آدم را قبل از همه فريب داد و به خوردن ميوة درختي كه خداوند منع فرموده بود، 

ا دشمن خود بدانيد. چرا كه دشمن شماست، او ر :فرمايد وادارش كرد. خداوند مي
سازد. حال  دارد، آنگاه او را از لطف خدا مأيوس مي نخست انسان را به معصيت وا مي

گاه نبايد از درگاه خدا نااميد شود. انسان هرچند گنهكار باشد، شايستة  آنكه مؤمن، هيچ
مهربان عفو و بخشش پروردگار خواهد بود. و هر وقت به خدا رجوع كند، او را پذيرا و 

 خواهد يافت.
البته نبايد از حديث فوق برداشت سوء نمود و به اميد توبه و بخشش خدا، اقدام به 

ي اميدي است براي كساني كه غرق در  هر نوع جنايتي كرد. بلكه حديث فوق روزنه
اند تا نه تنها از رحمت خدا نااميد نشوند بلكه از ظلم و ستم بيشتر به  معصيت و خيانت

 ت بردارند.مردم، دس

 دعا و نيايش

 :1آية 

﴿ �ِ ْ جِيبُوا سۡتَ يَ َّ�ٱ َةَوۡعَداعِ إذَِا دََ�نِ� فلَۡ       ُبيِجُأ 


 ٌۖب�ِرَق ِ  
�ِإَف ِّ�َ�      يِداَبِع َكَلَ�    


  س اَذ 

وُدُنَ   يرَۡش مۡ  َّلَعَل ِ� ْاوُنِمۡؤُۡ�ُه          .]186: ةالبقر[ ﴾١
(به آنها بگو) من به ايشان نزديكم و دعاي  اي پيامبر هرگاه بندگانم از تو سراغ مرا بگيرند«

گويم. پس آنان هم دعوت مرا بپذيرند و به من  دعاكننده را هنگامي كه مرا بخواند، پاسخ مي
 .»ايمان بياورند تا راه يابند

 :2آية 
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﴿ ِۚ َّ�ٱ ِةَ     �َّر نِم ْاوُطَنۡقَ� َ� ۡم           هِِسُفنَأ ََٰٓ� ْاوُف 


     
َ

ۡ� أَ َنيِّ    �َٱ َيِداَب   ُّ�ٱنوُبَ عَٰ�   ُرِف   غَ � ََّ�ٱ َّن    
حَِّيمُ  ٱلر ُروُفَغۡ      ٱ َوُه ۥُهَّنِإ ۚاًعيِل          . ]53الزمر: [ ﴾٥

اند)  اند (مرتكب گناه زياد شده : به آن بندگان من كه بر نفس خويش اسراف كردهاي رسول«
توبه كنند) خواهد بگو: هرگز از رحمت خدا نااميد نباشند. البته خدا همة گناهان آنها را (اگر 

 .»بخشيد، زيرا  او بسيار آمرزنده و مهربان است
نِ النَّبِىِّ « :1حديث  رٍّ عَ بِى ذَ نْ أَ ا  صعَ : يَ الَ هُ قَ نَّ الىَ أَ عَ تَ كَ وَ بَارَ ِ تَ نِ االلهَّ ￯ عَ وَ فِيماَ رَ

ا مً رَّ َ مْ محُ نَكُ يْ تُهُ بَ لْ عَ جَ ى وَ سِ فْ لىَ نَ مَ عَ تُ الظُّلْ مْ رَّ بَاد￯ِ إِنِّى حَ الَ  عِ ظَ لاَ تَ مْ ـفَ كُ لُّ بَاد￯ِ كُ ا عِ وا يَ مُ

هُ  تُ مْ عَ نْ أَطْ ائِعٌ إِلاَّ مَ مْ جَ كُ لُّ بَاد￯ِ كُ ا عِ مْ يَ كُ دِ ونِى أَهْ دُ تَهْ اسْ تُهُ فَ يْ دَ نْ هَ الٌّ إِلاَّ مَ ضَ

ونِى أَ  سُ تَكْ اسْ هُ فَ تُ وْ سَ نْ كَ ارٍ إِلاَّ مَ مْ عَ كُ لُّ بَاد￯ِ كُ ا عِ مْ يَ كُ عِمْ ونِى أُطْ مُ تَطْعِ اسْ بَاد￯ِ فَ ا عِ مْ يَ كُ سُ كْ

بَ  ا عِ مْ يَ رْ لَكُ فِ ونِى أَغْ رُ فِ تَغْ اسْ ا فَ ِيعً نُوبَ جمَ رُ الذُّ فِ ا أَغْ نَ أَ ارِ وَ النَّهَ يْلِ وَ ِاللَّ طِئُونَ ب ْ مْ تخُ كُ اد￯ِ إِنَّ

بَاد￯ِ لَ  ا عِ ونِى يَ عُ نْفَ تَ عِى فَ فْ وا نَ غُ لُ بْ لَنْ تَ ونِى وَ ُّ تَضرُ ￯ فَ ِّ وا ضرَ غُ بْلُ مْ لَنْ تَ كُ مْ إِنَّ لَكُ وَّ وْ أَنَّ أَ

كِى  لْ لِكَ فىِ مُ ادَ ذَ ا زَ مْ مَ نْكُ دٍ مِ احِ لٍ وَ جُ لْبِ رَ ى قَ قَ تْ لىَ أَ وا عَ انُ مْ كَ نَّكُ جِ مْ وَ كُ سَ إِنْ مْ وَ كُ رَ آخِ وَ

جُ  لْبِ رَ رِ قَ جَ فْ لىَ أَ وا عَ انُ مْ كَ نَّكُ جِ مْ وَ كُ سَ ِنْ إ مْ وَ كُ رَ آخِ مْ وَ لَكُ بَاد￯ِ لَوْ أَنَّ أَوَّ ا عِ ئًا يَ يْ دٍ شَ احِ لٍ وَ

وا فىِ  امُ مْ قَ نَّكُ جِ مْ وَ كُ سَ ِنْ إ مْ وَ كُ رَ آخِ مْ وَ لَكُ وَّ بَاد￯ِ لَوْ أَنَّ أَ ا عِ ا يَ ئً يْ كِى شَ لْ نْ مُ لِكَ مِ قَصَ ذَ ا نَ مَ

نْ  ماَ يَ ￯ إِلاَّ كَ نْدِ َّا عِ لِكَ ممِ قَصَ ذَ ا نَ هُ مَ تَ لَ أَ سْ انٍ مَ سَ ِنْ لَّ إ يْتُ كُ طَ أَعْ لُونِى فَ أَ سَ دٍ فَ احِ يدٍ وَ عِ قُصُ صَ

مَ ـالْ  ا فَ اهَ ِيَّ مْ إ يكُ فِّ مَّ أُوَ مْ ثُ ا لَكُ يهَ صِ مْ أُحْ لُكُ ماَ عْ ىَ أَ ماَ هِ بَاد￯ِ إِنَّ ا عِ رَ يَ بَحْ لَ الْ خِ دْ ا أُ يَطُ إِذَ خْ نْ مِ

هُ  سَ فْ نَّ إِلاَّ نَ ومَ لُ لاَ يَ لِكَ فَ َ ذَ يرْ دَ غَ جَ نْ وَ مَ َ وَ دِ االلهَّ مَ يَحْ لْ ا فَ ً يرْ دَ خَ جَ  .14F1»وَ

 :فرمودند به نقل از پروردگار عالم چنين صاكرم وايت است كه نبياز ابوذر ر« :ترجمه
ام و آن را در ميان شما  كه من ظلم و ستم را بر خويش حرام نمودهبدانيد  اي بندگان من،
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ي شما گمراه هستيد  ام، پس به يكديگر ظلم نكنيد. اي بندگان من، همه نيز، حرام ساخته
 از من بخواهيد كه شما را هدايت نمايم.مگر كسي كه من او را هدايت كنم. پس 

ايد مگر كسي كه من غذايش دهم؛ پس از من  ي شما گرسنه اي بندگان من، همه
 بخواهيد كه شما را سير گردانم.

ايد مگر كسي كه من لباسش بپوشانم، پس از من  ي شما برهنه اي بندگان من، همه
 بخواهيد كه شما را بپوشانم.

بخشم؛ پس از  ي گناهان را مي كنيد و من همه ، شما شب و روز گناه مياي بندگان من
 من بخواهيد كه شما را بيامرزم.

اي بندگان من، نه در توان شماست كه به من ضرري برسانيد و نه قدرت آن را داريد 
 كه به من نفعي برسانيد.

مانند  ها، ي انسانها و جن اي بندگان من، اگر گذشتگان و آيندگان شما و همه
پرهيزگارترين انسان، متقي و پرهيزگار باشند، اين امر به ملك (فرمانروايي) من چيزي 

ها، همه مانند فاجرترين  كند و اگر گذشتگان و آيندگان شما و انسانها و جن اضافه نمي
 كند. انسان، در فسق و فجور باشند، اين امر به ملك (فرمانروايي) من ضرري وارد نمي

ها در يك ميدان گرد آييد و هر يك طبق  ي شما انسانها و جن ، اگر همهاي بندگان من
كنم و اين امر از  هاي شما را برآورده مي ي خواسته نياز خود از من چيزي بخواهد، همه

 .»كند كه سوزن با فرورفتن در آب دريا هاي من، آنقدر كم نمي خزانه
مَ إِنَّكَ مَ « :2حديث  نَ آدَ ا ابْ ُ يَ الَ االلهَّ انَ فِيكَ قَ ا كَ لىَ مَ تُ لَكَ عَ رْ فَ نِى غَ تَ وْ جَ رَ نِى وَ تَ وْ عَ ا دَ

الىِ  بَ لاَ أُ تُ لَكَ وَ رْ فَ نِى غَ تَ رْ فَ تَغْ مَّ اسْ ءِ ثُ ماَ نَانَ السَّ وبُكَ عَ نُ تْ ذُ غَ لَ مَ لَوْ بَ نَ آدَ ا ابْ الىِ يَ بَ لاَ أُ ا  وَ يَ

طَا ضِ خَ ابِ الأَرْ رَ ِى بِقُ ن تَ يْ تَ مَ إِنَّكَ لَوْ أَ نَ آدَ ا ابْ َ ابهِ رَ يْتُكَ بِقُ ئًا لأَتَ يْ كُ بِى شَ ِ نِى لاَ تُشرْ يتَ مَّ لَقِ ا ثُ يَ

ةً  رَ فِ غْ  .15F1»مَ
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اي  :خداوند فرموده است :شنيدم كه گفت صاز پيامبرخدا :گويد انس مي« :ترجمه
بخشم و  فرزند آدم، تا وقتي كه از من بخواهي و اميدوار باشي، آنچه از تو سر بزند، مي

 باكي ندارم.
د آدم، اگر گناهانت به آسمان برسند و تو از من طلب آمرزش كني، تو را اي فرزن

 بخشم و باكي ندارم. مي
اي فرزند آدم، اگر دنيا پر از گناهانت باشد، اما نزد من بيايي در حالي كه كسي را با 

 .»من شريك نساخته باشي، به همان مقدار از بخشش من روبرو خواهي شد
كند اين بنده است كه در  لطف دارد و به كسي ظلم نمي خداوند به بندگانش :توضيح

كند؛  اش با او داد و ستد مي دارد. خداوند طبق گمان بنده حق خود و خدايش ظلم روا مي
آيد. اگر بنده به  اگر بنده به اندازة وجبي به سوي خدا برود، خدا يك ذراع به سوي او مي

باز به سوي او خواهد رفت. اگر بنده،  قدر يك ذراع به سوي خدا برود، خداوند با آغوش
 قدم زنان به سوي خدا برود، خدا با سرعت به استقبال او خواهد رفت.

خداوند به احدي نياز ندارد، اين بنده است كه به احسان خدا نيازمند است. ما با 
رسانيم؛ همانطور كه با اعراض از عبادتش، به او  طاعت و بندگي خود به خدا سودي نمي

گردد. اگر  كنيم. حاصل اعمال و سود و زيان كردار ما، به خود ما برمي وارد نمي ضرري
كسي با اين همه عفو و بخشش خدا، بيدار نشود، سرانجام آتش جهنم او را بيدار خواهد 
كرد و اگر قبل از مرگ تكان نخوريم و خود را نجات ندهيم، ديگر راه نجاتي وجود 

 نخواهد داشت.

 تقوي

 :1آية 

﴿ َٰٓ سۡلمُِونَ  ُّم مُتنَأ 


  و َّ�ِإ َّنُ�وُم       �َ  �َو ۦِهِتاَقُ� َّقَح ََّ�ٱ ْاوُقَّ�ٱ ْ                   ا وُن مَاَء َنيَِّ�ٱ      


١﴾ 
 .]102عمران:  آل[
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اي مؤمنان، از خدا پروا كنيد. چنانكه حق پروا كردن او اوست، و نميريد مگر اين كه كاملاً «
 .»مسلمان شده باشيد

 :2آية 

﴿ َّ وَزَت  قۡوَىٰ  َ�ٱ ِداَّزلٱ َۡ�َخ َّنِإَف ْاّ          .]197: ةالبقر[ ﴾

 .»و توشه برداريد، همانا بهترين توشه (نزد خدا) تقوي است« :ترجمه
 :3آية 

رجَٗا ﴿ ۥ َ�ۡ َُّ� لَعَۡ� ََّ�ٱ       ِقّ   تَ� ن   سِبُ  ٢ تَ حَيُۡث َ� َ�ۡ زقُۡهُ مِنۡ  َ�رۡ  .]3-2الطلاق: [ ﴾وَ
كند. و  خداوند براي او (از هر مصيبت) راه نجات پيدا ميهر كسي از خدا بترسد، «

 .»كند، به او خواهد داد اش را از راههايي كه گمان نمي روزي
ة « :1حديث  رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ نْ النَّبِيّ  سعَ الَ  صعَ م لاَ ظِلّ  :قَ وْ ه يَ مْ االلهَّ فيِ ظِلّ هُ ظِلّ ة يُ بْعَ سَ

ابّ نَ  شَ ادِل , وَ ام عَ ه: إِمَ ق فيِ الْ إِلاَّ ظِلّ لَّ عَ به مُ لْ ل قَ جُ رَ ة االلهَّ , وَ بَادَ أَ فيِ عِ نِ ـشَ لاَ جُ رَ د , وَ اجِ سَ مَ

الَ  قَ ال , فَ َ جمَ ب وَ نْصِ ات مَ أَة ذَ رَ ِمْ هُ ا تْ عَ ل دَ جُ رَ هِ , وَ يْ لَ ا عَ قَ رَّ فَ تَ يْهِ وَ لَ ا عَ عَ تَمَ ا فيِ االلهَّ : اِجْ ًباّ   : إِنيِّ ََ

قَ بِصَ  دَّ ل تَصَ جُ رَ اف االلهَّ , وَ رَ أَخَ كَ ل ذَ جُ رَ ينه, وَ مِ ق يَ نْفِ ا تُ له مَ ماَ لَم شِ عْ تَّى لاَ تَ ا حَ اهَ فَ أَخْ ةٍ فَ قَ دَ

نَاهُ  يْ تْ  عَ اضَ فَ ا فَ الِيً  .16F1»االلهَّ خَ

خداوند هفت شخص را  :كند كه فرمود روايت مي صابوهريره از پيامبراكرم« :ترجمه
 .»دهد ي خود قرار مي هي او وجود ندارد،زير ساي اي جز سايه (روز قيامت) روزي كه سايه

 زمامدار عادل. -1
 جواني كه با عبادت خدا بزرگ شده باشد. -2
 كسي كه به مسجد تعلق خاطر داشته باشد. -3
 آن دو نفري كه به خاطر رضاي خدا با هم دوست شده باشند. -4
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آن مردي كه زني زيبا و صاحب مقام او را به كار زشت دعوت كند اما او از ترس  -5
 ز آن كار اعراض نمايد.خدا، ا
اي كه دست چپش نداند كه دست  كسي كه مخفيانه در راه خدا صدقه دهد، بگونه -6

 راستش چه داده است.
 .»كسي كه در تنهائي خدا را ياد كند و اشك از ديدگانش جاري گردد -7

ِ « :2حديث  ولُ االلهَّ سُ الَ رَ الَ قَ ةَ قَ رَ يْ رَ بِى هُ نْ أَ لِجُ النَّا :صعَ يَةِ لاَ يَ شْ نْ خَ ى مِ كَ لٌ بَ جُ رَ رَ

نَّمَ  هَ انُ جَ خَ دُ ِ وَ بِيلِ االلهَّ بَارٌ فىِ سَ عُ غُ تَمِ ْ لاَ يجَ عِ وَ ْ بَنُ فىِ الضرَّ ودَ اللَّ عُ تَّى يَ  .17F1» االلهَِّ حَ

هر كس از ترس خدا  :فرمود صكند كه آن حضرت ابوهريره روايت مي«: ترجمه
ي شير به پستان.  كه بازگشت دوبارهاشك بريزد، ورودش به جهنم آنچنان غيرممكن است 

و هر كس كه در راه خدا گرد و خاك به چهره و لباسش بنشيند، دود جهنم بر او حرام 
 .»خواهد بود
نَسٍ « :3حديث  ِ  سعن أَ ولُ االلهَّ سُ طَبَ رَ الَ خَ طُّ فقال:  صقَ ا قَ هَ لَ ثْ تُ مِ عْ مِ ا سَ ةً مَ بَ طْ خُ

تُ  كْ حِ مُ لَضَ لَ عْ ا أَ ونَ مَ مُ لَ عْ ابُ رسول االله لَوْ تَ حَ طَّى أصْ غَ الَ : فَ ا. قَ ثِيرً يْتُمْ كَ بَكَ لَ لِيلاً وَ  صمْ قَ

مْ  هُ وهَ جُ نِينٌ  ،وُ مْ خَ لهَُ  .18F2»وَ

اي ايراد فرمود كه تا آن زمان  خطبه صخدا روزي رسول :گويد انس مي« :ترجمه
دانم، شما  فرمود. اگر آنچه من مي صاي نشنيده بودم. آن حضرت چنان خطبه

 صخدا : ياران رسولگويد شد. انس مي هايتان زياد مي هايتان كم و گريه د، خندهدانستي مي
 .»هايشان را پوشاندند و صداي گريه بلند شد چهره
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نِ النَّبِىِّ « :4حديث  ￯ِّ عَ رِ دْ ُ يدٍ الخْ عِ بِى سَ نْ أَ الَ  صعَ َ : قَ إِنَّ االلهَّ ةٌ وَ َ ضرِ ةٌ خَ وَ لْ يَا حُ نْ إِنَّ الدُّ

مْ فِي كُ لِفُ تَخْ سْ ِى مُ ن نَةِ بَ لَ فِتْ إِنَّ أَوَّ اءَ فَ وا النِّسَ قُ اتَّ يَا وَ نْ وا الدُّ قُ اتَّ لُونَ فَ مَ عْ يْفَ تَ نْظُرُ كَ يَ ا فَ هَ

اءِ  انَتْ فىِ النِّسَ ائِيلَ كَ َ  .19F1»إِسرْ

دنيا شيرين و سرسبز  :فرمود صكند كه آن حضرت ابوسعيد روايت مي« :ترجمه
كنيد. از دنيا و زنان  بيند كه چگونه عمل مياست. خداوند شما را در آن مستقر نموده تا ب

 .»اسرائيل به وجود آمد، از طريق زنها بود اي كه در بني بپرهيزيد. زيرا اولين فتنه
مَّ  :كان يقول صعنه أن النبی عن ابن مسعود« :5حديث  هُ أَلُكَ  إِنِّى اللَّ ￯ أَسْ دَ  الهُْ

التُّقَى افَ  وَ فَ الْعَ نَى وَ الْغِ  .20F2»وَ

: كردند همواره چنين دعا مي صكند كه آن حضرت مسعود روايت ميابن « :ترجمه
 .»جويم بارالها! من از شما هدايت، پرهيزگاري، پاكدامني و استغنا مسئلت مي

انسان از يك سو با دعوت شيطان و نفس اماره مواجه است، و از سوي ديگر  :توضيح
به تمرد و نافرماني و ظلمت  با دعوت انبيا و داعيان خدا روبرو است. نفس و شيطان او را

كنند، تا گرفتار جهنم و عذاب ابدي شوند. اما پيامبران او را به امتثال از اوامر  دعوت مي
خوانند، تا راهنماي او به بهشت جاودان الهي  الهي و به سوي روشني هدايت، فرا مي

ا بتواند آنها باشند. خداوند در انسان نيروي تشخيص حق و باطل را به وديعه نهاده است ت
را از يكديگر متمايز سازد. و مختار است كه از آن دو راه، هر كدام را كه دوست دارد، 

 :اند انتخاب كند. همانطور كه گفته
 مشتري نيست متاع نيك و بد بي

 

 يكي اين را يكي آن را پسندد 
 

ز چنگال اند خود را در اختيار خدا و رسول بگذارند، و ا متأسفانه كساني كه توانسته
ي كاذب ها ي دنيا و نورافكن هستند. مناظر فريبنده  نفس و شيطان بگريزند، بسيار اندك
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آن، چشم عقل ما را خيره نموده است. شيريني متاع دنيا در كام ما نشسته و حلاوت ذكر 
هاي آسمان  خدا و تلاوت قرآن و خواندن نماز را از ما ربوده است. مساجد زيبا با مناره

اندازهاي بسيار زيبايي دارند، اما چون فاقد  كنند و چشم دور جلب توجه ميخراش از 
اي كه در آن نماز خوانده  هايي بيش نيستند؛زيرا مسجد و خانه نمازگزارند، درواقع ويرانه

نشود و قرآن تلاوت نگردد و يادي از خدا به ميان نيايد، و بازاري كه احكام خدا در آن 
خلاف دستور خدا و رسول انجام گيرد، از ديدگاه اسلام،  اجرا نشود و معاملات آن

 هاي زيبايي هستند و بس. ويرانه
ايم اما اشك ريختن از ترس خدا و  ما گريه كردن براي امور دنيا را خوب فراگرفته

ايم. در حالي كه فضيلت، اين است كه به خاطر ترس از خدا  براي دين خدا را از ياد برده
هاي شب بپا خيزيم و با ريختن اشك در آن هنگام، از  ن، در نيمهو نجات خود و ديگرا

 خدا بخواهيم كه ما و ساير انسانها را هدايت كند و از عذاب جهنم برهاند.
بهشتي كه در آن نماز و بندگي وجود نداشته « :گفتند مي صبرخي از ياران پيامبر

يك سجدة خدا، در اين حقا كه بهشت با تمام نعمتهايش صفاي » باشد، چه لطفي دارد؟
ي خاكي را ندارد. قطره اشكي كه از چشم مؤمن در دل شب بر مصلي بيفتد، حداكثر  كره
اي است كه از دنيا برده است؛ شايد نتوانند لطف آن قطره اشك را در نعمتهاي  بهره

 بهشت بيابد؛ زيرا اين جا خانة عمل و آن جا دار حساب است.

 تايمان و عمل صالح معيار موفقي

 :1آية 

َّن ﴿ إ ْۚآوُفَراَعَِ� َلِ�ٓاَبَ�ِ             و اٗ�وُعُش ۡمُ�َٰ�ۡلَعَج             و ٰ   �نُأ


  و ٖر
 كَذ نِّم مُ�َٰ�ۡقَلَخ اَّنِإ              ُساَّ�ٱ ا      هُّ�َ

 
 ٞ�ِ خَب َّ�ٱ َّنِإ ۚۡمُ�ٰٮَقَۡ عَليِمٌ        


� َ�   َّ�ٱ َدنِع     ۡمُ�    مَ رۡ

 .]13الحجرات: [ ﴾١
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از مرد و زني (به نام آدم و حوا) آفريديم. و شما را به ما همة شما را نخست  ،اي مردم« 
ترين  هاي مختلف تقسيم كرديم تا يكديگر را بشناسيد. به تحقيق گرامي هاي بسيار و قبيله شعبه

 .»شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست. همانا خداوند دانا و باخبر است
بِى« :1حديث  نْ أَ ِ عَ ولَ االلهَّ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ الَ  ص هُ يْلِ : قَ طَعِ اللَّ قِ نًا كَ لِ فِتَ ماَ وا بِالأَعْ ادِرُ بَ

مْ ـالْ  هُ دُ بِيعُ أَحَ ا يَ افِرً بِحُ كَ صْ يُ نًا وَ مِ ؤْ ى مُ سِ مْ يُ ا وَ افِرً ى كَ سِ مْ يُ نًا وَ مِ ؤْ لُ مُ جُ بِحُ الرَّ صْ لِمِ يُ ظْ مُ

يَا نْ نَ الدُّ ضٍ مِ رَ  .21F1»دِينَهُ بِعَ

بشتابيد به سوي اعمال  :كند كه فرمود نقل مي صابوهريره از پيامبراكرم« :ترجمه
ها مانند سياهي شب، آشكار شوند؛ يعني، زماني كه شخص،  صالحه! قبل از آنكه فتنه

شود يا بالعكس، شب مؤمن و صبح كافر  هنگام صبح مؤمن و هنگام شب كافر مي
 .»فروشد گردد و دين خود را در مقابل متاع اندك دنيا مي مي

نَّةُ  :قال صاالله لو عنه أن رسو« :2حديث  َ بَتِ الجْ جِ حُ ، وَ اتِ وَ هَ ِالشَّ بَتِ النَّارُ ب جِ حُ

ِالْ  هِ ـب ارِ كَ  .22F2»مَ

دوزخ با حجابي از  :فرمود صكند كه آن حضرت ابوهريره روايت مي«: ترجمه
 .»ها پوشانيده شده است شهوات و بهشت با حجابي از سختي

در گرو ايمان و اعمال صالح خداوند، سعادت دنيا و آخرت تمام انسانها را  :توضيح
 گذاشته است.

آورد. رفاه و  مال و ثروت، رنگ و نژاد، پادشاهي و سلطنت براي انسان خوشبختي نمي
كند. بلكه آنچه عزت و خوشبختي دايم انسان را  آسايش مادي، انسان را سعادتمند نمي

. ياد خدا و باشد كند و تنها داروي سعادت بشر است، تقوا و پرهيزگاري مي تضمين مي

                                           
 مسلم. -1

 عليه. متفق -2
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با خدا بودن رمز موفقيت و كاميابي ابدي انسان است. آرامش و اطمينان خاطر كه 
 گردد. بزرگترين نعمت الهي است با ياد خدا و عمل به دستورات او حاصل مي

قُلُوبُ ﴿ :فرمايد خداوند مي لۡ ُّن ٱ ِ �َمۡطَ� َِّ�ٱ ِرۡ�    
  ذِب 

َ
. يعني آگاه باشيد! فقط ]28الرعد: [ ﴾�

يابد. خدايي كه انسان را آفريده و به او  (سايه) ذكر خداست كه دلها آرامش ميدر 
داند كه كداميك از نعمتهاي او باعث  شماري ارزاني داشته است. خوب مي هاي بي نعمت

گردد. زن و فرزند، مال و ثروت و مقام موقعيت و ...  اش مي آرامش و اطمينان خاطر بنده
 توانند به انسان آرامش ببخشند؟ ا آيا اينها ميهمه و همه نعمت خدايند. ام

هاي ياد شده در واقع زينت زندگي دنيا هستند.  خير. زيرا نعمت :در پاسخ بايد گفت
سازند، اما تنها چيزي كه  گرچه بعضي از نيازهاي جسمي و روحي ما را برطرف مي

ي است كه در عمل تواند به انسان اطمينان خاطر بدهد، ياد و ذكر خداست. اين حقيقت مي
تواند آن را تجربه كند و يقين حاصل نمايد؛  ثابت شده است و هر كسي كه بخواهد، مي

 تواند اين واقعيت را درك كند. وگرنه نمي
آيند، درواقع زائيدة اعمال و رفتار خود ما  حوادث خوب و بدي كه براي ما پيش مي

گر ما اعمال خوب انجام دهيم، باشند. زيرا سنت خدا بر اين اصل استوار است كه ا مي
آورد. و اولين نعمتي كه به ما ارزاني خواهد  خداوند حالات خوبي براي ما به وجود مي

داشت، امنيت و آرامش خاطر است كه در نتيجة آن، اخوت و برادري در جامعه برقرار 
خواهد شد و همگان يكديگر را چون برادر خود، دوست خواهند داشت. ديگر اين كه 

امداران عادل بر ما خواهد گماشت، كه جز به برقراري عدالت و رفاه ملت، به چيز زم
 ديگري فكر نخواهند كرد.

همچنين به روزي ما بركت خواهد داد و به ما مناعت طبع عنايت خواهد كرد تا به 
 آنچه كه داريم، قانع باشيم.
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جور باشيم، در نتيجه، اما اگر از خدا فاصله بگيريم و نافرماني كنيم و دنبال فسق و ف
توزي و  شويم؛ اخوت و برادري به كينه شود، پريشان و مستاصل مي امنيت از ما سلب مي

 گردد. دشمني و سرانجام جنگ و خونريزي تبديل مي
اي كه افراد حتي نمي  هيچ كس امنيت جاني، شغلي و ايماني نخواهد داشت؛ بگونه

دهند، هزاران مانع و رادع چه مستقيم و چه  توانند، اعمال ديني خود را به راحتي انجام
كنند، سر هم كلاه  شان بوجود خواهند آورد. مردم به يكديگر خيانت مي غيرمستقيم براي

كشند.  گيرند و به خاطر پول، برادران ديني خود را مي خورند، رشوه مي گذارند، ربا مي مي
 درش را بگيرد.ترين شرايط، دست برا كس حاضر نخواهد شد كه در سخت و هيچ

 در مورد مرگ

 :1آية 

دَٰ ﴿ َّشَ� ل ٱَ و ِبۡيَغۡ     ٱ ِمِلٰل    � َٰ�   إ َنوُّدَرُت َّمُ� ۖۡمُ�يِقَٰ�ُم ۥُهِّ                نِإَف ُهۡنِم       نوُّرِفَت يَِّ�ٱ َتۡوَمۡلٱ َّن           ِ ة
مَلوُنَ  نُكتُمۡ َ�عۡ مَِا  نُبَّئُُِ�م ب  .]8: الجمعة[ ﴾٨َ�ي

گريزند (روزي) شما را ملاقات خواهد كرد. پس به  مرگي كه از آن مي :بگو ،صاي پيامبر«
ايد،  شويد و شما را به آنچه كرده سوي خدايي كه دانندة آشكار و نهان است، برگردانيده مي

 .»سازد باخبر مي
 :2آية 

لۡ ﴿ لۡعَزُز� ٱ ۚ وَهُوَ ٱ حۡسَنُ َ�مَٗ�
َ

ُيَ� ۡمُ�َوُلۡبَِ� َةٰوَيَُّ�مۡ أ


            �ٱ  و َتۡوَمۡ   ٱ َقَلَخل    يَِّ   رُ  فُو  ﴾٢غَ
 .]2الملك: [

او خدايي است كه مرگ و زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد كه كداميك از شما نيكوكارتر «
 .»(گناهان) است  است و او غالب و آمرزنده

 :3آية 
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فۡسٖ ﴿ �َ ّ مَن زحُۡ  ُُ �َ مَٰةِ�  قَِ� لۡ يوَۡمَ ٱ مۡ  �ُ ورَ ُجُ


َّفَوُت اَمَّ�وۡنَ أ       �  �ِتۡوَمۡلٱ ُةَقِ�ٓا       خِلَ  دۡ
ُ

ِ وَأ �ٱ ِنَاّر   ع  حِ
 ِ وُرُغر  لۡ عُٰ ٱ َّ مََ� � إ ٓاَيۡ�ُّ�ٱِ      ُةٰو  َ يَۡ�ٱ ا   مََو َۗزاَف ۡد    قََ� َةَّنَ     .]175عمران:  آل[ ﴾١

ي شما به مزد اعمالتان  هر نفسي (شربت) مرگ را خواهد چشيد و قطعاً روز قيامت همه«
ت و وارد بهشت شد، همانا او رستگار خواهيد رسيد. پس كسي كه از آتش (جهنم) نجات ياف

 .»شد و زندگي دنيا جز ماية فريب نيست
ول االله  س عن أنس« :1حديث  سُ تْبَعُ ال ص، عن رَ : يَ الَ هُ ـقَ الُ مَ هُ وَ لُ ةٌ : أهْ ثَ لاَ يتَ ثَ مَ

هُ  ملُ عَ هُ  ،وَ ملُ ى عَ بقَ يَ ، وَ الُهُ مَ هُ وَ لُ عُ أهْ رجِ دٌ : يَ احِ ى وَ بْقَ يَ عُ اثنَانِ وَ جِ يرَ  .23F1»فَ

أهل، مال و عملش. آن دو  :كند ميت را سه چيز (تا قبرستان) همراهي مي« :ترجمه
 .»ماند گردند و عمل، نزد وي باقي مي (يعني اهل و مال) برمي

ِ « :2حديث  ولُ االلهَّ سُ الَ رَ اتِ : الْ صقَ ذَّ مِ اللَّ اذِ رَ هَ وا ذِكْ ِرُ ث تِ ـ: َكْ وْ  .»مَ

ها؛ يعني،  ي شيريني كننده تلخ« :كه فرمودكند  نقل مي صخدا ل انس از رسو« :ترجمه
 .»مرگ را به كثرت ياد كنيد

رَ « :3حديث  مَ نِ عُ ِ بْ بْدِ االلهَّ نْ عَ ِ  بعَ ولُ االلهَّ سُ ذَ رَ الَ أَخَ الَ  صقَ قَ نْكِبِى فَ ِمَ نْ فىِ  :ب كُ

ولُ إِذَ  قُ رَ يَ مَ نُ عُ انَ ابْ كَ بِيلٍ . وَ ِرُ سَ اب وْ عَ ، أَ يبٌ رِ أَنَّكَ غَ يَا كَ نْ بَاحَ الدُّ نْتَظِرِ الصَّ لاَ تَ يْتَ فَ سَ  ،ا أَمْ

نْتَظِرِ الْ  لاَ تَ تَ فَ بَحْ ا أَصْ إِذَ اءَ ـوَ سَ تِكَ لِ  ،مَ حَّ نْ صِ ذْ مِ خُ كَ ـوَ ضِ رَ يَاتِكَ لِ  ،مَ نْ حَ مِ تِكَ ـوَ وْ  .24F2»مَ

در  :ام گذاشت و فرمود دست روي شانه صخدا رسول :گويد ابن عمر مي« :ترجمه
چون شب نمودي،  :گفت يا رهگذري. خود ابن عمر ميدنيا چنان زي كه گويي غريب 

منتظر صبح مباش و چون صبح نمودي، منتظر شب مباش و از سلامتي براي بيماري و از 
 .»گير ت بهرهات براي مرگ زندگي

                                           
 متفق عليه. -1

 بخاري. -2
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بَّاسٍ « :4حديث  نِ عَ نِ ابْ ِ  ب عَ ولُ االلهَّ سُ رَّ رَ الَ مَ بُورِ الْ  ص-قَ بَلَ ـبِقُ قْ أَ ينَةِ فَ دِ مَ

مْ  يْهِ لَ الَ  عَ قَ هِ فَ هِ جْ نُ  :بِوَ حْ نَ نَا وَ فُ لَ تُمْ سَ نْ مْ أَ لَكُ نَا وَ ُ لَ رُ االلهَّ فِ غْ بُورِ يَ قُ لَ الْ ا أَهْ مْ يَ يْكُ لَ لاَمُ عَ السَّ

رِ  ِالأَثَ  .25F1»ب

از كنار چند قبر در مدينه عبور  صروزي پيامبرخدا :گويد ابن عباس مي« :ترجمه
سلام بر شما، خدا ما و شما را بيامرزد،  اي اهل قبور، :نمود و خطاب به آنها چنين فرمود

 .»شما جلوتر از ما رفتيد و ما بعد از شما خواهيم آمد
ِ « :5حديث  ولَ االلهَّ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ بِى هُ نْ أَ الَ  صعَ ونَ  :قَ نْظُرُ لْ تَ ا هَ بْعً لِ سَ ماَ وا بِالأَعْ ادِرُ بَ

رَ  وْ مَ ا أَ يً طْغِ نًى مُ ا أَوْ غِ يً نْسِ ا مُ رً قْ الَ إِلاَّ فَ جَّ ا أَوِ الدَّ زً هِ ْ ا مجُ تً وْ ا أَوْ مَ نِّدً فَ ا مُ مً رَ ا أَوْ هَ دً سِ فْ ا مُ ضً

رُّ  مَ أَ ى وَ هَ دْ ةُ أَ اعَ السَّ ةَ فَ اعَ وِ السَّ نْتَظَرُ أَ ائِبٍ يُ ُّ غَ  .26F2»فَشرَ

بشتابيد به سوي اعمال  :فرمود صاكرم كند كه رسول ابوهريره روايت مي« :ترجمه
 :نيك قبل از فرا رسيدن هفت چيز

 مرضي كشنده -3ثروتي طغيانگر  -2كننده  فقري فراموش -1
 آيد) مرگي آماده (كه ناگهان مي -5كننده  پيري نادان -4
 رود. ظهور دجال كه بدترين غايبي است كه انتظار آن مي -6
 .»آمدن قيامت كه خود مصيبت بسيار بزرگ و تلخي است -7

مكان ديگر و از حياتي به حياتي  انسان همواره در حال انتقال از مكاني به :توضيح
شود و پس از مدتي، به  ديگر بوده است. ابتدا در عالم ارواح بود سپس وارد شكم مادر مي

ميرد و وارد قبر  كند. پس از آن، مي آيد و چند صباحي در اين دنيا زندگي مي دنيا مي
شود و در  برد. از آن جا دوباره زنده مي شود و مدتي در زندگي برزخي بسر مي مي

                                           
 ترمذي، حسن. -1

 ترمذي، حسن. -2
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ي اعمال، سرانجام رهسپار  يابد. و پس از بررسي و محاسبه مي صحراي محشر حضور
 شود. جايگاه ابدي خويش بهشت يا جهنم مي

هر موجود جانداري كه جام شيرين حيات را نوشيده است؛ به اجبار بايد جام تلخ 
ا بيازمايد. جان كند. خداوند، زندگي و مرگ را آفريد تا انسانها ر نوش  مرگ را هم

هاي زرين و گرانبهايي است كه بايد آنها را  بنابراين، ساعات و لحظات عمر، فرصت
 غنيمت شمرد و حداكثر استفاده را از آنها برد.

هاي  ماند كه در زير دكمه گردش ايام و گذشت شب و روز، درواقع به نواري مي
كند؛  حركتي را در خود ضبط مي دوربين فيلمبرداري قرار گرفته باشد، اين نوار هر آواز و

تا در روز محشر آنها را به نمايش بگذارد. در اين نوار يك لحظه غفلت، به معني از 
دست دادن هزاران لحظه در آخرت است؛ همانطور كه يك لحظه ذكر خدا و تلاوت قرآن 
و عبادت، باعث آسايش هزاران سال در آخرت خواهد شد. از اين رو، نبايد گذاشت كه 

 ين نوار زندگي خالي بگذرد يا خداي نكرده، معصيتي را در خود ثبت كند.ا

 قيامت

 :1آية 

يوَۡمٗ ﴿  ْ شَوۡا خۡ ُ�مۡ وَٱ َّ �َر ْاوُقَّ�ٱ     ُساَّ�ٱ ا      هُّ�َ
  يِ وَاِ�ٌ  َّ َ�ۡز ُلودٌ هُوَ جَازٍ  � هۦِ وََ� مَوۡ ن وََ�ِ عَ

شَۡ�  هۦِ  ن وَاِ�ِ ۖ  ًٔ عَ حَقّٞ  ِ َّ�ٱ َدۡع    و َّنِإ   َنَّرُغَ� ُّ�م بٱِ    �ََو اَيۡ    � ُّ�ٱ ُةٰوَيَۡ�ٱ        ُمُ�َّنَّرُغ      وُررُ � ِ ٱلغَۡ َّ

 .]33لقمان: [ ﴾٣
از (خشم و عذاب) پروردگارتان بپرهيزيد و از آن روزي بترسيد كه هيچ پدري  ،اي مردم«

پذيرد.  مي پذيرد و نه هيچ فرزندي مسؤوليت اعمال پدرش را مسؤوليت (اعمال) فرزندش را نمي
ي خدا (به فرا رسيدن قيامت) حق و حتمي است. پس (آگاه باشيد! كه) زندگي دنيا  البته وعده

شما را فريب ندهد و شيطان شما را به (عفو و بخشش) خدا (خيلي) مغرور نكند. (اينطور نباشد 
  .»)بگوييد خدا بخشنده و مهربان است كه هر گناهي مرتكب شويد،
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 :2آية 

فَعُ مَالٞ يوَۡمَ َ� ﴿ ينَ ونَ    َ� ٱ ٨وََ� َ�ُن
َ

� نۡ  َّ مَ � قَِلۡبٖ ِ َ ب  .]89-88الشعراء: [ ﴾٨ سَليِ�ٖ  َّ
برد كه قلب  روزي كه مال و فرزندان هيچ سودي به حال انسان ندارند و تنها كسي سود مي«

 .»سالم و بدون عيبي نزد خدا بياورد
 :3آية 

مَۡرۡ ﴿ ُّرِفَي َمۡوَ لٱ     خِي ءُ 
َ

ِ مِنۡ أ ِ  ٣ه �يِه
َ

هۦِ وَأ مِّ
ُ

ِ  ٣وَأ نيِه �َ حِٰبَتهِۦِ وَ ٖٕيِرۡمٱ ِّ  ٣وََ�  
  �ِ مۡ   نُۡه مِّ

 ِ غُۡ�نيِه نٞ 
ۡ

شَأ ٞ  ٣يوَۡمَ�ذِٖ  فِرَة ُّم ٖذسۡ  ِ �َمۡوَي ٞهوُجُ      ٣  ٞ ة بِۡ�َ سۡتَ ُّم ٞة    كِحاَ يوَۡمَ�ذٍِ عَليَۡهَا  ٣  ٞ وه ُجُو وَ
 ٞ ة ةٌ  ٤َ�َ�َ هَُا َ�َ�َ ق ِ  ٤ترَۡهَ �ٰٓ   �ْوُ


ُة  جَرَ لۡفَ فَرَُة ٱ  .]42-34عبس: [ ﴾٤كَ هُمُ ٱلَۡ�

در آن روز (قيامت) هر كس از نزد برادرش و مادر و پدرش همچنين همسر و فرزندانش «
افتد.  باشد كه به فكر ديگران نمي كند. زيرا در آن روز هركس آنقدر گرفتار كار خود مي فرار مي

هاي گروهي، نوراني وخوشحال و خندان  رهخورد. چه در آن روز، دوگونه چهره به چشم مي
كني خاك به رويشان نشسته. آنان  هاي گروهي ديگر، غبار آلود است كه خيال مي است و چهره

 .»هستند  همين كافران و بدكاران
 :4 ةآي

َ�ٱّ ﴿  و �ٖدَغِل ۡتَمّ       دَق اَّم ٞسۡفَ�       ۡرُظن  َۡ� َ و ََّ�ٱ    ْاوُقَّ�ٱ ْاوُنَماَء           نيَِّ�ٱ اَهّ  


   ُۢ� خَب َّ�ٱ َّنِإ ََّۚ�ٱ ْاَ        
مَلوُنَ  مَِا َ�عۡ  .]18الحشر: [ ﴾١ب

از خدا بترسيد و بايد هر كس (در درون خود) بنگرد كه چه عملي براي فرداي  ،اي مؤمنان«
 .»خود فرستاده است. و از خدا بترسيد؛ زيرا خدا از همة كارهاي شما باخبر است

زَ « :1حديث  رْ بِى بَ نْ أَ ِ عَ ولُ االلهَّ سُ الَ رَ الَ قَ ىِّ قَ مِ لَ مَ  :صةَ الأَسْ وْ بْدٍ يَ ا عَ مَ دَ ولُ قَ زُ لاَ تَ

بَ  تَسَ نَ اكْ يْ نْ أَ الِهِ مِ نْ مَ عَ لَ وَ عَ هِ فِيماَ فَ مِ لْ نْ عِ عَ نَاهُ وَ فْ هِ فِيماَ أَ رِ مْ نْ عُ أَلَ عَ سْ تَّى يُ ةِ حَ يَامَ فِيماَ الْقِ هُ وَ

هِ فِيماَ أَ  مِ سْ نْ جِ عَ هُ وَ قَ فَ نْ هُ أَ لاَ  .27F1»بْ
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: هيچ كس روز قيامت فرمود صخدا رسول :گويد برزه اسلمي مي ابي« :ترجمه
 :گر اين كه به چهار سؤال پاسخ دهدتواند يك قدم بردارد م نمي
 عمرش را چگونه و در چه راهي به پايان رسانيده است؟ -1
 علمش را صرف چه كاري كرده است؟ -2
 در چه راهي خرج نموده است؟ مالش را از چه راهي به دست آورده و -3
 .»جسمش را در چه راهي به پيري رسانيده است؟ -4

ةَ « :2حديث  ائِشَ ِ  لأَنَّ عَ ولُ االلهَّ سُ الَ رَ الَتْ قَ الَتْ  صقَ لاً  قَ رْ اةً غُ رَ اةً عُ فَ ونَ حُ ُ شرَ ْ تحُ

هُ  ضُ عْ نْظُرُ بَ اءُ يَ النِّسَ الُ وَ جَ ِ الرِّ ولَ االلهَّ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ ةُ فَ ائِشَ الَ عَ قَ . فَ عْضٍ نْ  :مْ إِلىَ بَ دُّ مِ رُ أَشَ الأَمْ

اكِ  مْ ذَ هُ ِمَّ  .28F1»أَنْ يهُ

روز قيامت مردم،  :شنيدم كه فرمود صخدا گويد از رسول مي لعائشه « :ترجمه
مردان و زنان همه  ،صخدا اي رسول :شوند. گفتم پابرهنه و لخت و ختنه نشده حشر مي

 .كنند؟ اه ميشوند و به يكديگر نگ در يك جا جمع مي
 .»اي عايشه، مسأله مهمتر از آنست كه آنها به اين نكته توجه كنند :پيامبر فرمود

 دنيا جاي عمل بدون حساب و آخرت جاي حساب بدون عمل است. :توضيح
ي آخرت قرار داده است. اين جا هر چه بكاريم، آن جا  خداوند دنيا را مزرعه

هاي  ي آخرت در واقع حاصل همان كاشتهها (آخرت) درو خواهيم كرد. نعمتها و مصيبت
دنياست. عاقل كسي است كه همواره مناظر هولناك آخرت را مدنظر خويش قرار دهد و 

آيا  :فرمايد اش حداكثر استفاده را ببرد. خداوند مي از عمرش براي مرمت زندگي جاوداني
 .يده نخواهيد شد؟!ايم و به سوي ما برگردان كنيد كه ما شما را بيهوده آفريده گمان مي

يابد بلكه با مرگ، حياتي ديگر در برابر ديدگانمان  آري! زندگي با مرگ خاتمه نمي
 شود؛ حياتي جاودان كه به هيچ وجه فنا در آن راه ندارد. گشوده مي
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كنيم و بعد خواهيم مرد؛ اما در آخرت براي هميشه زنده  در دنيا چند روزي زندگي مي
ي اقامت در آن، سعي و  براي هر يك (دنيا و آخرت) بايد به اندازهخواهيم ماند بنابراين، 

 تلاش كنيم.

 حساب و جزا

 :1آية 

سِبُونَ ﴿ ْ يَۡ� مَِا َ�نوُا م ب لُهُ رُج
َ

شَۡهَُد أ يهِمۡ وَ� دِۡ ي
َ

�  ٓ نَُا مِ فَۡ�هٰهِِمۡ وَتَُ�لّ
َ

ٰٓ أ ََ� ُمِتَۡ� َمۡوَۡ�        ٦﴾ 
 .]65يس: [

گويد و پاهايشان بر  زنيم و دستهايشان با ما سخن مي امروز بر دهانهايشان مهر سكوت مي«
 . »دهند اند گواهي مي  كارهايي كه انجام داده

 : 2آية 

مَۡبۡثُوثِ ﴿ شِ لٱ فَرَا ٱلۡ �ٱَاُّس كَ ُنوُ�َي َمۡوَ       فُوشِ  ٤ مَۡن لۡعهِۡنِ لٱ ٱ بَاُل كَ تَُ�ونُ �ۡٱِ َّمَأَا  ٥وَ



 ٰ �َ قُلتَۡ مَ ن َ� ۥ مَ هُ ُن� شَ  ٦ز وَ ِ� عِي َّر ٖاضِيَةٖ َ�ُه  ٧  ٰ َّفَخ ۡنَم اّتۡ مََ�    

َ
هُۥ أَم ُن� ٞ  ٨ز ِ�ةَ ُّمُأَهُۥ هَاو


 

ٮكَٰ مَا هيَِهۡ  ٩ دۡرَ
َ

ٓ أ حَامِيَ�  ١وَمَا  .]11-4: القارعة[ ﴾١ناَرٌ 
شوند. و كوهها از  ها (حيران و سرگردان) به هر سو پراكنده مي روزي كه مردم مانند پروانه«

شوند. كسي كه ترازوي (حسنات و  زده (حلاجي شده) متلاشي مي هيبت آن (روز) مانند پشم،
بخشي بسر خواهد برد. و اما كسي كه ترازوي  ي) او سنگين باشد، او در زندگي رضايتها نيكي

 داني هاويه هاي) او سبك باشد، جايگاه او در قعر هاويه است. تو چه مي (حسنات و نيكي

  .»يار گرم و سوزنده استچيست و چگونه است؟! هاويه همان آتش بس
 :3آية 

ٱرجِۡعۡنَا َ�عۡ  ﴿ مِعۡنَا فَ ناَ وسََ بَۡ�ۡ
َ

� ٓ نَا َّ �َر ۡم   هِّ�َر َدنِع ۡم        هِسوُءُر ْاوُسِكاَن َنوُمِرۡجُمۡ          ٱ ِذل  إ ٰٓىِ  رَت ۡو   لۡ لَ مَ
ونَ  َناّ مُوقُن إ اًحِلَِٰ     .]12السجدة: [ ﴾١ 
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در پيشگاه پروردگارشان (براي حساب  شد كه ببيني گناهكاران را در آن هنگامي كه اگر مي«
 :گويند و كتاب گرد آورده اند، منظره جالبي است.) از خجالت، سر به زير افكنده اند و مي

ديديم (آنچه خود را از آن به كوري زده بوديم) و شنيديم (آنچه خود را از آن به  ،پروردگارا
گردان تا عمل صالح انجام دهيم؛ ما (به  كري زده بوديم، اكنون پشيمانيم). پس ما را به جهان باز

  .»ي پيامبرانت) يقين كامل داريم قيامت و فرموده
ِ ـالعن « :1حديث  ولَ االلهَّ سُ عْتُ رَ مِ الَ سَ دِ قَ وَ نُ الأَسْ ادُ بْ دَ قْ ولُ  صمِ قُ سُ  :يَ مْ نَى الشَّ دْ تُ

ارِ  دَ قْ مِ مْ كَ نْهُ ونَ مِ كُ تَّى تَ قِ حَ لْ َ نَ الخْ ةِ مِ يَامَ مَ الْقِ وْ ￯  يَ رِ دْ ا أَ ِ مَ االلهَّ وَ رٍ فَ امِ نُ عَ يْمُ بْ لَ الَ سُ . قَ يلٍ مِ

ِى بِالْ  ن عْ ا يَ مِ الْ ـمَ ضِ أَ ةَ الأَرْ افَ سَ مَ يلِ أَ الَ ـمِ . قَ ُ ينْ لُ بِهِ الْعَ تَحَ كْ ￯ تُ يلَ الَّذِ لىَ  :مِ ونُ النَّاسُ عَ يَكُ فَ

عْ  ونُ إِلىَ كَ كُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ قِ فَ رَ مْ فىِ الْعَ لهِِ ماَ رِ أَعْ دْ نْ قَ مْ مَ نْهُ مِ هِ وَ يْ تَ بَ كْ ونُ إِلىَ رُ كُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ هِ وَ يْ بَ

 ِ ولُ االلهَّ سُ ارَ رَ أَشَ الَ وَ ا. قَ امً َ قُ إِلجْ رَ هُ الْعَ مُ جِ لْ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ هِ وَ يْ وَ قْ ونُ إِلىَ حَ كُ هِ إِلىَ  صيَ بِيَدِ

 .»فِيهِ 

شيد به روز قيامت خور :فرمود صكند كه آن حضرت مقداد روايت مي«: ترجمه
ي گناهان خود در  گيرد. هر كس به اندازه ي يك ميل (هزار گام) از مردم قرار مي فاصله

شود؛ بعضي تا قوزك پا، و بعضي ديگر تا زانو و برخي تا كمر  ور مي عرق خويش غوطه
 .»روند اي هم تا خرخره در آن فرو مي و عده

ِ« :2حديث  ولَ االلهَّ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ بِى هُ نْ أَ الَ  ص عَ ا الْ  :قَ ونَ مَ رُ دْ تَ الُوا ـأَ . قَ لِسُ فْ مُ

الَ ـالْ  قَ . فَ تَاعَ لاَ مَ هُ وَ مَ لَ هَ نْ لاَ دِرْ لِسُ فِينَا مَ فْ ةِ ـإِنَّ الْ  :مُ يَامَ قِ مَ الْ وْ أْتِى يَ تِى يَ نْ أُمَّ لِسَ مِ فْ مُ

لَ  كَ أَ ا وَ ذَ فَ هَ ذَ قَ ا وَ ذَ تَمَ هَ دْ شَ أْتِى قَ يَ اةٍ وَ كَ زَ يَامٍ وَ صِ لاَةٍ وَ ا  بِصَ ذَ مَ هَ كَ دَ فَ سَ ا وَ ذَ الَ هَ مَ

ا  قْضىَ مَ بْلَ أَنْ يُ هُ قَ نَاتُ سَ ِيَتْ حَ ن إِنْ فَ ِهِ فَ نَات سَ نْ حَ ا مِ ذَ هَ نَاتِهِ وَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ طَى هَ يُعْ ا فَ ذَ بَ هَ َ ضرَ وَ

حَ فىِ النَّارِ  رِ مَّ طُ هِ ثُ يْ لَ تْ عَ حَ طُرِ مْ فَ اهُ طَايَ نْ خَ ذَ مِ يْهِ أُخِ لَ  .29F1»عَ
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دانيد بيچاره به چه كسي  آيا مي :فرمود صخدا رسول :گويد يره ميابوهر« :ترجمه
نزد ما بيچاره كسي است كه مال و ثروتي نداشته  :شود؟ صحابه عرض كردند گفته مي

ي  اما از امت من، بيچاره كسي است كه در روز قيامت سرمايه :فرمود صباشد. پيامبر
راه خود دارد اما هنگامي كه در هنگفتي از نماز و روزه و صدقه و ساير حسنات، هم

خدايا، او به من ناسزا گفته است. ديگري  :گويد شود، يكي مي پيشگاه خدا حاضر مي
 :گويد مال مرا خورده است و ديگري مي :گويد به من تهمت زده است. يكي مي :گويد مي

شود. اگر  خون مرا ريخته است و مرا زده است. پس اعمال نيكش بين آنها تقسيم مي
يش براي پرداخت حقوق آنان كفاف نكند. گناهان افراد طلبكار را بر دوشش ها نيكي

 .»گردد باري از گناه راهي جهنم مي اندازند؛ و اينگونه با كوله مي
ها و ساير موجودات است كه به دستور  ي انسانها، جن قيامت، ميعادگاه همه :توضيح

ي جهت سنجش اعمال بندگان نصب شوند و ترازوي عدل اله خداوند در آن جا جمع مي
دار و  گردد. حاكم و محكوم، ظالم و مظلوم، عرب و عجم، سياه و سفيد و سرمايه مي
ي اعمال  دوزند و منتظر محاسبه بضاعت، همه و همه در كنار هم، چشم به ترازو مي بي

ترين روزي است كه بشر خواهد ديد. در  ترين و هولناك مانند. آن روز، سخت خويش مي
شوند. مال و ثروت و مقام فايده اي ندارد.  آن روز همة اقوام و بستگان نزديك، بيگانه مي

كاري ساخته نيست. هر كسي در پيشگاه پروردگار از   از دست زن و فرزند و دوست،
 كوچكترين كاري كه در دنيا انجام داده است، بازخواست خواهد شد.

هي ديد كه خوار و ذليل و سرافكنده بسياري از صاحبان جاه و مقام دنيوي را خوا
اي كاش! هيچ مقام و قدرتي نداشتيم و خود را به اين روز سياه  :كنند هستند و آرزو مي

انداختيم. اما چون آن جا دار حساب است و هيچگونه عملي از انسان كه جبران  نمي
اتي نشان كنند و از خود، حرك گيرد، به شدت ابراز پشيماني مي مافات كند، صورت نمي

كند، در حالي كه آنها هشيارند، اما از  دهند كه بيننده آنها را مست و مدهوش تصور مي مي
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شدت عذاب آخرت و اين كه راه نجاتي برايشان وجود ندارد، دست به چنين حركات 
 ماند. زنند كه به حركات ديوانگان مي عجيب و غريب و ناموزوني مي

كنند و  مي ايراد يك خطابه، جهان را دگرگون بسياري از سخنوراني كه در دنيا با
توانند با سخنوري و آوردن  ميليونها طرفدار دارند، به خيال اين كه آن جا هم، مي

گشايند و از  ي خود را بپوشانند، زبان به سخن ميها استدلال، خود را تبرئه كنند و جرم
تواند از ترس، جواب آنها كنند؛ غافل از اين كه آن جا دنيا نيست كه كسي ن خود دفاع مي

را بدهد يا بتوانند با سخنان زيبا و خوش تراش خود، خدا را هم فريب دهند، بلافاصله 
باشد، بخواست خدا از كار  شان مي شود و زبان گوياي آنها كه مدافع جلوي آنها گرفته مي

دهند.  اند، گواهي مي  يي كه انجام دادهها افتد. و اعضاي بدنشان يكي يكي به جرم مي
كنند اي كاش با مرگ، همه چيز  شوند كه آرزو مي سرانجام آنقدر خجل و سرافكنده مي

 شديم. پذيرفت و ما تبديل به مشتي خاك مي پايان مي

 كيفيت موت نيكان و بدان

  :1آية 

﴿ َّ � إ َّنُ�وُمَ� ِ    �ََو ۦ  هِتاَقُ�    َّق   َ ح ََّ�ٱ   ْاوُقَّ�ٱ ْاوُنَماَء           نيَِّ�ٱ اَهّ  


  سۡلمُِونَ  ُّم مُتنَأ 


 ١﴾ 
 .]102عمران:  [آل

ايد، آن چنان كه حق خداترسي است، از خدا بترسيد. (و با انجام  اي كساني كه ايمان آورده«
واجبات و دوري از منهيات، گوهر تقوا را به دامان گيريد) و شما (سعي كنيد غافل نباشيد تا 

 .»مسلمان باشيدچون مرگتار بناگاه در رسد،) نميريد مگر آنكه 
 :2آيه 

ُرُ ﴿ ث َّ�ٱَ� ُمُ�ٰٮَهۡلَ    


قَابرَِ  ١ رُۡ�مُ لٱمَۡ َ�َّٰ زُ مُونَ  ٢ َ�عۡلَ سَوفَۡ   ّ سَوفَۡ  ٣ََ  ّ ََ � َّم 
مُونَ   .]4-1التكاثر: [ ﴾٤َ�عۡلَ
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طلبي (و نازش به مال و منال و ثروت و قدرت) شما را به خود مشغول و  مسابقة افزون«
گذرد)  رويد (و كار از كار مي ميريد و) به گورستانها مي تا بدانگاه كه ( ميسرگرم كرده است. 

گويم)  ايد) باز هم (مي هان! بس كنيد (بعد از مرگ) خواهيد دانست (كه چه خاكي بر سر ريخته

 .»ايد) هان! بس كنيد. به زودي خواهيد دانست. (كه چگونه خود را خانه خراب و بدبخت كرده
نْ أَ « :1حديث  الَ عَ ةَ قَ رَ يْ رَ وحُ الْ  :بِى هُ تْ رُ جَ رَ ا خَ َا. ـإِذَ انهِ دَ عِ صْ انِ يُ كَ لَ ا مَ اهَ قَّ لَ نِ تَ مِ ؤْ مُ

رَ الْ  كَ ذَ ا وَ يحِهَ نْ طِيبِ رِ رَ مِ كَ ذَ ادٌ فَ َّ الَ حمَ الَ ـقَ . قَ كَ سْ مَ  :مِ لُ السَّ ولُ أَهْ قُ يَ ةٌ ـوَ بَ يِّ وحٌ طَ اءِ رُ

ُ عَ  لىَّ االلهَّ ضِ صَ نْ قِبَلِ الأَرْ تْ مِ اءَ زَّ جَ هِ عَ بِّ قُ بِهِ إِلىَ رَ يُنْطَلَ . فَ ينَهُ رِ مُ عْ نْتِ تَ دٍ كُ سَ لىَ جَ عَ يْكِ وَ لَ

الَ  . قَ لِ رِ الأَجَ ِهِ إِلىَ آخِ وا ب لِقُ طَ ولُ انْ قُ مَّ يَ لَّ ثُ جَ هُ : وَ وحُ تْ رُ جَ رَ ا خَ افِرَ إِذَ إِنَّ الْكَ ادٌ  -وَ َّ الَ حمَ قَ

نًا  عْ رَ لَ كَ ذَ ا وَ ِهَ تْن نْ نَ رَ مِ كَ ذَ يَ  -وَ الَ وَ . قَ ضِ نْ قِبَلِ الأَرْ تْ مِ اءَ بِيثَةٌ جَ وحٌ خَ ءِ رُ ماَ لُ السَّ ولُ أَهْ قُ

لِ  رِ الأَجَ ِهِ إِلىَ آخِ وا ب طَلِقُ الُ انْ قَ يُ  .30F1»فَ

هنگامي كه روح از تن  :كند كه فرمود  نقل مي صخدا ابوهريره از رسول« :ترجمه
برند. از آن روح، بوي  آيد، دو فرشته آن را به سوي آسمان مي ي مومن بيرون مي بنده

اين روح پاكي است  :گويند شود. اهل آسمان با ديدن آن مي خوش و عطرآگيني منتشر مي
كه از زمين آمده است. درود بر تو و بر جسدي كه تو در آن قرار داشتي. سپس فرشتگان 

د، تا روز او را نزد ديگر ارواح طيبه ببري :فرمايد برند. حق تعالي مي او را به بارگاه خدا مي
 .»موعود (قيامت) فرا رسد

شود، بسيار بدبو و متعفن است. هنگامي  اما وقتي كه روح آدم كافر از بدنش جدا مي
اين روح پليدي  :گويند برند، اهل آسمان با ديدنش مي كه فرشتگان او را به آسمان مي

ريد تا روز رسد كه او را نزد ارواح پليد بگذا است كه از زمين آمده است. و دستور مي
 موعود فرا رسد.

                                           
 مسلم. -1
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بْدَ الْ صاالله عن البراء قال: قال رسول« :2حديث  عَ نَ ـ: إِنَّ الْ طَاعٍ مِ قِ انَ فىِ انْ ا كَ نَ إِذَ مِ ؤْ مُ

مُ  هُ وهَ جُ أَنَّ وُ وهِ، كَ جُ ءِ بِيضُ الْوُ ماَ نَ السَّ ةٌ مِ لاَئِكَ هِ مَ يْ لَ إِلَ زَ ةِ، نَ رَ نَ الآخِ بَالٍ مِ إِقْ يَا، وَ نْ الدُّ

مْ  دَّ الشَّ نْهُ مَ وا مِ لِسُ ْ تَّى يجَ ، حَ نَّةِ َ نُوطِ الجْ نْ حَ نُوطٌ مِ حَ ، وَ نَّةِ َ انِ الجْ فَ نْ أَكْ نٌ مِ فَ مْ كَ هُ عَ ، مَ سُ

ا النَّفْ  تُهَ يَّ : أَ ولُ قُ يَ ، فَ هِ أْسِ نْدَ رَ لِسَ عِ ْ تَّى يجَ لاَم، حَ يْهِ السَّ لَ ، عَ تِ َوْ لَكُ المْ ِىءُ مَ مَّ يجَ ، ثُ ِ سُ الْبَصرَ

ةُ اخْ  بَ يِّ نْ فىِ الطَّ ةُ مِ طْرَ قَ يلُ الْ سِ ماَ تَ يلُ كَ سِ جُ تَ رُ تَخْ : فَ الَ ، قَ انٍ وَ ضْ رِ ِ وَ نَ االلهَّ ةٍ مِ رَ فِ غْ ى إِلىَ مَ جِ رُ

ا فىِ  وهَ لُ عَ يَجْ ا، فَ وهَ ذُ أْخُ تَّى يَ ٍ حَ ينْ ةَ عَ فَ رْ هِ طَ دِ ا فىِ يَ وهَ عُ دَ ْ يَ ا لمَ هَ ذَ ا أَخَ إِذَ ا فَ هَ ذُ يَأْخُ ، فَ اءِ قَ  السِّ

 ، نِ فَ لِكَ الْكَ هِ ذَ جْ لىَ وَ تْ عَ دَ جِ ، وُ كٍ سْ ةِ مِ حَ فْ يَبِ نَ أَطْ ا كَ نْهَ جُ مِ رُ ْ يخَ ، وَ نُوطِ َ لِكَ الحْ فىِ ذَ وَ

نَ الْ  لإٍ مِ لىَ مَ ا، عَ َ نِى بهِ عْ ، يَ ونَ رُّ مُ لاَ يَ ا، فَ َ ونَ بهِ دُ عَ يَصْ : فَ الَ ، قَ ضِ ا ـالأَرْ الُوا: مَ ، إِلاَّ قَ ةِ ئِكَ لاَ مَ

ولُو قُ يَ ؟ فَ وحُ الطَّيِّبُ ا الرُّ ذَ ا فىِ هَ َ هُ بهِ ونَ مُّ سَ وا يُ انُ تِى كَ ئِهِ الَّ ماَ نِ أَسْ سَ ِأَحْ ، ب لاَنٍ نُ فُ لاَنُ ابْ : فُ نَ

نْ  هُ مِ يِّعُ يُشَ مْ فَ تَحُ لهَُ يُفْ ، فَ هُ ونَ لَ تِحُ تَفْ يَسْ يَا، فَ نْ ءِ الدُّ ماَ ا إِلىَ السَّ َ وا بهِ نْتَهُ تَّى يَ يَا، حَ نْ ءٍ  الدُّ ماَ لِّ سَ كُ

ماَ  ا إِلىَ السَّ بُوهَ رَّ قَ : مُ لَّ جَ زَّ وَ ُ عَ ولُ االلهَّ قُ يَ ، فَ ةِ ِعَ اب ءِ السَّ ماَ ِهِ إِلىَ السَّ ى ب نْتَهَ تَّى يُ ا، حَ لِيهَ ءِ الَّتِى تَ

، مْ هُ يدُ ا أُعِ فِيهَ ، وَ مْ تُهُ قْ لَ ا خَ نْهَ ى مِ إِنِّ ، [فَ ضِ وهُ إِلىَ الأَرْ يدُ أَعِ ، وَ يِّينَ لِّ ￯ فىِ عِ بْدِ تُبُوا كِتَابَ عَ  اكْ

مْ  هُ جُ رِ ا أُخْ نْهَ مِ ،  وَ انِهِ لِسَ يُجْ انِ فَ كَ لَ ِيهِ مَ ت أْ يَ ، فَ هِ دِ سَ ] فىِ جَ هُ وحُ ادُ رُ تُعَ : فَ الَ ￯، قَ رَ ةً أُخْ ارَ تَ

 ، لاَمُ سْ ِىَ الإِ ين : دِ ولُ قُ يَ ؟ فَ ينُكَ ا دِ : مَ هُ ولاَنِ لَ يَقُ ُ، فَ ىَ االلهَّ بِّ : رَ ولُ قُ يَ ؟ فَ بُّكَ نْ رَ : مَ يَقُولانِ لَهُ فَ

جُ  ا الرَّ ذَ ا هَ : مَ هُ ولاَنِ لَ يَقُ ِ فَ ولُ االلهَّ سُ وَ رَ : هُ ولُ قُ يَ ؟ فَ مْ عِثَ فِيكُ ￯ بُ ا  صلُ الَّذِ مَ : وَ ولاَنِ لَهُ يَقُ فَ

قَ  دَ : أَنْ صَ ءِ ماَ نَادٍ فىِ السَّ يُنَاد￯ِ مُ ، فَ تُ قْ دَّ صَ نْتُ بِهِ وَ آمَ ِ، فَ أْتُ كِتَابَ االلهَّ رَ : قَ ولُ يَقُ ؟ فَ كَ مُ لْ عِ

بِ  لْ أَ نَّةِ وَ َ نَ الجْ وهُ مِ شُ رِ أَفْ ￯، فَ بْدِ نْ عَ تِيهِ مِ أْ يَ : فَ الَ ، قَ نَّةِ َ ا إِلىَ الجْ ابً هُ بَ وا لَ تَحُ افْ ، وَ نَّةِ َ نَ الجْ وهُ مِ سُ

نُ  سَ ، حَ هِ جْ نُ الْوَ سَ لٌ حَ جُ تِيهِ رَ أْ يَ : وَ الَ ، قَ هِ ِ دَّ بَصرَ هِ مَ ِ برْ حُ لَهُ فىِ قَ سَ فْ يُ ا، وَ طِيبِهَ ا وَ هَ حِ وْ رَ

 ْ بْشرِ : أَ ولُ يَقُ ، فَ يحِ يِّبُ الرِّ ، طَ :  الثِّيَابِ ولُ لَهُ يَقُ ، فَ دُ نْتَ تُوعَ ￯ كُ كَ الَّذِ مُ وْ ا يَ ذَ كَ هَ ُّ ￯ يَسرُ ِالَّذِ ب

قِمِ  بِّ أَ : رَ ولُ قُ يَ ، فَ الِحُ لُكَ الصَّ مَ ا عَ نَ : أَ ولُ يَقُ ، فَ ِ يرْ ِىءُ بِالخَْ هُ يجَ جْ كَ الْوَ هُ جْ وَ ؟ فَ نْتَ نْ أَ مَ

إِنَّ  : وَ الَ .قَ الىِ مَ لىِ وَ عَ إِلىَ أَهْ جِ تَّى أَرْ ةَ حَ اعَ يَا،  السَّ نْ نَ الدُّ طَاعٍ مِ قِ انَ فىِ انْ ا كَ افِرَ إِذَ بْدَ الْكَ الْعَ
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مُ الْ  هُ عَ ، مَ وهِ جُ ودُ الْوُ ةٌ سُ ئِكَ لاَ ءِ مَ ماَ نَ السَّ يْهِ مِ ِلَ لَ إ زَ ةِ، نَ رَ نَ الآخِ بَالٍ مِ ِقْ إ ونَ ـوَ لِسُ يَجْ ، فَ وحُ سُ مُ

 ْ تَّى يجَ تِ حَ لَكُ المَْوْ ِىءُ مَ مَّ يجَ ، ثُ ِ دَّ الْبَصرَ نْهُ مَ ، مِ ةُ ِيثَ ب َ سُ الخْ ا النَّفْ تُهَ يَّ : أَ ولُ قُ يَ ، فَ هِ أْسِ نْدَ رَ لِسَ عِ

مَ  ا كَ هَ عُ نْتَزِ يَ هِ فَ دِ سَ قُ فىِ جَ رَّ فَ تُ : فَ الَ ، قَ بٍ ضَ غَ ِ وَ نَ االلهَّ طٍ مِ خَ ى إِلىَ سَ جِ رُ ودُ ـاخْ فُّ عُ السَّ نْتَزَ ا يُ

وفِ الْ  نَ الصُّ ا ـمِ هَ ذَ ا أَخَ إِذَ ا، فَ هَ ذُ يَأْخُ ، فَ بْلُولِ ا فىِ مَ وهَ لُ عَ ْ تَّى يجَ ٍ حَ ينْ ةَ عَ فَ رْ هِ طَ دِ ا فىِ يَ وهَ عُ دَ ْ يَ لمَ

ِلْكَ الْ  ا، ـت َ ونَ بهِ دُ عَ يَصْ ، فَ ضِ هِ الأَرْ جْ لىَ وَ تْ عَ دَ جِ ةٍ وُ يفَ ] جِ يحِ تَنِ [رِ نْ أَ ا كَ نْهَ جُ مِ رُ ْ يخَ ، وَ وحِ سُ مُ

نَ الْ  لإٍ مِ لىَ مَ ا عَ َ ونَ بهِ رُّ مُ لا يَ الُواـفَ ، إِلاَّ قَ ةِ لاَئِكَ نُ مَ لاَنُ ابْ : فُ ولُونَ قُ يَ ؟ فَ بِيثُ َ وحُ الخْ ا الرُّ ذَ ا هَ : مَ

يَ  نْ ءِ الدُّ ماَ ى بِهِ إِلىَ السَّ نْتَهَ تَّى يُ يَا، حَ نْ ا فىِ الدُّ َ ى بهِ مَّ سَ انَ يُ تِى كَ ئِهِ الَّ ماَ بَحِ أَسْ قْ ِأَ ، ب لاَنٍ ا، فُ

ِ ولُ االلهَّ سُ أَ رَ رَ مَّ قَ ، ثُ تَحُ لَهُ فْ لا يُ ، فَ تَحُ لَهُ تَفْ يُسْ لاَ {: ص فَ ءِ وَ ماَ ابُ السَّ وَ بْ مْ أَ ُ تَّحُ لهَ فَ لاَ تُ

يَاطِ  ِ مِّ الخْ لُ فىِ سَ مَ لِجَ الجَْ تَّى يَ نَّةَ حَ َ لُونَ الجْ خُ دْ هُ فىِ }يَ بُوا كِتَابَ تُ : اكْ لَّ جَ زَّ وَ ُ عَ ولُ االلهَّ قُ يَ ، فَ

أَ  رَ مَّ قَ ا، ثُ حً رْ هُ طَ وحُ حُ رُ تُطْرَ ، فَ لىَ فْ ضِ السُّ ينٍ فىِ الأَرْ جِّ نَ {: سِ رَّ مِ ماَ خَ نَّ أَ كَ ِ فَ ِااللهَّ كْ ب ِ نْ يُشرْ مَ وَ

يقٍ  حِ انٍ سَ كَ يحُ فىِ مَ ￯ بِهِ الرِّ وِ ْ وْ تهَ ُ أَ هُ الطَّيرْ فُ طَ تَخْ ءِ فَ ماَ تِيهِ }السَّ أْ يَ هِ، وَ دِ سَ هُ فىِ جَ وحُ ادُ رُ تُعَ ، فَ

اهْ  : هَ ولُ يَقُ ؟ فَ بُّكَ نْ رَ : مَ يَقُولانِ لَهُ ، فَ انِهِ لِسَ يُجْ انِ فَ كَ لَ ا مَ : مَ ولاَنِ لَهُ يَقُ ￯، فَ رِ دْ ، لاَ أَ اهْ هَ

 : ولُ قُ يَ ؟ فَ مْ عِثَ فِيكُ ￯ بُ لُ الَّذِ جُ ا الرَّ ذَ ا هَ : مَ هُ ولاَنِ لَ يَقُ ￯، فَ رِ دْ ، لاَ أَ اهْ اهْ هَ : هَ ولُ قُ يَ ؟ فَ دِينُكَ

هُ مِ  وا لَ شُ رِ افْ بَ فَ ذَ : أَنْ كَ ءِ ماَ نَ السَّ نَادٍ مِ نَاد￯ِ مُ يُ ￯، فَ رِ دْ ، لاَ أَ اهْ اهْ هَ ا هَ ابً هُ بَ وا لَ تَحُ افْ ، وَ نَ النَّارِ

، وَ  هُ لاَعُ تَلِفَ فِيهِ أَضْ ْ تَّى تخَ هُ حَ ُ برْ يْهِ قَ لَ يَّقُ عَ ضَ يُ ا، وَ هَ ومِ مُ سَ ا وَ هَ رِّ نْ حَ تِيهِ مِ أْ يَ ، فَ ِيهِ إِلىَ النَّارِ ت أْ يَ

 ْ بْشرِ : أَ ولُ قُ يَ ، فَ يحِ نْتِنُ الرِّ ، مُ يَابِ بِيحُ الثِّ ، قَ هِ جْ بِيحُ الْوَ لٌ قَ جُ كَ  رَ مُ وْ ا يَ ذَ ، هَ كَ وءُ سُ ￯ يَ ِالَّذِ ب

لُكَ  مَ ا عَ نَ : أَ ولُ يَقُ ، فَ ِّ ِىءُ بِالشرَّ هُ يجَ جْ كَ الْوَ هُ جْ وَ ؟ فَ نْتَ نْ أَ : مَ ولُ يَقُ ، فَ دُ نْتَ تُوعَ ￯ كُ الَّذِ

ةَ  اعَ مِ السَّ قِ بِّ لاَ تُ : رَ ولُ قُ يَ ، فَ بِيثُ َ هذا الحديث بهذه الكيقية لايوجد فی الكتب ( 31F1»الخْ

 .مختلفه الثابتة الصحيحة)ـلكن الشيخ البانی ساقه سياقاً واحداً من طرقه المعروفة ـال

                                           
 صحيح ـ الباني س ص. -1
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خواهد  ي مومن مي وقتي بنده :كند كه فرمود نقل مي صبراء از پيامبرخدا« :ترجمه
هاي درخشان، بسان خورشيد بر او  دنيا را به قصد آخرت ترك گويد، فرشتگان با چهره

شود  بهشتي همراه دارند. سپس ملك الموت وارد ميآيند و با خود كفن و كافور  فرود مي
اي روح پاكيزه، به سوي مغفرت و رضايت خدا بيرون  :گويد نشيند و مي و بر بالين او مي

چكد. فرشتگان، او را در كفن و كافور بهشتي  اي مي آيد و مانند قطره بيا. روح بيرون مي
شود. بعد  شك دنيا منتشر ميدهند. از آن روح، بوي خوشي، مانند بهترين م قرار مي

گذرند، آنها  برند. و از كنار هر گروهي از فرشتگان كه مي فرشتگان او را به آسمان مي
 اين روح پاكيزه از كيست؟ :پرسند مي

فلان ابن فلان است. هنگامي كه به آسمان اول  :گويند فرشتگان حامل روح، مي
د. فرشتگان مقرب، همچنان اين شو درنگ درهاي آسمان به رويش باز مي بي رسند، مي

رسند. حق  كنند تا به آسمان هفتم مي روح طيبه را از آسماني به آسمان ديگر بدرقه مي
يابند ثبت  ام را در رديف كساني كه به درجات بالا، دست مي نام اين بنده :فرمايد تعالي مي

ام و دوباره به خاك بر  هكنيد و او را دوباره به زمين برگردانيد. زيرا آنها را از خاك آفريد
گردانم و بار ديگر از خاك بيرون خواهم آورد. سپس روحش به زمين برگردانيده  مي
پروردگارت كيست؟  :پرسند آيند و از او مي شود و در آن جا دو فرشته نزدش مي مي
االله رب من است.  :گويد دينت چيست؟ مي :پرسند االله، رب من است. دوباره مي :گويد مي

پيامبر من است. بعد از  صگويد: حضرت محمد پيامبرت كيست؟ مي :پرسند ه ميدوبار
گويد. برايش از بهشت فرش و  ام راست مي شود كه بنده آن صدايي از غيب شنيده مي

اي از بهشت را به رويش باز كنيد. و قبرش نيز، تا جائي كه چشم  لباس بياوريد و دريچه
ي زيبا و بوي خوش بر او ها اي با لباس وش قيافهشود. سپس مرد خ كند، بزرگ مي كار مي

ي  مبارك باد! اين همان روزي است كه به تو وعده داده شد. بنده :گويد شود و مي وارد مي
بارد؟ پاسخ  ات مي شما چه كسي هستيد كه خير و سعادت از چهره :پرسد مؤمن مي
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طلبد كه  د و از خدا ميمان دهد: من همان عمل نيك تو هستم. پس در انتظار قيامت مي مي
 هر چه زودتر قيامت را برپا كند.

اي از  خواهد از دنيا برود، فرشتگان سياه چهره ي كافر و گناهكار مي اما هنگامي كه بنده
اي گرم و خشن به همراه دارند. سپس  آيند كه با خود پارچه آسمان بر او فرود مي

پليد! به سوي خشم و غضب خدا،  اي روح :گويد نشيند و مي الموت بر بالينش مي ملك
شود،  مي تر، بيرون آورده  بيرون شو. آنگاه روحش را مانند سيخ خارداري كه از ميان پشم

 گذارند. ي خشن مي كشند، و آن را در پارچه مي
رسد. فرشتگان،  ي مردار دنيا از او به مشام مي بوي بسيار بدي مانند بدبوترين لاشه

پرسند:  گذرند، آنها مي . از كنار هر گروهي از فرشتگان كه ميبرند روحش را به آسمان مي
هاي آسمان به  فلان ابن فلان است. دروازه :گويند اين روح پليد از چه كسي است؟ مي

ترين گروه انسانها در  نام او را در رديف پست :فرمايد شوند. خداوند مي رويش باز نمي
كنند تا دوباره به جسدش  مين پرت ميالسافلين، ثبت كنيد. سپس روحش را به ز اسفل

 :گويد پروردگارت كيست؟ مي :پرسند آيند و از او مي برگردد. دو فرشته به سراغش مي
واي  :گويد دينت چيست؟ مي :پرسند دانم. دوباره مي واي افسوس! واي افسوس! نمي

دروغ  ام شود كه بنده دانم. آنگاه صدايي از آسمان شنيده مي افسوس! واي افسوس! نمي
 اي از آتش به رويش باز كنيد. گويد، برايش از جهنم فرش بياوريد و دريچه مي

هاي دو  شود كه دنده وزد و قبرش آن چنان تنگ مي باد گرم و سوزان جهنم بر او مي
اي با لباسهاي كثيف و بدبو نزد او  روند. و مرد زشت چهره پهلويش در يكديگر فرو مي

شد. بندة  باد! اين همان روزي است كه به تو وعده داده مي نامباركت :گويد آيد و مي مي
بارد؟ پاسخ  تو چه كسي هستي كه رذالت از سر و صورتت مي :پرسد كافر از او مي

پروردگارا، قيامت را  :گويد ي گناهكار مي دهد كه من همان عمل زشت توام. اين بنده مي
 .»برپا مگردان
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شماري در سر  آرزوهاي طولاني و بي انسان موجودي است كه اميدها و :توضيح
گوييم و  كنيم و سخن از دنيا مي پروراند. از آن جا كه ما در محيط دنيا زندگي مي مي
كنيم، عظمت و حلاوت دنيا  اش مشاهده مي هاي فريبنده شنويم و دنيا را با تمام جلوه مي

 ته است.در دل ما نشسته و هم و غم آن، ما را از ياد مرگ و آخرت غافل ساخ
ي آنها را به قبرستان حمل  با آنكه هر روز شاهد مرگ عزيزانمان هستيم و جنازه

بينيم  سپاريم و مي گذاريم و با دستهاي خود، آنها را به خاك مي كنيم و بر آنها نماز مي مي
برند، اما ديدن  كه چيزي از دنيا (زن، فرزند، خانه، ماشين، پول و غيره) همراه خود نمي

آورد. متأسفانه  دهد، و كوچكترين تغييري در ما به وجود نمي ها ما را تكان نمي نهاين صح
ها حتي سر قبرها و هنگام به خاك سپاري عزيزان خود، به جاي عبرت گرفتن، از  بعضي

گويند. و مكاني را كه بهترين جا براي ياد  مي پول و مقام و موقعيت خود و ديگران سخن
 سازند. تأثير بدل مي بي مرگ و آخرت است به محيطي

سپارد، نه براي او بلكه براي خودش  انسان آگاه، هنگامي كه كسي را به خاك مي
داند كه فردا همين بلا بر  گيرد و مي ها عبارت مي شود و از ديدن اين صحنه متأسف مي

 :سر خودش خواهد آمد. وبه گفته سعدي
 اش محقق كه بر مرده ريزد گل

 

 د بسوزد دلشنه بر وي كه بر خو 
 

از مرگ، خود را براي مردن و ملاقات با پروردگار خويش و حساب  بدين جهت قبل
 سازد. و كتاب آخرت آماده مي

انسان مؤمن همواره بايد به ياد مرگ باشد زيرا ياد مرگ، انسان را از افتادن در مرداب 
ند. آمادگي براي رسا اش را به حداقل مي هاي مادي دهد و وابستگي زندگي دنيا نجات مي

مرگ، اين نيست كه فرد دست از كار بكشد و براي مردن لحظه شماري كند. بلكه 
آمادگي براي مرگ، عبارت از انجام كار نيك و امتثال از اوامر الهي و اجتناب از منهيات 

ماند. و چون عصر كند، منتظر بامداد  باشد. مؤمن چون صبح كند، منتظر عصر نمي او مي
گيرد. همچنين يك  ز تندرستي براي بيماري و از زندگي براي مردنش توشه ميشود؛ ا نمي
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ترين روز  كند. و از روز قيامت كه سخت لحظه از عمر گرانبهاي خود را بيهوده تلف نمي
ترسد. و سالهائي را كه بايد در قبر روي خاك بخوابد، فراموش  است، به شدت مي

و پوست و استخوانش را خواهند خورد، غافل  كند. و از كرمهاي قبر كه فردا گوشت نمي
ي تاريك و روزهاي طولاني را كه تنها در زير زمين خواهد ماند و قرنها ها ماند. شب نمي

هاي قشنگ زير  هاي نازنين و قيافه هاي زيبا و جسم برد. چقدر چهره تنهائي را از ياد نمي
 اند. آوار خاك متلاشي شده و پوسيده

 آخرت ارزش دنيا در مقابل

 :1آية 

مَۡ�لِٰ ﴿
َ

رُٞ ِ� �ۡٱ ث تََ�ا يَۡنَُ�مۡ وَ ُۢرُ ب  فَاخ �َ ٞ وَ نَ�ة ز لعَبِٞ وَلهَۡوٞ وَ ُّ�ٱۡ�يَا   ُةٰوَيَ      �ٱ اَمّ  
َ

َ� ْآوُمَلۡ�     
 ٰ �َ يَُ�ونُ حُ َّمُ� �ّٗرَفۡصُم        ُهٰٮ    ََ �َ�  ُ جي  هَي َّمُ�      ۥُهُتا    بََ� َراّ    فُكۡلٱ َب    جۡعَأ ٍثۡيَ� ِلَث

         مَك �ِدٰ   �
وَۡۡ� ۖ وَِ�  مٗا

 ِ وُرُغر  لۡ عُٰ ٱ َّ مََ� � إ ٓاَيۡ�ُّ�ٱِ      ُةٰو  َ يَۡ�ٱ ا   مََو ۚٞن    َ�ۡضِرَو      َّ�ٱ َنِّم ٞةَرِفۡغ          مَو ٞديِدَش ٞبا         ذَع ِةَ    ر ِ٢﴾ 
 .]20الحديد: [

اي كودكانه و بيهوده و آرايش و تفاخر و  بدانيد كه زندگي دنيا در حقيقت بازيچه«
كردن مال بيشتر و فرزند زياد است و مانند باراني است كه  عخودستايي با يكديگر و حرص جم

به موقع ببارد و پس از آن گياهي برويد كه كشاورزان را به حيرت اندازد و پس از مدتي به 
طلبان را) عذاب سخت و  زردي گرايد و خشك شود و از بين برود و خداوند در آخرت (دنيا

كرد و زندگي دنيا جز متاعي فريبنده، چيز (مؤمنان را) آمرزش و خشنودي نصيب خواهد 

 .»ديگري نيست
 :2آية 

ِ ٱ﴿ َّ�ٱِب مُ�َّنَّرُغ        �َ  �َو اَيۡ�ُّ�ٱ ُةٰوَيَۡ�ٱ ُمُ�َّنَّرُغَ�                َ�َف ۖٞ     قَّح ِّ    َدۡعَو �ٱ  َّنِإ ُساّ    
َ

� ٱ ا وُررُ  لۡغَ
  .]5[فاطر:  ﴾٥
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بادا كه زندگي دنيا شما را فريب دهد. اي مردم، همانا وعده (هاي) خدا بر حق است. پس م«
اي (و شيطان) نتواند شما را فريب  دهنده (همچنين مواظب باشيد) در رابطه با خدا، هيچ فريب

 .»دهد
 :3آية 

جٰٗ ﴿ �َ زۡ
َ

َّتَم اَم َٰ�عۡنَا بهِۦِٓ أ      إ َكۡيِ  َ نۡيَ� َّنَّدُم       فَۡ  َ� ُّ�ٱ ِةٰوَيَۡ�يَا ِ�       �ٱ َة   رۡهَز ۡمُهۡنِّم       زِۡقُ تنَُِه  ر ِ� وَ �يِه مۡ 
 ٞ �ۡ كَِ خَ �ّ َ�ٰ  رَ �ۡ

َ
 .]131[طه:  ﴾١وَ�

ايم، تا آنها  ي زندگي دنيا است و به برخي داده ه (اي رسول) هرگز به متاع ناچيزي كه جلو«
 .»را در آن بيازمائيم، چشم مگشا (مدوز)؛ (زيرا) روزيِ خداي تو بهتر و پايدارتر است

ةِ إِلاَّ  :صاالله قال رسول :قال مستورد بن شدادـعن ال« :1حديث  رَ يَا فىِ الآخِ نْ ا الدُّ مَ

عُ  جِ رْ يَنْظُرْ بِماَ يَ لْ يَمِّ فَ ه فىِ الْ ذِ هُ هَ بُعَ مْ أُصْ كُ دُ لُ أَحَ عَ ْ ا يجَ ثَلِ مَ مَ  .32F1»كَ

جز اين نيست  :فرمود صكند كه آن حضرت مستورد بن شداد روايت مي« :ترجمه
است كه يكي از شما انگشتش را در آب دريا فرو  كه مثال دنيا در مقابل آخرت مانند اين

 .»برد، سپس بنگرد كه چقدر آب از دريا برداشته است
يٍ  ص: أنَّ رسول االله سعن جابر « :2حديث  دْ رَّ بِجَ مَ ، فَ يْهِ تَ نَفَ النَّاسُ كَ وقِ وَ رَّ بالسُّ مَ

يِّتٍ  كَّ مَ ِهِ  ،أَسَ ن ِأُذُ ذَ ب أَخَ هُ فَ لَ نَاوَ تَ : أَ  ،فَ الَ مَّ قَ ا ثُ م ؟ فقالوا : مَ هَ ا لَهُ بِدرْ ذَ ونَ هَ كُ ِبُّ أنْ يَ م يحُ كُ يُّ

انَ  االلهِ لَوْ كَ الُوا : وَ مْ ؟ قَ هُ لَكُ نَّ ِبُّونَ أَ الَ : أَتحُ مَّ قَ ِهِ ؟ ثُ نَعُ ب ا نَصْ مَ ءٍ وَ ْ نَا بِشيَ هُ لَ بُّ أنَّ انَ نُحِ اً كَ يّ حَ

وَ ميِّتٌ ! فقال: فوَ  هُ يْفَ وَ كَ كُّ فَ هُ أسَ باً، إنَّ يْ مْ عَ يْكُ لَ ا عَ ذَ نْ هَ لىَ االلهِ مِ نُ عَ وَ يَا أهْ نْ  .33F2»االلهِ للدُّ

در حالي كه مردم، اطرافش را گرفته و  صخدا روزي رسول :گويد جابر مي« :ترجمه
اي را ديد (كه در وسط خيابان  كردند، از بازار عبور نمود، بزغالة مرده او را همراهي مي

كسي از شما  :فت و به اطرافيانش فرمودگوش بزغاله را گر صافتاده است.) آن حضرت
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خورد.  خير، زيرا به درد نمي :حاضر است كه اين بزغاله را به درهمي بخرد؟ گفتند
بود،  سوگند به خدا اگر زنده هم  :بود؟ گفتند دوست داشتيد مال شما مي :فرمود صپيامبر

ن كه مرده است. به خاطر كوتاه بودن گوشهايش، براي ما ارزشي نداشت، تا چه رسد به اي
 .»تر است ارزش قسم به خدا دنيا از اين هم نزد خدا بي :فرمود صپيامبر

ةَ « :3حديث  رَ يْ رَ بِى هُ نْ أَ ِ  س عَ ولُ االلهَّ سُ الَ رَ الَ قَ نُ الْ  صقَ جْ يَا سِ نْ نَّةُ ـالدُّ جَ نِ وَ مِ ؤْ مُ

افِرِ   .34F1»الْكَ

دان مؤمن و دنيا زن :فرمود صكند كه آن حضرت روايت مي ابوهريره« :ترجمه
 .»بهشت كافر است

نِ  « :4حديث  عْبِ بْ نِ كَ الِكعَ ِ  مَ ولُ االلهَّ سُ الَ رَ الَ قَ لاَ فىِ : صقَ سِ انِ أُرْ ائِعَ بَانِ جَ ئْ ا ذِ مَ

صِ الْ  رْ نْ حِ ا مِ َ دَ لهَ سَ ِأَفْ نَمٍ ب لىَ الْ ـغَ ءِ عَ رْ ِهِ ـمَ ـمَ ين فِ لِدِ َ الشرَّ  .35F2»الِ وَ

اگر دو گرگ  :فرمود صآن حضرتكند كه  كعب بن مالك روايت مي« :ترجمه
رسانند كه حب جاه و مال به  ي گوسفندان رها كنند، آن قدر ضرر نمي گرسنه را در رمه

 .»رساند دين انسان ضرر مي
ِ « :5حديث  ولُ االلهَّ سُ امَ رَ الَ نَ ِ قَ بْدِ االلهَّ نْ عَ نَا  صعَ لْ قُ بِهِ فَ نْ رَ فىِ جَ ثَّ دْ أَ قَ امَ وَ قَ يرٍ فَ صِ لىَ حَ عَ

سُ  ا رَ الَ يَ قَ . فَ اءً طَ ا لَكَ وِ نَ ذْ َ ِ لَوِ اتخَّ تَظَلَّ  :ولَ االلهَّ اكِبٍ اسْ رَ يَا إِلاَّ كَ نْ ا فىِ الدُّ نَ ا أَ يَا مَ نْ ا لِلدُّ مَ ا لىِ وَ مَ

ا هَ كَ رَ تَ احَ وَ مَّ رَ ةٍ ثُ رَ جَ تَ شَ ْ  .36F3»تحَ

بر حصيري ساخته شده  صكند كه پيامبرخدا عبداالله بن مسعود روايت مي« :ترجمه
ت خرما، خوابيده بود. هنگامي كه بيدار شد، اثر حصير، بر پهلوي مبارك او از برگ درخ

 صخداف اجازه فرماييد براي شما فرشي تهيه كنيم. پيامبر شد؛ گفتيم: اي رسول ديده مي
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مرا با دنيا چه كار؟ من در دنيا مانند آن سواري هستم كه از شدت گرما لحظاتي  :فرمود
 .»سپس به راهش ادامه دهدي درختي توقف كند و  زير سايه

ي آن ارزش دارد. عرق  از آن جا كه دنيا كشتزار آخرت است، هر لحظه :توضيح
ريختن براي دنيا و جانفشاني و صرف تمام نيروها براي به دست آوردن رفاه مادي، كار 
هيچ عاقلي نيست. زيرا عاقل كسي است كه از دنيا كمال بهره را براي آخرتش ببرد. 

دن و خوابيدن و شهوت راني نيست و اگر انسان در اين مرحله بماند، در زندگي، خور
 :يش نخواهد بود؛ زيرا به قول شاعرواقع حيواني ب

 خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت
 حــــيوان خــــبر نــدارد ز جـــهان آدمـــيت

يد همواره به خود فكر كند ي خدا بر روي زمين است؛ از اين رو، نبا انسان، خليفه
ي ديگران هم بايد باشد و به خاطر آسايش بندگان خدا، از خود سلب  بلكه در انديشه

آسايش كند. نه اينكه به خاطر خود، بندگان خدا را در رنج و عذاب اندازد و آسايش همه 
را فداي خود سازد. اين زندگي و اين نوع زنده ماندن است كه نزد خدا ارزش دارد. 
بنابراين، دنيا زمين همواري است براي كشتكاراني كه بذر ايمان و عمل صالح بكارند تا 

 ي خود را درو كنند. در آخرت، حاصل كشته

 ارزش زندگي دنيا در مقابل زندگي آخرت

  :1آية 

ُّ�ٱ َةٰوَيَۡ�يَا  ﴿        �ٱ َنو   د�ِرُي َنيَِّ�ٱ َلاَق ۖۦ       هِتَن�ِز   ِ� ۦ   هِِمۡوَق ََٰ�     رََجَ وُِ�َ خ


ٓ أ َ�لٰيَۡتَ َ�اَ مِثۡلَ مَا
حَظٍّ عَظِي�ٖ  وُ  �َ َنهُّۥ  إِ ُنوُرٰ   ينَ  ٧  ِ َّ �ٱ َلاَق   ٞ خَۡ�  ِ َّ�ٱ  ُباَوَث ۡمُ�َلۡ�         و َمۡلِعۡ    ٱ ْاوُتوُل  


ءَامَنَ   لمَِّنۡ 

مِلَ  حِٗ وعََ  .]79القصص: [ ﴾اَ�لٰ
نها كه خواهان زندگي (روزي) قارون در ميان قومش با زيور و تجمل بسيار، آشكار شد. آ«

ي بزرگي  داشتيم؛ زيرا او صاحب بهره اي كاش! آنچه قارون دارد، ما نيز مي :دنيا بودند، گفتند
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واي بر شما! پاداش خدا براي كسي كه به او  :است. اما صاحبان علم (به آن دنياپرستان) گفتند
 .»ايمان آورد و عمل نيك انجام دهد، بسي بهتر (از ثروت قارون) است

 :2آية 

شََ ﴿ � �يِهَا مَا  ۥ  َّجلۡنَا َ�ُ  ع َةَلِجاَعۡ     ٱل  ُ د�ِرُي َنَ� نّ        صَۡلٮَهَٰا  ي َّنَهَج ۥَُ� اَنۡلَعَج َّمُ� ُد�ِرُّن نَمِل ُمَ                    
ذۡمُومٗ  رٗ مَ حُو َّم دۡ  .]18الإسراء: [ ﴾١� 

زلي دهيم، ليكن به هر كه خواهيم و مشيت ا هر كس متاع فاني دنيا را طلب كند به او مي«
 .»كنيم كه با نكوهش و مردودي به جهنم درآيد باشد. سپس در آخرت دوزخ را نصيب او مي

ِ « :1حديث  ولُ االلهَّ سُ الَ رَ الَ قَ نَسٍ قَ نْ أَ ى  :صعَ تَغَ الٍ لاَبْ نْ مَ انِ مِ يَ ادِ مَ وَ نِ آدَ بْ انَ لاِ لَوْ كَ

 َ مَ إِلاَّ الترُّ نِ آدَ فَ ابْ وْ لأُ جَ مْ لاَ يَ الِثًا وَ ا ثَ يً ادِ ابَ وَ نْ تَ لىَ مَ ُ عَ تُوبُ االلهَّ يَ  .37F1»ابُ وَ

اگر انسان دو درة (انبار) پر  :فرمود صخدا كند كه رسول روايت مي انس« :ترجمه
كند شكم  ي ديگري خواهد بود. و پر نمي از مال و ثروت داشته باشد، در جستجوي دره

 .»پذيرد مي ي كسي را كه به او رجوع كند، بني آدم را مگر خاك گور. و خدا توبه
الَ « :2حديث  الَ قَ الِكٍ قَ نِ مَ نَسِ بْ نْ أَ ِ عَ ولُ االلهَّ سُ نْ   :صرَ يَا مِ نْ لِ الدُّ مِ أَهْ عَ نْ ِأَ ى ب تَ ؤْ يُ

طُّ  ا قَ ً يرْ يْتَ خَ أَ لْ رَ مَ هَ نَ آدَ ا ابْ الُ يَ قَ مَّ يُ ةً ثُ بْغَ بَغُ فىِ النَّارِ صَ يُصْ ةِ فَ يَامَ قِ مَ الْ وْ لِ النَّارِ يَ رَّ أَهْ لْ مَ   هَ

. بِّ ا رَ ِ يَ االلهَّ ولُ لاَ وَ قُ يَ طُّ فَ يمٌ قَ عِ لِ  بِكَ نَ نْ أَهْ يَا مِ نْ ا فىِ الدُّ سً ؤْ دِّ النَّاسِ بُ ِأَشَ ى ب تَ ؤْ يُ نَّةِ  وَ َ الجْ

طُّ فَ  ةٌ قَ دَّ رَّ بِكَ شِ لْ مَ طُّ هَ ا قَ سً ؤْ يْتَ بُ أَ لْ رَ مَ هَ نَ آدَ ا ابْ الُ لَهُ يَ يُقَ نَّةِ فَ َ ةً فىِ الجْ بْغَ بَغُ صَ يُصْ ولُ فَ يَقُ

طُّ  ةً قَ دَّ يْتُ شِ أَ لاَ رَ طُّ وَ سٌ قَ ؤُ رَّ بِى بُ ا مَ بِّ مَ ا رَ ِ يَ االلهَّ  .38F2»لاَ وَ

ترين و  روز قيامت مرفه :فرمود صخدا كند كه رسول انس روايت مي«: ترجمه
آورند و در دوزخ چند بار  ترين انسان دنيا را كه مستحق جهنم شده است، مي آسوده

اي و نعمتي بتو  اي ديده آيا هرگز خوشي :پرسند از او ميكنند. سپس  مي غوطه ورش
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ترين انسان دنيا را كه  ديده به خدا سوگند، خير. پس از آن، رنج :گويد رسيده است؟ مي
كنند، سپس از او  آورند و چند لحظه او را وارد بهشت مي اكنون مستحق بهشت شده مي

به خدا سوگند خير؛  :گويد مي پرسند، آيا هرگز رنج و مشقتي به تو رسيده است؟ مي
 .»ام گونه رنج و مشقتي نديده هيچ

زندگي دنيا موقت و محدود است و زندگي آخرت دايم و نامحدود.  :توضيح
اش  ي آخرت نيستند. نعمتي كه نتيجهها ي دنيا به هيچ وجه، قابل مقايسه با نعمتها نعمت

لطفي دارد؟ زندگي دنيا مانند زوال باشد و حياتي كه منجر به مرگ و نابودي گردد، چه 
خوابي است كه مرگ، بيداري آنست. انسان گاهي در عالم خواب و رؤيا، صاحب 

بيند از آن همه سرمايه  شود، مي شود اما پس از اين كه بيدار مي هاي هنگفت مي سرمايه
خبري نيست. آدمي پس از مرگ به همين صورت متوجه خواهد شد كه آنچه در دنيا در 

 داشته و به ظاهر مالك آن بوده درواقع خواب و سرابي بيش نبوده است.اختيار 

 1بهشت 

 :1آية 

دۡنٖ ﴿ َّ�َج ۡمُهَل َكتُٰ عَ      ِ � َٰٓ�ْو


  
َ
تهِِمُ �ۡٱ رِي مِن َ�ۡ سَاورَِ مِن ذَهَبٖ َ�ۡ

َ
�يِهَا مِنۡ أ َّلَوۡنَ   � ُرَٰ�ۡ    

بَ  َ�لۡ ُۡ�ٗ وَ خ نُسسُونَ �يَِاباً   ن  سُٖد � مِّ قٖ   َ�َۡ سۡ�ت   ُّ �ِ َ�ٱ َمۡعِن �ِكِ�ٓاَرَۡ�ٱ وَّابُ  َِّٔ       
  ََ� اَهي   ِ � َ

قٗ وَ  فَ رَُۡ� نَُتۡ م س  .]31الكهف: [ ﴾٣ا حَ
يي كه زير درختانش ها هاي عدن متعلق به آنهاست. بهشت آنها كساني هستند كه بهشت«

و حرير اند. در آن جا (بهشتيان) لباسهاي سبز  نهرها جاري است و به زيورهاي زرين آراسته شده
 .»زنند. چه پاداش نيكو و چه آرامگاه خوبي است ها تكيه مي پوشند و بر تخت و ديبا مي

 :2آية 

ونَ ﴿ ُع َّدَت اَم اَهي      ِ � ۡمُ�َل     و ۡمُ�ُسُفنَأ ٓ   


   �َتۡشَ� اَم اَهي        ِ � ۡمُ�َل   َر ٖروُفحِّيٖ�  ٣      � ۡنِّم ٗ�     زُ ﴾ 
 .]32-31[فصلت: 
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يل باشيد يا آرزوي كنيد، مهيا است. اين سفرة و براي شما در آن جا (بهشت) هر چه ما«
 .»احسان خداوندي است كه براي شما گسترده شده است

ةَ « :1حديث  رَ يْ رَ بِى هُ نْ أَ ِ  سعَ ولِ االلهَّ سُ نْ رَ الَ  صعَ تُ : قَ دْ دَ الىَ أَعْ عَ تَ كَ وَ بَارَ ُ تَ الَ االلهَّ قَ

أَتْ  ٌ رَ ينْ ا لاَ عَ ينَ مَ الحِِ بَاد￯ِ الصَّ لاَ أُ  ،لِعِ تْ وَ عَ مِ نٌ سَ بُو  ،ذُ الَ أَ ٍ . قَ لْبِ بَشرَ لىَ قَ طَرَ عَ لاَ خَ وَ

 ٍ ينُ ةِ أَعْ رَّ نْ قُ مْ مِ ىَ لهَُ فِ ا أُخْ سٌ مَ فْ مُ نَ لَ عْ لاَ تَ ئْتُمْ  فَ وا إِنْ شِ ءُ رَ ةَ اقْ رَ يْ رَ  .39F1»هُ

خداوند مهربان براي  :كند كه فرمود نقل مي صاز پيامبراكرم ابوهريره«: ترجمه
ي تهيه نموده است كه نه چشمي ديده و نه گوشي شنيده و نه به بندگان خود چيزهاي

هيچ كس  :فرمايد اين آيه را بخوانيد كه خداوند مي :آيد. سپس فرمود تصور كسي مي
 .»اطلاع ندارد كه براي خنكي چشم آنها (بندگان صالح) چه چيز در نظر گرفته شده است

ن « :2حديث  بِىعَ ةَ  أَ رَ يْ رَ نِ  هُ الَ  ص النَّبِىِّ  عَ نَاد￯ِ :قَ نَادٍ  يُ مْ  إِنَّ  مُ وا أَنْ  لَكُ حُّ لاَ  تَصِ  فَ

وا مُ قَ سْ ا تَ دً بَ إِنَّ  أَ مْ  وَ ا أَنْ  لَكُ يَوْ ْ لاَ  تحَ وا فَ ُوتُ ا تمَ دً بَ إِنَّ  أَ مْ  وَ بُّوا أَنْ  لَكُ شِ لاَ  تَ وا فَ مُ رَ ْ ا تهَ دً بَ إِنَّ  أَ مْ  وَ  لَكُ

وا أَنْ  مُ نْعَ لاَ  تَ وا فَ تَئِسُ بْ ا تَ دً بَ  .40F2»أَ

 :شود به بهشتيان گفته مي :فرمود صاكرم كند كه رسول روايت مي ابوهريره« :ترجمه
هميشه زنده بمانيد و مرگ به سراغتان نيايد. و براي ابد تندرست باشيد و هيچ وقت بيمار 

بسر  ها نشويد. همواره جوان بمانيد و پير و ناتوان نشويد و براي هميشه در انواع نعمت
 .»شما گرفته نخواهد شد از ها بريد؛ چون اين نعمت

ِ  « :3حديث  ولَ االلهَّ سُ بِيهِ أَنَّ رَ نْ أَ يْسٍ عَ نِ قَ ِ بْ بْدِ االلهَّ نِ عَ رِ بْ كْ بِى بَ نْ أَ الَ  صعَ  :قَ

مؤمن فيها أهل يطوف ـللمؤمن فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا للعبد ال

 .41F3»عليهم لا ير￯ بعضهم بعضا
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 :فرمود صكند كه پيامبر اكرم الله بن قيس از پدرش نقل ميابوبكر بن عبدا« :ترجمه
ميل (هفتاد كيلومتر) كه از جواهر  60اي وجود دارد به طول  براي مؤمن در بهشت خيمه

زند در حالي كه  ها سر مي ساخته شده است. در آن خيمه همسرانش وجود دارند كه به آن
 .»بينند خبرند و همديگر را نمي آنها از يكديگر بي

اي كه  خداوند در وجود انسان، هواهاي گوناگوني قرار داده است! بگونه :توضيح
و هواها ناميد. انسان دوست دارد با چشمهايش  ها اي از خواهش توان او را مجموعه مي

به هر چيز و هر سو بنگرد، و با زبانش هر سخني را كه دوست دارد، بگويد و با 
بشنود. و هر طوري كه دوست دارد و هر جا كه گوشهايش هر صدا و آواز دلخواهي را 

بخواهد، اطفاي شهوت كند. مال را از هر راهي كه ممكن است، به دست آورد، و به هر 
ي ها نحوي كه دوست دارد، خرج كند. اما خدايي كه انسان را آفريده و اين همه نعمت

دست نفس اماره گرانبها به او عطا فرموده، اجازه نداده است كه انسان مهارش را به 
بسپارد و هواهاي نفساني، او را به هر سو كه بخواهند، سوق دهند. مومن در دايرة ايمان 
محاصره شده است؛ بدين معني كه بايد چشم و گوش و زبان و قلب و ... و ساير 

 اش ملهم از ايمان به خدا و احكام الهي باشد. متصرفاتش و سرانجام، مرگ و زندگي
ورت كليه هواهاي خود را در قربانگاه اطاعت از رب زير پا انساني كه بدين ص

بگذارد، خداوند در زندگي جاودان اخروي به عنوان پاداش، تمام اميال وي را برآورده 
 خواهد ساخت.

اند هواهاي  اما كساني كه در دنيا لذت ارضاي تمايلات را چشيده و حاضر نشده
هاي آنها ارجي  د، پس از مرگ به خواستهنفساني را به خاطر رضاي خدا، زير پا بگذارن

 نهاده نمي شود و تمام آرزوهايشان در دوزخ، طعمة حريق خواهد گشت.
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 2بهشت 

 :1آية 

﴿ َ هَُ�ا وَقاَلَ ل  بَۡ�
َ

� حَِتۡ  وُهَا وَفتُ ّٰٓ إذَِا جَاءٓ �ََح   ۖ�ًرَمُز ِةَّنَۡ�ٱ َ�ِإ           ۡمُهَّ�َر ْاۡوَقَّ�ٱ            نيَِّ�ٱ   مۡ  ُه
هَُا  َ�ت ينَ خَزَ ِ�ِٰ خُلُوهَا َ� ٱدۡ طِبۡتُمۡ فَ مٌٰ عَليَُۡ�مۡ  �َ ُۥه  ٧سَ دَ دََ�نَا وعَۡ ي صَ ِ َّ �ٱ َِِّ� ُدۡمَۡ�ٱ ْاوُلا            قَ

 �َِ لَۡ�مِٰل جُۡر ٱ
َ

ُۖ فنَعِۡمَ أ ءٓ شََا حَيُۡث � َّنَۡ�ٱ َنِمةِ   
 

ُأّ بَوََ تَن َض�َۡ�ٱ  
   نَا �ََرۡو


 .]74-73الزمر: [ ﴾٧أَ

برند و چون بدان جا رسند، همة درهاي  ا گروه گروه به بهشت ميافراد مؤمن و پرهيزگار ر«
گويند: سلام بر شما  شوند و نگهبانان بهشتي با تهينيت به آنها مي بهشت به روي آنها گشوده مي

مند  ي آن بهرهها باد كه پاك بوديد، اكنون بفرماييد و وارد بهشت شويد و براي هميشه از نعمت
مد خداي را كه به وعدة خود وفا كرد و ما را وارث همة  بهشت گويند: ح گرديد. آنها مي

گردانيد. تا هر جاي آن كه بخواهيم، منزل گزينيم. پس پاداش نيكوكاران بسيار نيكو خواهد 
 .»بود

 :2آية 

﴿ �ِ مِ صَۡ�بُٰ �ۡٱَ
َ

ٓ أ ِ� مَا مَِ َ�بُٰ �ۡٱ صۡ
َ

وٖ�  ٢وَأ ُض َّ� ٖرۡدِس ِۡ     وٖ�  ٢ ُضن َّم ٖحۡلَط    لّٖ وَظِ  ٢
وُد�ٖ   مۡ وبٖ  ٣ َّ ُك َّم ٖءٓاَمسۡ    ٣  ٖ ��َِ كِٰهَةٖ كَث �َ وعَةٖ  ٣وَ مُۡن قۡطُوعَةٖ وََ� مَ َّم ٖشُرُفرۡفوُعَةٍ  ٣ َّ مَ  

 .]34-27: الواقعة[ ﴾٣
خار و موزهاي روي هم  ها چه خوش روزگارند در ساية درختان سدر بي و دست راستي«

هاي بسيار كه نه تمام  و آبشارهاي هميشه جاري و ميوهدار  چيده شده و درختان پربرگ سايه
 .»شوند و هم خوابگاني بالا بلند شوند و نه از خوردن آنها منع مي مي

ةٍ  « :1حديث  نْ فِضَّ بِنَةٌ مِ الَ لَ ا قَ هَ ا بِنَاؤُ نَّةُ مَ َ ولَ االلهَِّ: الجْ سُ ا رَ نَا يَ لْ الَ قُ ةَ قَ رَ يْ رَ بِى هُ نْ أَ عَ

هَ  نْ ذَ بِنَةٌ مِ لَ ا الْ وَ هَ طُ لاَ مِ انُ ـبٍ وَ رَ فَ عْ ا الزَّ تُهَ بَ رْ تُ وتُ وَ يَاقُ الْ لُؤُ وَ ؤْ ا اللُّ هَ بَاؤُ صْ حَ رُ وَ فَ َذْ كُ الأْ سْ مِ

مْ  ُ بَابهُ نَى شَ فْ لاَ يَ مْ وَ ُ بْلىَ ثِيَابهُ وتُ لاَ تَ مُ دُ لاَ يَ لُ ْ يخَ بْأَسُ وَ مُ لاَ يَ نْعَ ا يَ هَ لَ خَ نْ دَ  .42F1»مَ
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پرسيديم كه بهشت از چه چيزي  صخدا از رسول :گويد مي ابوهريره« :ترجمه
ساخته شده است؟ فرمود: خشتي از طلا و خشتي از نقره و ملاط آن از مسك است. و 

هايش از جواهر و ياقوت و خاكش زعفران است هر كس در آن راه يابد هميشه  سنگريزه
ير ماند و پ شود و هميشه جوان مي ماند و هرگز نخواهد مرد. لباسش كهنه نمي زنده مي

 .»نخواهد شد
ةَ « :2حديث  رَ يْ رَ بِى هُ نْ أَ نِ النَّبِىِّ  سعَ اكِبُ فىِ  صعَ يرُ الرَّ سِ ةً يَ رَ جَ نَّةِ لَشَ َ : إِنَّ فىِ الجْ الَ قَ

ا هَ طَعُ قْ امٍ لاَ يَ ةَ عَ ائَ ا مِ هَ  .43F1»ظِلِّ

در بهشت درختي وجود  :فرمود صكند كه پيامبراكرم ابوهريره روايت مي« :ترجمه
 .»اش را بپيمايد به انتهايش نخواهد رسيد سال سايه 100ركاري دارد كه اگر سوا

رَ  أَنّ النَّبِيَّ « :3حديث  مَ ِ بن عُ بْدِ االلهَّ نْ عَ لُ  صعَ أَهْ , وَ نَّةِ َ نَّةِ إِلىَ الجْ َ لُ الجْ ارَ أَهْ ا صَ :إِذَ الَ قَ

َ بِالْ  نَّ ـالنَّارِ إِلىَ النَّارِ , أُتيِ َ َ الجْ لَ بَينْ عَ ْ تَّى يجُ تِ حَ وْ لَ مَ ا أَهْ : يً نَادٍ نَادِي مُ مَّ يُ حَ , ثُ بَ ذْ مَّ يُ النَّارِ , ثُ ةِ وَ

ادُ  دَ زْ يَ مْ , وَ هِ حِ رَ ا إِلىَ فَ حً رَ نَّةِ فَ َ لُ الجْ ادُ أَهْ دَ يَزْ تَ , فَ وْ لَ النَّارِ لا مَ ا أَهْ يَ تَ , وَ وْ نَّةِ لا مَ َ لُ  الجْ أَهْ

ِمْ  نهِ زْ ا إِلىَ حُ نً زْ  .44F2»النَّارِ حُ

پس از اين كه بهشتيان  :فرمود صكند كه پيامبراكرم ايت ميابن عمر رو«: ترجمه
وارد بهشت شوند و دوزخيان وارد دوزخ گردند، مرگ در ميان بهشت و جهنم ذبح 

شود: اي اهل بهشت و اي اهل جهنم، ديگر مرگي وجود  خواهد شد و سپس گفته مي
ندوه اهل جهنم شود و غم و ا ندارد. پس از شنيدن اين سخن، شادي اهل بهشت زياد مي

 .»گردد نيز، افزون مي
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 3وصف بهشت 

 :1آية 

﴿ �َ صَِ خۡل مُۡ ِ لٱ َّ�ٱ َداَبِع َّ�      َّم ٞقۡزِر ۡمُهَل َكعۡلُومٞ  ٤        ِ � َٰٓ�ْو


كۡرَمُونَ  ٤ ُّم مُه   و ُهِكَٰ�َ    ٤  �ِ
�ٱ ِتَّٰعّيِمِ   �َ٤  �َِ ُّم ٖرُُ� ٰتََ�بٰلِ       سٖ مِّ  ٤ََ

ۡ
َِ�أ طَافُ عَليَۡهِم ب َّم عيِ� �ُ ةٖ  ٤ ّ ََ � َءٓا    ضۡيَ

رِ�َِ�  ٰ َّ �لِّ َُ�فُونَ  ٤ َ�نۡهَا ي هُمۡ  �يِهَا غَوۡلٞ وََ�   �َ٤  �ٞ�ِ َّطرۡفِ  ٱل ُتَٰ�ِصٰ     � ۡمُهَدنِع     ٤ 
ونٞ  كُۡن َّم   ضۡيَ� َّنُهَّ�   


  .]49--40[الصافات:  ﴾٤

هاي گوناگون (براي  و ميوه مگر بندگان با اخلاص خدا كه روزي ايشان ويژه و معين است«
شود) در ميان  اند. (با نهايت احترام از آنها پذيرايي مي آنها وجود دارد) و ايشان گرامي و محترم

ي (آراسته و مزين)، روبروي يكديگر ها برند و بر تخت باغهاي پر نعمت بهشت به سر مي
بخش براي  روشن و لذتزند. شرابي زلال و  نشينند. و جام شراب طهور بر آنها دور مي مي

شوند و در بزم  نوشندگان آن. نه در آن ضرري وجود دارد و نه از نوشيدن آن مست مي
حضورشان، همسران درشت چشم، خمارآلود وجود دارد كه گويي آن حوران مانند سپيدة 

 .»)مرغ دست نخورده هستند. (چشم كسي به آنها نيفتاده است تخم
 :2آية 

﴿ َ� قِ َّتُمۡلِل َّن     فَازًا   عَۡ�بٰٗا  ٣مَ
َ

ٓ�قَِ وَأ ا ترَۡابٗا  ٣حَدَ
َ

� َ�وَاعِبَ  سٗا دِهَاٗ�ا  ٣وَ
ۡ

َ�أ َّ  ٣وَ

بٰٗا  َّ �ِك   �َ و �ٗو    غَل اَهي    ِ � َنوُعَمۡسَ     حِسَاٗ�ا  ٣ ءًٓ  ّ�كَِ َ�طَا َّر نِّم ٗءٓاَزَ        .]36-31النبأ: [ ﴾٣
و درختان انگور وجود  شوند. (در آن جا) باغها به يقين، پرهيزگاران صاحب بهشت مي«

دارند. و دختران (زيبا و دلربا) كه همه در خوبي و جواني مانند يكديگرند و جامهاي پر از 
شنوند. اين پاداشي است از جانب  شراب طهور (در آن جا) هرگز سخن بيهوده و دروغ نمي

  .»پروردگار تو، پاداشي بزرگ
 :3آية 
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نَ َ� ﴿ سۡ ُ�َ  �َ قِ َّتُمۡلِل َّ    بٖ  َٔ  ٰ  ٤ا بَۡ�
َ
مُ �ۡٱ َل ٗةَحُّه   تََفُّم ٖنۡدَع ِتّٰ       َّتُِ�  ٥بُ  �يِهَا  ِٔ  �َ

ابٖ  َ�َ ٖ وَ ��َِ كِٰهَةٖ كَث �يِهَا بَِ� ونَ  دَُۡع ترَۡابٌ  ٥ي
َ

� َّطرۡفِ  ٱل ُتَٰ�ِصٰ     � ۡمُهَدنِع      ذَٰا مَا  ٥و �َ
سَِابِ  �ۡٱ وُدنَ ِ�وَۡمِ   نَُا مَا َ�ُ  ٥توُعَ زِۡ� ا لرَ ذَٰ َّن َ� فَادٍ ِ َّ� نِم    .]54-49ص: [ ﴾٥

مردم با تقوا، سرانجام نيك دارند. باغهاي بهشت كه درهايشان به روي آنها باز است و در «
طلبند و در كنار آنان، زنان درشت  هاي بسيار مي اند و شراب و ميوه يي تكيه زدهها آن جا بر تخت

راي روز حساب به شما چشم هم سن وجود دارند. (اين نعمت ابد) همان است كه ب

 .»(پرهيزگاران) وعده داده شده بود، اين است همان روزي ما كه انتهايي ندارد
ةَ  « :1حديث  رَ يْ رَ بِى هُ نْ أَ ِ سعَ ولُ االلهَّ سُ الَ رَ الَ قَ مْ  :صقَ ُ تهُ ورَ نَّةَ صُ َ لِجُ الجْ ةٍ تَ رَ مْ لُ زُ وَّ أَ

رِ  ةَ الْبَدْ يْلَ رِ لَ مَ قَ ةِ الْ ورَ لىَ صُ بْ  ،عَ ا لاَ يَ مْ فِيهَ تُهُ ِيَ ، آن ونَ طُ وَّ تَغَ لاَ يَ طُونَ وَ تَخِ مْ لاَ يَ ا وَ ونَ فِيهَ قُ صُ

بُ  هَ ةِ  ،الذَّ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ نَ الذَّ مْ مِ هُ اطُ شَ مْ مُ الْ  ،أَ هُ حُ شْ رَ ، وَ ةُ مُ الأَلُوَّ هُ رُ َامِ مجَ كُ ـوَ سْ لِّ  ،مِ لِكُ وَ

تَانِ  جَ وْ مْ زَ نْهُ دٍ مِ احِ نْ  ،وَ ماَ مِ وقِهِ خُّ سُ ￯ مُ رَ لاَ يُ مْ وَ نَهُ يْ تِلاَفَ بَ ، لاَ اخْ نِ سْ نَ الحُْ ، مِ مِ حْ اءِ اللَّ رَ وَ

ضَ  بَاغُ دٌ  ،تَ احِ لْبٌ وَ مْ قَ ُ لُوبهُ ًيِشَعَو ًةَرْكُب ََّهللا َنوُحِّبَسُّا ،قُ            «45F1. 

اولين گروهي كه وارد  :شنيدم كه فرمود صخدا گويد از رسول ابوهريره مي« :ترجمه
درخشد، آنها از آب دهان و بيني  ماه شب چهارده مي هايشان بسان شوند، چهره بهشت مي

دهد.  يشان بوي مشك ميها و ادرار، پاك هستند. و ظروف آنها از طلا و نقره است و عرق
براي هر مرد، دو زن زيبا و دلربا وجود دارد كه از شدت زيبايي، مغز استخوانشان از 

 شود. وراي پوست و گوشت، ديده مي
تلافي وجود ندارد، دلهايشان مانند دل يك انسان است (به قول آن جا بين بهشتيان اخ

 .»كنند معروف همه يك دل هستند.) و صبح و شب خدا را به پاكي ياد مي
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تْ صاالله قال: قال رسول عن انس « :2حديث  عَ لَ نَّةِ اطَّ َ لِ الجْ نْ أَهْ ةً مِ أَ رَ لَوْ أَنَّ امْ :  وَ

ا بَ  تْ مَ اءَ ضِ لأَضَ لِ الأَرْ لَ إِلىَ أَهْ ماَ وَ نَهُ اـيْ يحً هُ رِ تْ لأَ يَا  ،مَ نْ نَ الدُّ ٌ مِ يرْ ا خَ هَ أْسِ لىَ رَ ا عَ هَ يفُ نَصِ لَ وَ

ا ا فِيهَ مَ  .46F1»وَ

اگر زني از زنهاي  :فرمود صخدا كند كه رسول روايت مي حضرت انس« :ترجمه
اش را در دنيا آشكار كند، فاصلة زمين و آسمان را نوراني و فضاي دنيا را  بهشت چهره

 .»باشد تر مي خواهد كرد. چارقدش از دنيا و هر چه در آن است با ارزش معطر
. ص: أنَّ رسول االله سعن أنس « :3حديث  ةٍ عَ ُ لَّ جمُ َا كُ أتُونهَ وقاً يَ نَّةِ سُ قال : إنَّ في الجَ

لِ  ماَ يحُ الشَّ بُّ رِ تَهُ ِمْ  ،فَ ثِيَابهِ م وَ هِ وهِ جُ ثُو في وُ تَحْ َ  ،فَ جمَ سناً وَ ونَ حُ ادُ يَزدَ ونَ إلىَ فَ عُ جِ ْ يرَ الاً فَ

مْ  لِيهِ هْ الاً  ،أَ َ جمَ ناً وَ سْ وا حُ ادُ دَ د ازْ قَ الاً!  ،وَ َ جمَ ناً وَ سْ مْ حُ تُ دْ دَ االلهِ لقدِ ازْ مْ : وَ لُوهُ هْ مْ أَ ولُ لهَُ يقُ فَ

الاً  جمَ ناً وَ سْ ا حُ نَ دَ عْ مْ بَ تُ دْ دَ دِ ازْ االلهِ لَقَ تُمْ وَ أنْ ولُونَ : وَ يقُ  .47F2»فَ

در بهشت بازاري  :فرمود صاكرم كند كه رسول مي روايت حضرت انس« :ترجمه
روند در آن اثنا، بادي از  هاي جمعه در آن به گردش مي وجود دارد كه بهشتيان روز

كند و به حسن و جمال  وزد كه چهره و لباس آنها را معطر مي قسمت شمال بهشت مي
سوگند به خدا از  :دگوين افزايد. پس از مراجعت به خانه، همسرانشان به آنها مي آنها مي

سوگند به  :گويند ايد، زيباتر و شاداب تر گشتيد. آنها در پاسخ مي زماني كه از ما جدا شده
 .»ايد تر و زيباتر شده خدا كه شما نيز، بعد از رفتن ما خوش تيپ

لُ النَّ « :1حديث  أَهْ نَّةَ وَ َ نَّةِ الجْ َ لُ الجْ لَ أَهْ خَ ا دَ : إِذَ الَ ال: َقَ يْبٍ قَ هَ نْ صُ ￯ عَ ادَ ارِ النَّارَ نَ

 ْ لمَ وَ أَ ا هُ مَ ولُونَ وَ قُ يَ . فَ وهُ مُ كُ زَ نْجِ يدُ أَنْ يُ رِ ا يُ دً عِ وْ ِ مَ نْدَ االلهَّ مْ عِ نَّةِ إِنَّ لَكُ َ لَ الجْ ا أَهْ نَادٍ يَ ُ مُ لِ االلهَّ قِّ ثَ  يُ
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نَ النَّارِ  نَا مِ نْجِ يُ نَّةَ وَ َ نَا الجْ لْ خِ دْ يُ نَا وَ وهَ جُ بَيِّضْ وُ يُ نَا وَ ينَ ازِ وَ ونَ  مَ يَنْظُرُ ابَ فَ جَ ِ فُ الحْ شِ يَكْ الَ فَ قَ

مْ  ِهِ يُن رَّ لأَعْ قَ لاَ أَ هِ وَ يْ ِلَ نَ النَّظَرِ إ مْ مِ ِلَيْهِ بَّ إ ا أَحَ ئً يْ ُ شَ مُ االلهَّ طَاهُ ا أَعْ ِ مَ االلهَّ وَ هِ فَ يْ  .48F1»إِلَ

پس از اين كه حساب  :كند كه فرمود روايت مي صخدا از رسول صهيب« :ترجمه
روند، هاتفي  رسد و بهشتيان به بهشت و دوزخيان به دوزخ مي ايان ميو كتاب بندگان به پ

خواهد به آن  اي داده است كه هم اكنون مي دهد كه اي بهشتيان، خدا به شما وعده آواز مي
گويند: آن وعده چيست؟ مگر نه اين كه خداوند عنايت فرمود و ترازوي  وفا كند. مي

ز نمود و وارد بهشت كرد؟ سپس حجاب بين بنده اعمال ما را سنگين كرد و ما را سرافرا
بينند. پس سوگند به خدا كه  شود و آنها مستقيم خداي خود را مي و خدا كنار زده مي

نعمتي بهتر و بالاتر از ديدار خدا كه بتواند باعث خنكي چشم آنها (بهشتيان) گردد، وجود 
 .»ندارد

خداوند براي بندگان صالح و  : اين نمونه كوچكي بود از خروارها نعمتي كهتوضيح
اي درك ما نيك خود در نظر گرفته است. آنچه تاكنون در اين باره بيان شد، درواقع بر

هاي دنيا نيست.  به هيچ وجه، قابل مقايسه با نعمتهاي بهشت  انسانهاست و گرنه نعمت
از آوردن چنان حيات جاوداني با آن همه نعمت (باغهاي پر  شايسته است براي به دست

انواع ميوه، ساختمانهاي ساخته شده از طلا و نقره، زنهاي زيبا و..) و از همه مهم تر ديدار 
با ذات لايزال الهي، جان و مال، فدا شود و سرما و گرما و تشنگي و گرسنگي و انواع 

 مشكلات ديگر تحمل گردد.
د شده را با مومنان واقعي و مجاهدان راه خدا، در ميادين نبرد حق و باطل، مناظر يا

ديدند و از غبار سم اسبها و چكاچك شمشيرها، بوي بهشت به مشام شان  چشم سر مي
رفتند كه گويا در ميان حوران زيبا و دلرباي بهشت  رسيد. و چنان به استقبال مرگ مي مي

خوانند. پس بايستي براي به دست  زنند و ترانه مي قرار گرفته اند و آنها برايشان كف مي
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گرفتيم. اما  خاستيم و از هم سبقت مي ها، با يكديگر به رقابت برمي ن نعمتآوردن اي
هاي  هاي دلفريب دنيا، ما را از حيات جاودان آخرت، غافل ساخته و خانه متأسفانه جلوه

خشت و گلي دنيا، ساختمانهاي طلا و نقره اي بهشت را از ياد ما برده و زنهاي دنيا، 
را به فراموشي سپرده است. و به قول معروف شرمگاه و  دوشيزگان زيبا و با وفاي بهشت

هايمان، دائم در تكاپو  شكم، ما را اسير خود ساخته، تا جايي كه براي ارضاي خواسته
 هستيم.

 1وصف دوزخ 

 :1آية 

َ�عۡ ﴿  ْ ي َ�نوُا ِ َّ �ٱ َأَوۡسَأ ۡمُهّ


 


   نََ�ِزۡج    �ََو اٗديِدَش اٗبا          ذََع ْاوُر     فََ� َنيَِّ�ٱ َّنَقيِذُن         َ�لٰكَِ  ٢مَلوُنَ 
� ْ مَِا َ�نوُا ۢ ب ءَٓ ۡ�ِ جَزَا ارُ �ۡٱُ مۡ �يِهَا دَ ُۖ لُه �ٱ َِّ�ٱ ِءٓاَدۡعَأ ُءٓاَاّر      


   وُدنَ زَ  حَ فصلت: [ ﴾٢ َ�تٰنَِا َ�ۡ

27-28[. 
چشانيم و بدتر از آنچه عمل  اند، عذاب سختي مي پس به يقين كساني را كه كفر ورزيده«

دهيم. سزاي دشمنان خدا آتش جهنم است. اين آتش، خانة ابدي آنهاست. و  كرده اند، كيفر مي
 .»كردند اين كيفريست براي آنها به سبب اين كه آيات مرا انكار مي

 :2آية 

وُنَ ﴿ �ِٰ َّنَهَج ِباَذمَ َ�       ع ِ� َ�ِمِرۡجُمۡ      ٱ َّنل  سُِونَ  ٧ ِ مُبۡل �يِه مۡ وَهُمۡ  َ�نُۡه  ُ َّ �َفُ�   وَمَا  ٧
 ٰ مَۡ� مَِِ� ظَلَ لٰ َّ � ٱل ُمُه ْاوُنَ� نِ�َٰ�           و ۡمُ  َنُّ�م  ٧ إ َلاَقِ  َۖكُّ�َر      ا لََع ِضۡقَنۡي     ِ� ُكِلَٰ�َٰ� ْاۡوَدا         نَ

كِٰثُونَ  َ�رٰهُِونَ  ٧َّ مۡ للِۡحَقِّ  �ُ َ�َ�ۡ
َ

َّنِ�َٰ� أ    و ِّقَ     �ٱِب مُ�َٰ�ۡئِج ۡدَقَ        -74الزخرف: [ ﴾٧

78[. 
مانند. و به هيچ وجه، از عذابشان كاسته  عذاب دوزخ ميبدرستي كه گناهكاران، جاودانه در «
شود و اميد خلاصي از عذاب ندارند. ما به آنها ستمي نكرديم؛ بلكه آنان خود ستمگر بودند.  نمي

اي نگهبان دوزخ، از خدا بخواه كه ما را بميراند تا از عذاب  :زنند (آن دوزخيان) فرياد مي
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براي هميشه در اين عذاب خواهيد بود. ما راه خدا و آيين  خير شما :گويد خلاصي يابيم. او مي
  .»حق را براي شما آورديم، اما اكثر شما نسبت به حق، كراهت داشتيد. (حق را نپذيرفتيد)

ِ « :1حديث  ولُ االلهَّ سُ الَ رَ الَ قَ ￯ِّ قَ رِ دْ ُ يدٍ الخْ عِ بِى سَ نْ أَ النَّارُ  :صعَ نَّةُ وَ َ تِ الجْ تَجَّ احْ

الَتِ النَّ  قَ الْ فَ ونَ وَ بَّارُ َ َّ الجْ الَ ـارُ فىِ . قَ مْ اكِينُهُ سَ مَ اءُ النَّاسِ وَ فَ عَ َّ ضُ نَّةُ فىِ َ الَتِ الجْ قَ . وَ ونَ ُ برِّ تَكَ مُ

نْ أَ  بُ بِكِ مَ ذِّ ابِى أُعَ ذَ إِنَّكِ النَّارُ عَ اءُ وَ نْ أَشَ مُ بِكِ مَ حَ تِى أَرْ َ حمْ نَّةُ رَ َ ماَ إِنَّكِ الجْ يْنَهُ قَضىَ بَ اءُ فَ شَ

لِكِ  اوَ هَ ؤُ لْ َّ مِ لىَ ماَ عَ  .49F1»لاَكُ

بهشت و دوزخ  :فرمود صاكرم كند كه رسول روايت مي ابوسعيد خدري« :ترجمه
با هم، بحث كردند. دوزخ گفت (من از تو بهترم؛ زيرا) من جايگاه ستمگران و متكبران 

هستم.   (من از تو بهترم؛ چون) من جايگاه مردم ناتوان و مسكين :هستم و بهشت گفت
اي بهشت، تو رحمت من هستي. با تو به  :جام، خداوند بين آنها داوري كرد و فرمودسران

كنم. و اي جهنم، تو عذاب من هستي. و با تو هر كس را كه  هركس كه بخواهم، رحم مي
 .»كنم كه هر دوي شما را پر كنم دهم. و من ضمانت مي بخواهم، عذاب مي

ةَ « :2حديث  رَ يْ رَ بِى هُ نْ أَ ِ أَنَّ رَ  سعَ ولَ االلهَّ الَ  صسُ ا  :قَ ءً زْ بْعِينَ جُ نْ سَ ءٌ مِ زْ مْ جُ كُ ارُ نَ

الَ  افِيَةً . قَ انَتْ لَكَ ِ، إِنْ كَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ . قِيلَ يَ نَّمَ هَ ارِ جَ نْ نَ تِّينَ  :مِ سِ ةٍ وَ عَ نَّ بِتِسْ يْهِ لَ لَتْ عَ ضِّ فُ

ا هَ رِّ ثْلُ حَ نَّ مِ هُ لُّ ا، كُ ءً زْ  .50F2»جُ

آتش دنيا درواقع يك  :فرمود صخدا كند كه رسول روايت مي ابوهريره« :ترجمه
 :فرمود صهفتادم از آتش دوزخ است. صحابه گفتند: همين آتش دنيا، كافي بود. پيامبر

 .»برابر افزايش خواهد يافت 69سوختن آتش، در آن جا 
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 2وصفت دوزخ 

 :1آية 

﴿� ْ وُرا فَ ينَ َ� ِ َّ �ٱ َّن  صُۡليِهِمۡ ناَرٗ  سَوۡفَ ن جَتۡ  �َ�تٰنَِا  مَّا نضَِ لوُدًا َُ مۡ ُج لَۡ�ُه َّدَب مُهُدوُلُ    
مٗ  كِي حَ زً�ا  َّ�ٱ َّنِإ َۗباَ َ�نَ عَز       ذََعۡلٱ ْاوُقوُذ      ِ� ا   هَۡ�  .]56النساء: [ ﴾٥ا 

افكنيم. هر بار كه پوست بدن  آنان كه به آيات ما كافر شدند، به زودي آنها را در آتش مي«
آوريم. تا سختي عذاب را بيشتر بچشند. همانا  شان به وجود ميآنها بسوزد، پوست ديگري براي

 .»خداوند مقتدر و كارش از روي حكمت است
 :2آية 

ُّقَّزلٱ ومِ ﴿ تَ جََش َّرَ  مِ  ٤ �يِ
َ
�ۡٱ ِ� ٱۡ�ُطُونِ  ٤طَعَامُ   �ِ هُۡلِ َ�غۡ لٱمۡ مِ  ٤كَ مِي �ۡٱَ  ِ�ۡ غَ  ٤كَ

لِوُُه إَِ�ٰ سَوَاءِٓ �ٱَۡ  عۡٱت ُهوُذُ فَ  مِ خ مِ  ٤حِي مِي �ۡٱَ بِ  مِنۡ عَذَا ۦِ  سِه
ۡ

رَأ ْ فوَۡقَ  ُّبُص َّموا   َنكَّ  ٤ إ ۡقُِ 
ِ�مُ  لۡكَر ُز� ٱ ز لعَۡ نتَ ٱ

َ
 .]49-43الدخان: [ ﴾٤أ

به يقين، درخت تلخ زقوم، طعام گنهكاران است. آن عذاب، مانند سرب گداخته در شكم «
شود كه اين فاسق را  دوزخ فرمان داده ميجوشد و مانند آب گرم و داغ و به مأموران  آنها مي

بگيريد و ميان آتش دوزخ پرتاب كنيد و آب جوش بر سرش بريزيد. (تا عذاب و دردش بيشتر 
گويند) بچش عذاب دوزخ را، كه تو عزيز و قدرتمند و  شود) سپس (فرشتگان با تمسخر مي

 ».ار بودي)بزرگوار هستي. (يعني، بچش كه تو در جامعة خود عزيز و صاحب اقتد
 :3آية 

مَۡصِ�ُ ﴿ �ئِۡسَ لٱ ۖ وَ َّنَهَجمَ   ُباَذ     ع ۡم  هِّ�   رِب ْاوُرَف      � َنيَِّ�ِل     قٗا  ٦  شَهيِ ْ لهََا  مِعُوا �يِهَا سَ  ْ قُوا لۡ
ُ

�  ٓ ا إذَِ
فُورُ  َ  ٧وَِ�َ َ� ل

َ
�  ٓ هَُا خَزََ�ت مۡ  لُه

َ
� سَ �يِهَا فَوۡجٞ   َ�ِ لۡ

ُ
�  ٓ مَّا َُ� �ِظۡيَغۡ      ٱ َنِمل   ُّ مََ� ُداَ�  ذَِيرٞ � تُِ�مۡ ن

ۡ
يأَ مۡ 

َ�لٰٖ  ٨ َّ ِ� ضَ � إ ۡمُتنَأ ۡنِ 


  إ ٍءَۡ� نِمِ      َُّ�ٱ َلَّزَن اَم اَنۡلُقَو اَنۡ�ّ               ذَك ف ٞريِذَ   ن  اَن ءَٓاَج ۡد   قَ َٰ�َب  كَبِ�ٖ وُاْ 
٩  ِ�ِ َّسع ٱ ِبَٰ�ۡصَأ ِٓ� اَّنُك اَمل  


        ُلِقۡعَ� ۡوَأ ُعَمۡسَ�    


      ا َّ نُك ۡوَل ْاوُ    ل  .]10-6الملك: [ ﴾١اَ
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كساني كه به پروردگار خود كفر ورزيدند براي آنان عذاب جهنم كه بسيار بد جايگاهي «
است، مهياست. و وقتي كه در آن (دوزخ) انداخته شوند، صدايي (هولناك و جان خراشي) از آن 

شنوند. دوزخ از شدت خشم بر كافران نزديك است كه  زند، مي در حالي كه آتش آن فواره مي
آيا  :پرسند شوند. نگهبانان دوزخ مي اره پاره شود. هربار كه گروهي در آن انداخته ميبتركد و پ

گويند:  اي براي شما نيامد؟ (كه شما را از اين روز بترساند آنها در جواب) مي  دهنده پيامبر و بيم
د به هيچ خداون :اي پيش ما آمد اما ما آنها را دروغگو ناميديم و گفتيم دهنده آري (پيامبران) بيم

وجه، چيزي را به نام وحي براي ما نفرستاده و شما دچار گمراهي بزرگي هستيد. (اضافه 
كرديم، امروز اهل  اگر ما سخن انبياء را شنيده  يا به دستور عقل عمل مي :گويند كنند و) مي مي

 .»دوزخ نبوديم
قُ  :صاالله قال رسول :عن ابن عباس قال« :1حديث  ة من الزَّ وم قطرت في لو أن قطْرَ

تْ على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامهم  .51F1»الدنيا لأفسدَ

اي از زقوم  اگر قطره :فرمود صخدا كند كه رسول روايت مي عباس  ابن« :ترجمه
(كه خوراك دوزخيان است) در دنيا بچكد، همة مردم دنيا را نابود خواهد كرد. پس (تامل 

 .»باشد؟! وم، خوراكش ميكنيد) چگونه است حال كسي كه زق
يرٍ « :2حديث  شِ نِ بَ نِ بْ ماَ نِ النُّعْ الَ النَّبِيُّ  ،عَ الَ : قَ مَ صقَ وْ ا يَ ابً ذَ لِ النَّارِ عَ نَ أَهْ وَ : إِنَّ أَهْ

ليِ الْ  غْ ماَ يَ هُ كَ اغُ ماَ دِمَ نْهُ ليِ مِ غْ ارٍ يَ نْ نَ لانِ مِ عْ هُ نَ نْ لَ ةِ مَ يَامَ لُ ـالْقِ جَ رْ ￯ أَنَّ  ،مِ رَ ا يَ دَّ مَ ا أَشَ دً أَحَ

ا ابً ذَ ُمْ عَ نهُ وَ هُ لأَهْ إِنَّ نْهُ وَ ا مِ ابً ذَ  .52F2»عَ

آسانترين عذاب  :فرمود صكند كه آن حضرت روايت مي نعمان بن بشير« :ترجمه
جهنم اين است كه دو كفش آتشين با دو تسمة آن به پاي كسي كنند. (در اثر آن) سرش 

بيند، در حالي كه اين  ذاب را ميترين ع كند كه سخت آيد. او گمان مي به جوش مي
 .»ي دوزخ است ترين شكنجه ساده
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 3وصف دوزخ 

 :1آية 

َّنَهَج َّنمَ َ�نتَۡ مِرۡصَادٗا ﴿    َّ�لِّغَِٰ� َ�  ٢  قَاٗ�ا  ٢اٗ�ا  َٔ  حۡ
َ

ٓ أ �يِهَا  �َِ بٰثِ �يِهَا  ٢َّ ُقوُذونَ   ي  َّ

اباً َ�َ ا وََ�  َّسَغاٗ�ا  ٢ برَۡدٗ  و اٗميَِ� َّ�       سَاٗ�ا  ٢جَزَاءٓٗ وفِاَقاً  ٢ ونَ حِ يرَُج  �َ ْ مۡ َ�نوُا �َُّه ِ٢ 
� ْ َّذَ�بوُا  ابٗا  َّذِك اَنِتَٰ     صَيَۡ�هُٰ كَِ�بٰٗا  ٢ حۡ

َ
ءٍ أ ۡ�َ ّ َُ� اباً  ٢ َّ عَذَ � إ ۡمُ�َد�ِزَِّ     ن لَف ْاوُقوُذ ن   ٣﴾ 

 .]30-21النبأ: [
باشد. در آن قرنها  مردم سركش و ستمگر مي همانا دوزخ، كمينگاه بزرگي است كه جايگاه«

كشند. در آن جا هرگز هواي سرد نخواهند ديد و نوشيدني گوارائي، نخواهند نوشيد،  عذاب مي
باشد. (زيرا  مگر آب جوش و خونابة جهنميان. اين است كيفري كه مناسب با اعمال آنها مي

نداشتند. و آيات ما را به كلي تكذيب  ايشان در دنيا) اعتقاد به بازپرسي و حسابرسي روز قيامت
پنداشتند. ما همه چيز را (همه اعمال آنها را) شمارش نموديم و با دقت  كردند و  دروغ مي مي

ثبت و ضبط نموديم. پس بچشيد (كيفر اعمال بد خود را) ما هرگز چيزي جز عذاب و درد و 

 .»افزاييم رنج برايتان نمي

﴿ ِ َّ �ٱ َن�   ِِ �َٰ�ۡ  ٱ َّنِإل   انُ لۡ  َ�ُۡ كَِ هُوَ �ۡٱ َ� َ�لٰ
َ

� مَٰةِ�  قَِ� يوَۡمَ ٱلۡ هۡليِهِمۡ 
َ

مۡ وَأ سَُه نفُ
َ

ْ أ وُٓا ينَ خَِ�
 �ُِ مُۡب ۚۥ َ�عٰبِاَدِ  ١لٱ ُه َّ�ٱُ بهِۦِ عِبَادَ  ُفِّوَُ� َكِلَٰ� ۚٞلَلُظ ۡم           هِتَۡ� نِم       و ِراَّ�ٱ َنِّم       لٞ  َلُظ ۡم  هِقۡوَف نِّ      م مُه 

قُونِ  َّ�ٱَ  .]16-15ر: الزم[ ﴾١
اي پيامبر، بگو: زيانكاران واقعي كساني هستند كه هم خود و هم اعضاي خانوادة خود را «

(با گمراه كردن آنها) در روز قيامت زيانبار كنند. براستي كه زيان آشكارا، همين است. بالاي سر 
كشد).  بانه ميآنها و زير پاهايشان سايبانهائي از آتش وجود دارد (آتش از هر طرف بسوي آنها ز

ترساند. پس اي بندگان من، از (عذاب  اين چيزي است كه خداوند، بندگان خود را از آن مي
  .»آتش قهر) من بترسيد. (و با طاعت و بندگي، خود را از آتش نجات دهيد)
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 :3آية 

بوُنَ ﴿ ذِّ كَُ ُّلآَّضلٱ اَهُّ�َ�ونَ لٱمۡ     


   ۡمُ�َّنِإ      ن ٥ ٖ مِّ جَر مَا�ِ  ٥ُّقَوٖ�  �ِ�وُنَ مِن شَ ا  ُٔ َ� ونَ مِنۡهَ
مِيمِ  ٥ٱۡ�ُطُونَ  �ۡٱَ ِ مِنَ  ونَ عَليَۡه ُ� ر بَ لٱهِۡيمِ  ٥فََ�ٰ ونَ ُ�ۡ ُ� ر ينِ  ٥فََ�ٰ مۡ يوَۡمَ ٱّ�ِ ُهُلُزُ   ا ن ذَٰ �َ

 .]56-51: الواقعة[ ﴾٥
قّوم كننده، (زنده شدن دوباره را،) به يقين،از درخت (تلخ) ز سپس شما اي گمراهان تكذيب«

ي (خود) را از آن پر خواهيد كرد. و آنگاه (همه شما) از آب جوشان ها خواهيد خورد. و شكم
اند، خواهيد نوشيد.  (و متعفن جهنم) همانند شتران (تشنه) كه مبتلا به بيماري تشنگي شده

 .»اينست مهماني آنان (كافران و منكران) در روز جزا
قَ خَ  اـَمّ ـلَ : قال: صعن النبی« :1حديث  ُ لَ نَّةَ  االلهَّ َ الَ  الجْ يلَ  قَ ِ برْ بْ :  لجِِ هَ ظُرْ  اذْ انْ ا فَ ِلَيْهَ  .إ

بَ  هَ ذَ نَظَرَ  فَ ا فَ يْهَ مَّ  إِلَ اءَ  ثُ الَ  جَ قَ بِّ  أ￯َْ :  فَ تِكَ  رَ زَّ عِ عُ  لاَ  وَ مَ سْ ا يَ َ دٌ  بهِ ا إِلاَّ  أَحَ هَ لَ خَ مَّ  دَ ا ثُ هَ فَّ  حَ

ِالْ  هِ ـب ارِ كَ مَّ  مَ الَ  ثُ ا:  قَ يلُ  يَ ِ برْ بْ  جِ هَ ظُرْ  اذْ انْ ا فَ ِلَيْهَ بَ  إ هَ ذَ نَظَرَ  فَ ا فَ ِلَيْهَ مَّ  إ اءَ  ثُ الَ  جَ قَ بِّ  أ￯َْ :  فَ  رَ

تِكَ  زَّ عِ دْ  وَ يتُ  لَقَ شِ ا لاَ  أَنْ  خَ هَ لَ خُ دْ دٌ  يَ الَ . أَحَ مَّ : قَ لَ قَ  اـفَ لَ ُ خَ الَ  النَّارَ  االلهَّ ا:  قَ يلُ  يَ ِ برْ بْ  جِ هَ  اذْ

ظُرْ  انْ ا فَ ِلَيْهَ بَ . إ هَ ذَ نَظَرَ  فَ ا فَ ِلَيْهَ مَّ  إ اءَ  ثُ الَ  جَ قَ بِّ  أ￯َْ :  فَ تِكَ  رَ زَّ عِ عُ  لاَ  وَ مَ سْ ا يَ َ دٌ  بهِ ا أَحَ هَ لُ خُ يَدْ  فَ

ا هَ فَّ حَ اتِ  فَ وَ هَ ِالشَّ مَّ  ب الَ  ثُ ا:  قَ يلُ  يَ ِ برْ بْ  جِ هَ ظُرْ  اذْ انْ ا فَ يْهَ بَ . إِلَ هَ ذَ نَظَرَ  فَ ا فَ ِلَيْهَ مَّ  إ اءَ  ثُ الَ  جَ قَ :  فَ

 ْ￯َبِّ  أ تِكَ  رَ زَّ عِ دْ  وَ قَ يتُ  لَ شِ بْقَى لاَ  أَنْ  خَ دٌ  يَ ا إِلاَّ  أَحَ هَ لَ خَ  .53F1»دَ

 :كند كه فرمود روايت مي صخدا از رسول ابوهريره« :ترجمه
هنگامي كه خداوند بهشت را آفريد، به جبرئيل دستور داد از آن ديدن كند؛ جبرئيل 

يي كه خداوند براي وارثان آن مهيا ساخته بود، ملاحظه ها رفت و بهشت را با تمام نعمت
پروردگارا، سوگند به عزتت هر كس تعريف آن را  :د؛ سپس نزد خدا برگشت و گفتكر

اي از  بشنود به يقين سرانجام وارد آن خواهد شد. پس از آن، خداوند بهشت را با پرده
اكنون برو و نگاه كن. او رفت و دوباره آن را بازديد  :مشكلات پوشاند و به جبرئيل گفت

                                           
 ت ـ حسن. -1
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ترسم كسي نتواند وارد آن شود.  مي :ارا، سوگند به عزتتپروردگ :كرد و برگشت و گفت
و زماني كه خداوند دوزخ را آفريد، به جبرئيل دستور داد كه از آن ديدن كند، جبرئيل 

پروردگارا، قسم به بزرگي ات، هر كس تعريف  :رفت آن را بازديد كرد و برگشت و گفت
اي از هواها بر آن  اوند پردهآن را بشنود، به هيچ وجه وارد آن نخواهد شد. سپس خد

اكنون برو و نگاه كن. جبرئيل رفت و دوباره آن را ديد و برگشت. اما  :گسترانيد و گفت
 .»ترسم كه همة انسانها وارد آن شوند پروردگارا، قسم به بزرگي ات، مي :اين بار گفت

براي  شود كه خداوند ها و عذابهايي گفته مي اي از شكنجه جهنم به مجموعه :توضيح
بندگان سركش و ستمگر خود در نظر گرفته است. و از پيش، همه را از كم و كيف آن 

بينند و با تمام وجود آن را لمس  باخبر ساخته تا كساني را كه در اين دنيا، حق را مي
گيرند و  كنند، اما به خاطر پيروي از هواي نفساني و عيش چند روزه، آن را ناديده مي مي

 شوند، كيفر دهد. فر مينسبت به آن، كا
ي پيشين و مطالعة زندگي و سرانجام ها يعني، كساني كه با وجود آگاهي از وضع امت

كنند، راه ديگري جز بيدار  شوند و در برابر حق، ايستادگي مي كار آنها باز هم هدايت نمي
 نمودن آنها از طريق آتش جهنم وجود ندارد.

اين جهان فريبكار ببندد؛ زيرا نعمتي به او پس در حقيقت، نادان است كسي كه دل به 
 گيرد. دهد و به زشتي آن را باز پس مي مي

 كند: داند و آن دو روز را اينگونه توصيف مي كليم كاشاني، زندگي دنيا را دو روزه مي
 بدنامي حيات، دو روزي نبود بيش

 ججججج

 گذشت آنهم كليم با تو بگويم چه سان 
 

 ه اين و آنيك روز صرف بستن دل شد ب
 جج

 روز دگر به كندن دل زين و آن گذشت 
 

انسان عاقل كسي است كه عيش چند روزه و مجازي دنيا را فداي عيش هميشگي و 
يابي به آن از هيچ كوششي فروگذاري نكند؛  حقيقي جهان آخرت نمايد و براي دست

مي تحمل يعني، براي اطاعت از دستورات خدا، خود را به زحمت اندازد. سردي و گر
كند، امنيت خود را به مخاطره اندازد؛ متحمل تشنگي و گرسنگي شود، و حتي به خاطر 
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رضاي خدا در صورت لزوم، هتك حرمت گردد تا از وحشت گور و سرافكندگي روز 
 لايزال الهي نجات يابد. محشر، در پيشگاه ذات

ل مقايسه هاي دنيا قاب هاي جسمي و روحي آخرت، به هيچ وجه، با شكنجه شكنجه
هاي دنيا براي برخي از افراد، قابل تحمل هستند و به  نيستند زيرا بسياري از شكنجه

شود.  ميرد و با مردن از دست شكنجه، راحت مي فرض اگر هم نباشند، فرد در اثر آن مي
كس قابل تحمل نيستند. همينطور آن جا مرگي وجود  هاي آخرت براي هيچ اما شكنجه

 دن، از شكنجه شدن نجات يابد.ندارد كه فرد با مر
اند. شما كه  هاي روحي آخرت نيز، بسيار دردآور و آزار دهنده بايد گفت شكنجه

تان فاش شود، مثلاً  حاضر نيستيد در دنيا برخي از رازهاي زندگي و خصوصيات اخلاقي
ايد، دوست نداريد حتي يك نفر هم از كار شما سر  اگر در پس پرده مرتكب گناهي شده

بياورد؛ و اگر كسي به طريقي از آن مطلع شود، تحمل آن براي شما واقعاً مشكل در 
اند  خواهد بود. بعضي از افراد گاهي به خاطر اين كه مردم از رفتار زشت آنها آگاه شده

 اند. جلاي وطن كرده و خانه و كاشانه خود را ترك و به سرزمين ديگري مهاجرت كرده
آشكار شدن رازها) شاهد افشاي تمامي جنايات خود توانيد (در روز  پس چگونه مي

رسد كه همين يك  و فرشتگان باشيد؟ چنين به نظر مي ها در حضور همه انسانها، جن
ها و عذابهاي  مورد براي تنبيه انسان در آن جهان كافي خواهد بود، تا چه رسد به شكنجه

 جسمي ديگر.
اي روز حساب، آماده كنيم. باشد كه پس بيائيم آستين همت را بالا بزنيم و خود را بر

 فرداي قيامت در پيشگاه خداوند متعال، سربلند و كامياب شويم.
 ما توفيق عمل (نيك) عطا فرما و ما را از رسوايي دنيا و آخرت، نجات ده. (آمين)ه ب ،خداوندا

 

 معهد دارالسنة للدراسات الاسلامية

 5/1/1377چابهار ـ زرآباد ـ كاروان. 
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